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مراد بانک باسادگاد 


بانک‌پاسادگاد 
بسانم 


امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 


و« پشتیبانی ازساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 

۴ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقفال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدعات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ری زاقفساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

» دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرائسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


ه پرداضت اقساط دیگ‌ران » نم_ایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن ب‌ادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت » فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
۲" دربافشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) 2 امکان تبدیل شماره شا به شماره رده وبالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 6 ۱۷۷۷۷۰۵۵۲ ا 0 )@ 


پادداشت هفته 


و 


در شماره‌های گذ شته در مورد مسائل مر تبط 
با چهل سالگی انقلاب سخن گفتیم. جان مايه بحثی 
که در این دو هفته داشتیم می‌شود این نکته که 
درباره انچه که در این ۴۰ سال گذشت باید از نگاه 
صفر و صدی فاصله گرفت. نه سپید نه سیاه؛ گفتیم 
که تنها دلخوش کردن به تغییرات کی و تحولات 
ایجاد شده در شاخصهای صنعتی. بهداشتی. 
تولیدی و مسائلی از این قبیل نمی‌تواند تمام آن 
چیزی باشد که جامعه از انقلاب انتظار داشته 
است گرچه انصافاً به خودی خود بسیار قابل اعتنا 
هم هست. اصولاً چنین مقایسه‌ای بین قبل و بعد 
از انقلاب در حال حاضر چندان کارساز نیست. 
گرچه بیان آن لازم است بخصوص برای آنها که با 
بی‌انصافی تمام می گویند قبل از انقلاب ما اوضاع 


۱ سمت قهقراست! آما دفاع از انقلاب و دستاوردهای 
ان نباید مارااز افاتی که آن رادر معرض تهدید 
قرار می‌دهد غافل کند. نادیده گرفتن این آفات 
اوضاع آمروز رارقم زده است. کلیدواژه مهمی که 
امام در پیروزی انقلاب از آن استفاده کرد وحدت 
کلمه بود. ورود این واژه به ادبیات انقلاب و حتی به 
ادبیات مردم کار آمدیهای خود را نشان داد و مارا 
از گردنه‌های بسیار سختی عبور داد. 
چه در مبارزه با شاه چه در مبارزه با ضدانقلاب 
چه در طول جنگ با آن تحریمهای سخت و شرایط 
اقتصادی دشوار و جنگ همه جانبه و نیز در 
برخورد با گروهکهای ضدانقلاب و... در همه این 
مقاطع بیشترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی 
حضور مردم بوده است. به این می گویند سرمایه 
اجتماعی. به نقشی که انها در جبهه ایفا می کر دند 
ظرفیت اجتماعی گفته می‌ شود و به صبری که در 
برابر مشکلات مختلف آن روزها به خرج می‌دادند 
نیز... چگونه تشکیلات عظیم و خانه‌های تیمی 
گسترده مجاهدین خلق که هر روز یک ترور کور 
و کشتار تازه‌ای صورت می‌دادند از هم پاشید؟ 
چگونه بانفتی که از حدود ۰ ۴دلار به حدود ۷ 
دلار سقوط کرده بود آن هم در دل جنگ این 
کشور اداره شد و هیچ کس از گرسنگی و بیماری 
جانش به خطر نیفتاد؟ به اینها سرمایه اجتماعی 
گفته می‌شود و اس تفاده از سرمایه اجتماعی یعنی 
از ظرفیت عظیم مردم استفاده می کردیم. علت 


صاحب امتیازنشر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهایی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
| ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: 30۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


Email: haftegi@ettelaat com ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو بزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


محمد امین جوادی 


ضرورت رفافت ییستر 


۳1 


آن هم این بود که مردم حکومت و مسئولان رااز 
خود می‌دانستند. فاصله چندانی بین خود و انان 
نمی‌دیدند. زند گی آنان شبیه به زند گی اکثریت 
مردم بود. هنوز مزه مال دنیا زیر دهانشان خوش 
نیامده بود. خود رااز طبقه جدیدی نمی‌دانستند و 


این نکته مهمی بود. آن وحدت کلمه و آن احساس 
نزدیکی مردم به حکومت بسیاری از مشکلات را 
حل کرد. اما رفته رفته این روحیه کم و کمتر شد. 
بخصوص مدیران ما به زند گی اشرافی خو کردند. 
این نقیصه را گردن راست و چپ و نهادهای زیر 
نظر دولت یا نهادها و بنیاده ای زیر نظر رهبری 
ویااینجاو انجا نيندازيم. راست و چپ به نوعی 
گرفتار این مشکل شده‌اند. شاید بیش از ده سال 
پیش رهبری در یکی از سخنرانی‌ها در تحلیل 
قیام عاشوراو علت ایجابی آن با تا کید به این نکته 
اشاره کرد که انحراف خواص م ی کواند جامعه رابه 
انحطاط بکشاند و بیشترین انحرافی که در خواص 
ممکن است اتفاق بیفتد و بستر ساز بسیاری از 
انحرافات فکری و فرهنگی و اخلاقیست. آلو د گی 
به دنیا و خوی اشرافی و کبر و غرور است. 
متاسفانه یکی از بزر گترین آفات انقلاب در حال 
حاضر همین است. بسیاری ازمسئولان و مدیران و 
متولیان کشور به نوعی توافق و سازش با اشرافیت 
رسیده‌اند. حتی اگر خودشان چنین روحیاتی را 
کمتر داشته باشند., در برابر آن تسلیم شده‌اند و 
وجود همین رذیله که تقوا و اخلاق و ترس از خدا 
رااز بین می‌برد یا اسیر توجیه می کند باعث شده 
است که حتی در مهمترین مراکز تصمیم گیری به 
خاطر حضور و یا نفوذ و تاثیر این روحیه و نمایند گان 
این تفکر. جامعه به سمت طبقاتی شدن. فاصله 
گرفتن از توده‌های مستضعف و محروم سوق پیدا 
کند و حتی تصمیم گیری و مدیریت در مسیر 
تسهیل و تکثیر دارند گان ثروت بیفتد. حتی شاید 
بی آنکه بخواهیم و یا قصدش را کر ده باشیم. در 
چنین بستری است که رانت و فساد و رشوه و 
تبعیض وبی عدالتی و ظلم و ... به ساد گی اتفاق 
می‌افتد و مقابله با آن سخت می‌شود. حال در ۴۰ 
سالگی انقلاب بی‌تردید باید با نگاهی به عملکردی 
که داشته‌ایم به نقد خود بپردازیم و به ضرورت 
اصلاح در تغییر این وضعیت پی ببریم و در مسیر 
تقویت سر مايه اجتماعی و رفیق کردن بیشتر مرد م 
با جمهوری اسلامی حر کت کنیم. 


*% 


از حسادت بر هز که اد سوء آن در تو اشکار و در د 


شعنت ہی اثر می شو 


د 


9 امام حادی (ع) 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۹ | ۳ 


نامه‌های بي‌واسطه 


باتوجه به ارزشمندی حواس در تعالی روحی و 
یاسقوط اخلاقی, یک فر د مومن و مراقب کاربرد 
حواس به درجات عالیه سفر الهی می‌رسد و همین 
انسان در اثر عدم مراقبت و ارتکاب خلاف و گناه 
به سقوط غیرقابل جبران دچار می‌شود و خود را از 
شمول رحمت آلهی محروم می کند. با این فرامین 
مرأقبتی و تکالیف تعیینی سرنوشت ما و آینده‌ما در 
این جهان و جهان آخرت باحساب و کتاب دقیق 
روشن می‌شود. اگر از خویش مراقبت نکنیم. اسر 
آتش جهنم می‌شسویم. چه در این جهان و چه در 
آخرت واگر مراقبت از خویش را همواره دستور 
کار خود بدانیم. نور الهی در ما جلوه گر می‌شسود 
و انسان رابه جایی می‌رس‌اند که فرمود: مومن با 
نور رحمانی می‌بیند. افسانه نیست که می گویند 
می‌تسوان درون آدمها رادید و خواند. همچنان که 
پزشک حاذق و بابصیرت با اشعه ایکس مویر گهای 
قلب واندام درون را از پشت دستگاه می‌بیند و 
بیماری را تشخیص می دهد که البته در مثل مناقشه 
فیست... نکته مهم این است که انسان پیوند رحماتی 
داشته باشد و ارتباط مطلوب با خالق برقرار دارد 
دراین‌صورت همانطور که حق تعالی در آیه ۱۰ 
سوره الحدید و در آیه ۱۲ همان سوره می‌فر ماید. 
در قیامت می‌بینیم که مومنین و مومنات با نوری که 
در پیشانی آنهاست راه می‌روند و منافقین از آنان 
تقاضای نور و روشنایی می کنند. در اینکه این نور 
رحمانی چیست بحث مفصلی وجود دارد که جای 
آن در اینجانیست اما می‌توان دانست که‌عمل 
به فرامین خداوند. به جا آوردن واجبات و اعمال 
نیک چون صدقه و خیرات و پرهیز از دروغ و گناه 
همه و همه می تواند در | دمی نور رحمانی بیافر یند. 
باشد که همه ما لحظه‌ای از خداغفلت نکنیم و به 
مشغله‌های مزاحم دنیا الوده نشویم که خير دنیا و 


1 ت درا ۰ آست: 
فك ت دکتر اسماعیل واعظ -آمل 


هر روز در فضای مجازی شاهد اعتر اضات مختلف 
مردم نسبت به وضعیت معیشتی خود هستیم. چرا 
بايد به اینجا برسد که مردم روز به روز سفره خود 
را کوچک ببینند؟ شما بیایید شهرهای کوچک را 
از نزدیک ببینید که مردم به چه اوضاعی دچار 
شده‌اند. هر گوشه از این کشور صدای قشر فقیر 
دارد بلند می‌شود. وقتی می‌بینند که مسئولان 
و دولتم ردان نسبت به آنها بی تفاوت هستند و 
اختلاسهاو کلاهبرداریهای کلان را در سطح 


مدیران مشاهده می کنند. توقع نداشته باشند 


۳ 


۸ ولیک الحجه بن الحسن؛‎ om E: 


"۳ صلواتک عليه و علیآبائه. 3 

فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 2 
ولاو حافظاً و قانداو ناصراو دلیلا و عینا 
حتی تسکنه ارضک طو عا و تمتعه فیها طویلا 


هیچ نگویند و مطمئن باشید که سطح مطالبات 
واعتراضات آنها بالاتر مس رفص چرا کار به اینجا 
برسد؟ گرانی و فقر. تبعی ض اختلاس. همه اینها 
را چطور می‌شود توجیه کرد؟ مردم روز به روز 
بیشتر دلسرد می‌شوند. چرا؟ ما جواب بچه‌هایمان 
راچه بدهیم؟ شما بیایید بگویید با این گرانیهای 
لجام گسيخته. چه جور می شسود با یک میلیون یا 
دو میلیون. با توجه به مستاجر بودن زندگی کرد؟ 
این در صورتی که بعضی از کار گران ماههاست 
که حقوق نگرفته‌اند. آیااین بی‌چاره‌ها حق ندارند 
زمانی که هیچ گوش شنوایی وجود ندارد. مطالبات 
خود را فریاد بزنند؟ نمی‌دانم شما واژه شر منده 
شدن یک پدر در برابر زن وبچه رادرک کرده‌اید ؟ 
آیا دولتمردان و مسئولان حقوق نجومی‌بگیر در ک 
کرده‌اند؟ نمی‌دانم عاقبت چه می‌شود اما از خدا 
می‌خواهم بدتر از این نشود. امید است دولتمردان 
و مسئولان به حال مردم فکری بکنند چرا که نسل 
جدید را نمی‌شود با شعار و وعده فریب داد. 
عبدالناصر بلوچ‌زهی -زاهدان 


قیاع اسر کاو کارا 
محاسبه. صادر و برای مشتر کان ارسال می‌شود. 
رقم بالای قبضها موجب شده برخی خانواده‌ها 
قدرت پرداخت انها را نداشته باشند واين مساله 
برای خانواده‌هایی که در مجتمعهای مسکونی 
زند گی می کنند سخت تر است زیرادر کنار 
هزینه‌های تصاعدی قبضها؛ حق شارژ ساختمان 
هم بايد پرداخت کنند. آنان دچار مشکلات 
فراوانی هستند و صورت خود رابا سیلی سرخ 
نگه می‌دارند. کوچکترین تأخیر پرداخت از سوی 
حتی یکی از ساکنان» نظم کل آپارتمان را به هم 
می‌ریزد. این چالشها با هر بار افزایش بی‌رویه 
نرخهای انرژی» افزایش می‌یابد و شهروندان را 
ازار می‌دهد. در مراجعه به شورای حل اختلاف 
برخی مناطق به حجم شکایتها بیشتر پی خواهید برد 
که چگونه مردم در گیر مشکلات اپارتمان‌نشینی 
هستند و وقت و اعصابشان تباه می‌شود و زیان مالی 
می‌بینند. پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهوری برای 
رفع مشکلات اقتصادی. به جای افراد سیاسی از 
اقتصاددانان دانشمند بهره‌ببرد؛ بلکه مشکلات 
اقتصادی کش ور رابا راهکارهای اند یشمندانه ونه 
زود گذر اند کی برطرف سازند. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


۴ ۷ بهمن ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


(, نامه‌به‌سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هک گرا 
نبی مکرم اسلام فاطمه زهرا(س) و همچنین 
رک 
فا و ا 
خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کتبی 
یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و 
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید 
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yy‏ . برای شما 
نویسنده ارجمند و خواننده قدیمی مجله 
شما به بخش معرفی کتاب سپرده شد تا در 
فرصت مناسب معرفی شود. ارا 
درو کل ۰ب 
# احمدرضا ایو یب سید 
TT‏ 
به‌این مجله قدیمی سپاسگزارم. خوش حالم 
که شمااز سال ۴۸ تا به حال همچتان با این 
مجله همراه هستید. زمانی که قیمت آن ۱۵ 
ا ا 
به سهم خود خوشحالم که چنین خوانند گانی 
داریم. از اینکه موفق به نگارش کتاب شدهاید 
خوشحالم و برایتان در استمرار خدمات 
فرهنگی آرزوی توفیق CC‏ 
8 بهر وز م 
| 
از مردم و از جمله خود ما هم هست. مشکلات 
اقتصادی را همه می‌دانیم. به امید خدا در یکی 
از شماره‌های این ده بخشی از ان راجاپ 
9 تلالد 
# سعید آسیا: ۹ 
e‏ 
مناسبت مر بوط به خود می تواند مورد استفاده 
کک e‏ 
# د د 
اه 
ای اما وان ای ما 
علمی قابل استفاده می‌تواند در یکی از 
ستونهای مجله کار شود به همین خاطر به 
بخش مربوطه سپرده شد تامور د استفاده قرار 
گیرد. ضمنا خاطره دریاچه ارومیه نیز مطلب 
جالبی بود که در یکی از شماره‌های آینده در 
مجله منعکس خواهد شد. با این آرزو که 
بتوانیم این دریاچه مهم را به روزهای خوبش 
بر گردانیم. سلامت و تندرست باشید 


(, باریکترازمو 
لا ۰ سمیه داوودبیگی 


و9 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


مرراینرهاک ورین 


بابام هر وقت که وارد اتاقم می‌شد و می‌دید لامپ 
اتاق یا پنکه روشنه ومن بیرون اتاق بودم به من 
می گفت چرا خاموشش نمی کنی وانرژی رو هدر 
میدی؟ وقتی وارد حمام می‌شد و می‌دید اب 
چکه می کنه با صدای بلند فریاد میزد: چراقبل 
رفتن آب رو خوب نبستی وهدر میدی؟هميشه 
ازم انتقاد می کرد و به منفی بافی متهمم می کرد... 
بزرگ وکوچک در امان نبودند ومورد شماتت 
قرار می گر فتند... 

حتی زمانی که بیمار هم بود ول کن ماجرا نبود. 
تاروزی که منتظرش بودم فرارسید و کاری پیدا 
کردم... قرار بود برای کار در یکی از شر کتهای 
بزرگ مصاحبه می‌دادم.ا گر قبول می‌شدم این 
خانه کسل کننده رو برای همیشه تر ک می کردم 
تا از بابام و توبیخاش برای همیشه راحت بشم. 
صبح زود ازخواب بیدار شدم. حمام کردم بهترین 
لباسم رو پوشیدم و داشتم می‌زدم بیرون که پدرم 
لبخند زنون به طرفم اومد. با اینکه چشمهاش 
ضعیف بود بهم چند تا اسکناس داد و گفت: 
مثبت آندیش باش و خودت رو باور داشته باش.از 
هیچ سوالی تنت نلرزه! 

لبخند زدم امادر دلم غرولند می کردم که در 
بهترین روزهای زند گیم هم 
دست برنمی‌داره...مثل اینکه می‌خواد این لحظات 
شیرین رو زهرمار کنه 

از خونه به سرعت خارج شدم و به طرف شر کت 
رفتم...وقتی به دربانی ش ر کت رسیدم خیلی تعجب 
کردم.هیچ دربان ونگهبان و تشریفاتی نداشت فقط 
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از نصیحت کردن 


رارکت 


یه سری تابلو راهنما بود.به محض ورودم متوجه 
شدم دستگیره ازجاش در اومده واگه کسی بهش 
بخوره می‌شکنه.به یاد پند آخر باب ام افتادم که 
همه چیزو مثبت ببین. فور دستگیره رو سرجاش 
تابلوهای راهنمای شر کت رو رد می کر دم و از 
باغچه شر کت رد میشدم که دیدم راهروها پرشده 
باغچه ما پر شده یاد سختگیری پدرم افتادم که 
همیشه می گفت آب رو هدر نده...شیلنگ آب را 
در مسیر تابلوهای راهنما وارد ساختمان اصلی 
چراغکهای آویزان در روشنایی روز هنوز روشن 
بودند. از ترس داد وفریاد بابا که هنوز توی گوشم 
زمزمه میشد. اونارو خاموش کردم! 

به محض رسیدن به بخش مر کزی ساختمان 
متوجه شدم تعداد زیادی جلوتر از من برای این 
کار اومدن.اسمم رو در لیست ثبت نام نوشتم 
ومنتظر نوبت شدم...وقتی به دور و برم نیم نگاهی 
انداختم. چهره و لباس و... بقیه رو دیدم.احساس 
حقارت وخجالت کردم.دیدم که هر کسی که 
میره‌داخل کمتر از یک دقيقه تواتاق مصاحبه 
نمی‌مونه و مياد بیرون. 
با خودم گفتم این با این 
دک وپوزشون و با اون 
مدر کاشون رد شدن. من قبول میشم ؟! 
فهمیدم که بهتر ه‌محتر مانه خودم از این مسابقه 


که بازن ده‌اش بودم 
AF‏ 
ا 


سریعتر انصراف بدم 
تا عذرمو نخواستن. 
باش واعتمادبه شس 


به یاد نصحیت پدرم 
4 
داشته باش...نشستم و 


واعتماد به نفس بهم میداد واين برام غیر عادی 


بود .در این فکرها بودم که اسمم رو صدازدند که 


برم داخل .وارد اتاق مصاحبه شدم وروی صندلی 
نشستم. . روبروم سه نفر نشسته بودن که بهم نگاه 
می کردن و لبخند می‌زدن... یکیشون گفت: 
کی می‌خواهی کار تو شروع کنی؟ 
می کنن یا پشت سر این سوال چه سوالات دیگه ای 
به یاد نصیحت پدرم افتادم: نتفرس واعتماد به 
نفس داشته باش !... پس با اطمینان کامل بهشون 
مو فق فقیت دادم میام سر کارم. 
یکی از سه نفر گفت تو پذیرفته شدی تمام!باتعجب 
به خوبی می‌دونیم که با پرسش از داوطلبان نميشه 
مهار تهای اونا رو فهمید. به همین خاطر گزینش ما 
عملی بود. تصمیم گرفتیم یه مجموعه از امتحانات 
عملی رو برای داوطلبان مد نظر داشته باشیم که 
در صورت مثبت اندیشی داوطلب در 

طولانی مدت از منافع شر کت دفاع 
کر ده‌باشه وتوتنها کسی بودی که‌از 
کردی از در ورودی تااینجا نقصها 
رو اصلاح کنی ودوربینهای مداربسته 
موفقیت تو رو ثبت کردند. 
در این لحظه همه چی از ذهنم پاک 
شد؛ کار مصاحبه» شغل و... 
هیچ چیز نمی دی دم جز صورت 
پدرم ! 

از نصایح پدر و مادرت دل زده نشو 
زیرادر ماوراء این پندها محبتی نهفته است 
که حتماً روزی آن را خواهی فهمید وچه 
بسا آنها دیگر نباشند... 
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چ“ 


بز ر گی را گفتند راز همیشه شاد بودنت چیست. 

گفت :دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم. 

فر دایک راز است نگرانش نیستم؛ دیر وز یک خاطره بود 
حسر تش رانمی‌خورم؛ و امروز یک هدیه است قدرش 


رامی‌دانم 
از فشار زند گی نمی‌ترسم چون می‌دانم که فشار توده 
6 8 زغال سنگ رابه الماس تبدیل می‌کند... 


7 می‌دانم خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست... 
3 ما اولین بار است که بندگی می‌کنیم ولی او قرنهاست که 
پس به او اعتماد دارم. 


برای داشتن اینچنین خدایی همیشه شادم... 
معصومه نجار 


a 
این سربلارد‎ 


مردی با لباس و کفشهای گرانقیمت به دیواری خیره شده بود و می گریست. | 


نزدیکش شدم و به نقطه ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم. 


نوشته شده بود: این هم می گذرد علت گریهاش را پرسیدم. گفت: این ۱ 
و ۱ 


صاحب جندین کار خانه‌ام. ورم 
پس چرا دوباره به اینجابرگشتی؟ 
گفت: آمدم تا باز بنویسم: 
این هم می گذرد! 
گر به دولت برسی. مست نگردی مردی _ 
گر به ذلت برسی» پست نگردی مردی ي 
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند ۷ 
گر تو بازیچه این دست نگردی مردی... 
و ری کوهبنان 


ب شماره A1۹‏ ۵ 


اطلاعات .هفتگی 


۵ 


دهنده ہی تدیو ی است 


۵ ماج علی (ع) 


نها مات 


+ رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم:بهتر ین راه ار تباط با 
گروههای موثر فرهنگی فضای مجازی است 
روحانی رییس جمهور: اینستکس آنشان داد 
اروپا می‌تواند مستقل عمل کند 

ید کتر ظریف وزیر امور خارجه: تعامل با دنیابه 
روسیه پس از آمریکااز پیمان‌منع موشسکهای 
هسته‌ای خارج شد 

و رئیس مجلس: باید به تنوع فکری مجال ظهور داد 
پارلم ان اروپابه اتفاق آرا خوان گوایدو "را 
رئیس‌جمهوری ونزوئلا خواند 

#درئیس ساز مان بر نامه وبودجه:بسته حمایتی 


دوم تا پایان سال توزیع می‌شود 
رئیس‌جمهوری ونزوئلا با بر گزاری انتخابات 
زودهنگام موافقت کرد 

دولت آبادی دادستان تهران: مردم استحقاق 
این همه سختی را ندارند 

#وزنگنه وزی رنفت:راهی جز سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین نداریم 

۾ ابتکار معاون امور بانوان و خانواده ریاست 
جمهوری: لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر 
۳ سال تقدیم دولت شد 

ٍ جهر می وزیر ارتباطات: کمیته ضد فیلتر در 
دولت تشکیل شد 

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی:ایر ان 
تصمیمی بر ای ار تقاء برد موشکهای خود ندارد 
روسیه: برای حمایت از رئیس جمهوری ونز وئلا 
همه گزینه‌ها روی میز است 

رئیس دیوان محاسبات: بر خی واگذاریها در 
سال ننه مقار تون یودە ات 


پو رئیس بنیاد جهانی انرژی:یزد می‌تواند پایتخت 
بنیاد جهانی انرژی شود 

ب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس: بهای بنزین 
ثاببت می‌ماند ودولت موظف به قطع یارانه 
ثروتمندان می‌شود 

رئیس سازمان امور مالیاتی: تمامی تراکنشهای 
بانکی افراد رصد می‌شود 

+ سخنگوی هيت رئیسه مجلس: لوایح چهار گانه 
در مجمع تشخیص تصویب می‌ شود 

#ٍرئیس ستاد مر کزی مبارزه با قاچاق کالا وارز:بستر 
فعالیت برای قاچاق و سوداگری همچنان مهیاست 
پو سازمان اطلاعات ملی آمریکادرباره‌احتمال وقوع 
جنگ هسته‌ای میان پاکستان و هند هشدار داد 

#ٍ ترامپ: گزینه نظامی علیه ونزوئلاروی میز 


چا ۳۳ 


۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


و نزوئلا و روزهای سرنوشت ساز 

ونزوئلا در حال حاضر به معنای واقعی در برز خگرفتار شده؛ س رگردان در میان د ودنیای متفاوت. یک طرف 
نیکلاس مادورو, رئیس‌جمهور این کشور و آن طرف خوان گوآ یدو رئیس مجلس. 

این نخستین با ر نیست که حکومت چ پگرای ونزوئلا باخطر سقوط روبه روشده.امااین نخستین با راس ت که 
مخالفان موفق شده‌اند د ر ابعادی قابل توجه حمایتهای بین‌المللی جلب کنند و مشروعیت حزب حاکم را به چالش 
بکشند.در جر یان‌تظاهرات‌هفت هگذشته.خوا نگوآ یدوی ۳۵ ساله د راقدامی‌بی‌سابقه. در ب راب ر گروه یا زمغالفان 
دولت.خحودرارئیس‌جمهور دور ه‌انتقالی خواند !بعد ا زاین اتفاق عجیب دنیا ی اطراف ونزوئلانی زهمانند درون 
ای نکشور به دوجبهه تقسیم شد .کشورهای یکه یکی پس از د یگری, خوا نگوآید و رابه عنوان رئیس جمهور به 
رسمیت شناختند و آنها که همچنان از نیکلاس مادورو به عنوان رئیس‌جمهور قانون ی این کشور حمایت کردند اما 
در ونزوئلا دقیقا چه خبر است و ریشه‌های این بحران استثنایی در چیست؟ 


خوآن گوآیدو کیست؟ 

خوآن گوآی دو رئیس جدید شورای ملی " 
ونزوک لا یا همان پارلمان یا مجلس قانون گذاری 
این کشور است. 

آقای گوآیدو می گوید که با تصمیم این پارلمان. 
و براساس اختیاراتی که قانون اساسی ونزوئلا 
به این نهاد داده, نیکلاس مادورو به دلیل آزاد 
نبودن انتخاباتی که در سال ۲۰۱۸ بر گزار شد. 
مشروعیت قانونی ندارد! 

او به دو ماده قانون اساسی وتزوقلا استناد می کند: 
مواد ۲۳۳ و ۳۳۳. در ماده ۲۳۳ آمده که شورای 
ملی می‌تواند رئیس‌جمهور را با رای خود بر کنار 
کند و در چنین وضعیتی؛ رئیس شورای ملی 
به شکل موقت ریاست قوه مجریه را بر عهده 
خواهد گرفت. در ماده ۳۳۲ هم تا کید شده که 
اگر قانون اساسی کشور زیر پا گذاشته شود همه 
شهروندان موظفند برای بر قراری دوباره قانون 
اساسی بکوشند. 

شورای ملی ونزوتلا هم دو هفته پیش اعلام 
کرد که نیکلاس مادورو مشروعیت ریاست 
جمهوری ندارد و بر اساس قان_ون, از آن زمان 
رئیس شورای ملی باید ریاست جمهوری را نیز 
بر عهده می گرفت, تا ظرف ۳۰ روز انتخابات 
برگزار کند. 

البته در این مدت که اعتراض‌ها دنبال می‌شد 
وعده‌ای هم کشته شات یک‌بار خوان گوآیدو 
دستگیر اما بعد از جند ساعت آزاد شد. 
تااینکه هفته گذشته در تظاهرات عده‌ای 
از مخالفان عليه مادورو, گوای_دو اعلام کرد 
رئیس‌جمهور است. 

استدلال نیکلاس مادورو چیست؟ 

مادورو می‌گوید که در سال ۲۰۱۸ در انتخابات 
پیروز شدهودرابتدای سال ۲۰۱۹ سوگند 
ریاست جمهوری خورده و به همین دلیل رئیس 
جمهور است.در پاسخ به شورای ملی و استدلال 
قانون اساسی هم. مادورو و طرفدارانش می گویند 
که به حکم دیوان عالی کشور این شورا یا پارلمان 
لی فت هو کارا به الاس ونان" 


منتقل شده است. 

مجلس موسسان نهادی تازه تاسیس است که 
سال گذشته ودر پی یک انتخابات جنجالی تشکیل 
شد. اما مخالفان آن انتخابات را که اکثریت آن در 
دست طرفداران مادورو است تحریم کردند. 
البته دیوان عالی کشور هم توسط قضات طرفدار 
مادوزو کل نی شسود به همین دلیل دان 
آرای این دیوان را که در واقع عالی‌ترین داد گاه 
کشور است: به چانش کید :اند 

شورای ملی یا همان پارلم ان ونزوقلا در حالی 
در سه هفته اخیر جلساتش را تشکیل داده 
که نمایند گان طر فدار مادورو در آن ش رکت 
نمی کنند. در چنین وضعیتی است که این مجلس 
عليه مادورو موضع گرفته و خوان گو آیدو را به 
ریاست بر گزیده است. 

در نهایت مادورو و طرفدارانش که ریاست 
جمه وری و دیگر نهادهای ونز وئلا را در اختیار 
دارند. مخالفان رامتهم می کنند که در تلاشند تا 
یک رئیس‌جمهور دست‌نشانده آمریکا را در این 
کشور نفتی به قدرت برسانند. 

مشکل ونزوئلا چیست؟ 

قزواقم وتووفاا + اسالیاسست که توس ط 
چپ گرایان اداره‌می شود یعنی از ۱۹۹۹ تا 
۳ توسط هوگو چاوز و سپس توسط نیکلاس 
مادورو از سیاستمداران نزدیک چاوز که توسط 
خود او و پیش از م رگش برای رهبری این کشور 
ب رگزیده شد.بعد از مرگ آقای چاوز. نیکلاس 
مادورو در نخستین دوره انتخابات ریاست 
جمه وری بعد از چاوز به پیروزی رسید واز آن 
زمان رئیس‌جمهوری است. 

در این سال‌ها - به ویژه بعد از بحران مالی 
جهانی - ونزوئلا با یک بحران عمیق اقتصادی, 
ابر تورم بسیار بز رگ و از دست رفتن واحد پول 
روبه‌رو است.ابر تورمی که در ونزوئلا رخ داده 
کی ازموازدانستنای در اریم اسک وصندوق 
بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این اتفاق در 
سال ۲۰۱۹ نیز همچنان با ابعادی بی‌سابقه ادامه 
خواھف تفت پر اساس پیش ئی ای تهاد درغ 


تورم در ونزوئلا در سال جاری میلادی به چند 
میلیون درصد خواهد رسید.و این در حالی است 
که نیکلاس مادورو می‌گوید که کشورش قربانی 
یک توطئه بین‌المللی است و مخالفانش در داخل 
وخارج از کشور در پدید آمدن وضع موجود و 
توصیف می کند. 

اما مخالفان ادعا می کنند که دولت از اداره کشور 
عاجز است و سرمایه کشور را در پروژه‌های 
عوام‌فریبانه و بیشتر با هدف خریدن آرای فقرا 
هزینه می کند.فرویاشی اقتصادی ونزوئلا که در 
تا این کشور با مشکلاتی بنیادین تطیر کموک غذ| 
و دارو روبه‌رو شود. 

بویژه دولت آمریکا متهم است که به اصول 
دمو کراسی پایبند نیست و مخالفانش را سر کوب 
می کند و رهبران مخالف مادورو در ونزوئلا 
عموما یا در زندان هستند یا در حبس خانگی. 

در واقع بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر 
از ادعای ریاست جمهوری خوآن گوآیدو 
حمایت کرده‌اند .همان کشورهایی هستند که 
تا از قدرت کناره‌گیری کند. 

یکی از دلایلی که کشسورهای مختلف منطقه به 
شکل فعالانه‌ای درباره مسایل داخلی ونزوثلا 
اظهارنظر می کنند یا از سیاستهای دولت این 
کشور حمایت يا انتقاد می کنند. بحرانی است که 
در سال‌های اخیر به دلیل مهاجرت سه میلیون 
ونزوئلایی ابعاد منطقه‌ای یافته است. 
پراکنده‌اند و بسیاری از کشسورهای آمریکای 
لاتین با تعداد قابل توجهی ونزوئلایی آواره 


رویه‌رو هستند. 

روزهای سرنوشت 

این روزها برای ونزوئلا روزهایی سرنوشت 
ساز است واین کشورکه تن 
سالهاست در بحران عمیق 4 E‏ 


هم سربلند بیرون بیاید و 
مسیری را انتخاب کند که 
در آن دخالتهای بیگانگان 
البته در این میان. نقش ارتش 
وپلیس این کشور هم می‌تواند 


روسیه. چین. مکزیک. ترکیه وایرآن به 
حمایت از دولت مادورو پرداخته‌اند و 


امنیت ملی سازمان ملل متحد. آمریکارا 
به طراحی کودتا در ونزوثلا متهم کرد. 


لحظه» ارتش پشت مادورو را خالی نکر ده است و 
این بدین معناست که او عملا قدرت را در ونزوئلا 
در دست دارد و ادعای ریاست جمهوری خوآن 
گوآیدو از یک ادعای لفظی فراتر نرفته است. 

در این میان مواضع کشورهای دارای حق وتو 
در شورای امنیت سازمان ملل هم تعیین کننده 
نیست چرا که روسیه و چین طرفدار مادورو و 
آمریکا و بریتانیا و فرانسه حامی گوآیدو هستند. 
ضمن اینکه تحولات سیاسی و تجربه‌های پیشین 
-مانند کودتای شکست خورده سال ۲ ۰ 
عليه هوگو چاوز -نشان می‌دهند که صحنه 
سیاست داخلی ونزوئلا. عرصه رقابتی تنگاتنگ 
و بی‌ثبات کنن ده است و برنده و بازیگر تغییر 
می کنند. در روزهای پیش رو تصمیمات افراد 
بسیاری می‌تواند مسیر این بحران را تغییر بدهد؛ 
از فر ماندهان ارتش و سیاستمداران عالی رتبه 
گر فته تا چهره‌های قدرتمند بین‌المللی و نهادهای 
مرتبط با آن.البته دشمنان مادورو هم بیکار 
ننشسته‌اند و در این میان امریکاشر کت نفت 
دولتی پی.دی.وی.اس.ای را تحریم کرده و از 
ارتش این کش ور خواسته است انتقال مسالمت 
آمیز قدرت را بیذیرد. 

جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در 
کنفرانسی خبری در واشنگتن گفت ؛ نیکولاس 
مادورو رییس جمهوری ونزوتلا و متحدانش 
"دیگر نمی‌توانند دارایی‌های مردم ونزوئلا را 
غارت کنند." واين دخالتها باعث شد که در 
روزهای گذ شته تلاش‌های مخالفان آقای مادورو 
برای بر کنار کر دن او افزايش پیدا کند. 
همچنین تحریم‌ه ای تازه سخت گیرانه ترین 
مواجهه دولت ت ترامپ بانیکلاس مادورو 
توصیف شسده اسست چرا که شر کتهای نتی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۹ 1 ۷ 


ونزوئلا بز رگترین منبع در آمد ونزوئلا هستند 
و مالک پالایشگاه نفتی سیتگو در آمریکاست و 
این پالایشگاه مهم‌ترین دارایی خارجی ونزوئلا 
محسوب می شود. 

البته بعد از اعلام اين تحریم هاء اقای مادورو 
اعلام کرد که به شر کت نفت دولتی دستور داده 
برای حفظ دارایی خود در آمریکا "در داد گاه 
اتا و: بین المللی دست به اقدام حقوقی و 
سیاسی بزند." 

از طرف دیگراستیو منوجین, وزير خزانه داری 


آمریکا در مقابل پاسخ داده است که انتقال 


آقای مادوروا کنون سد شده‌اها این شر کت با به 


رسمیت شناختن آقای گوایدو به عنوان رئیس 
جمهور می تواند از تحریمها دور بماند. ۲ 
ونزوئلا برای در امد نفتی خود به شدت به آمریکا 
وابسته است. چون ۴۱ درصد صادراتش به این 
کشور است واین کشور یکی از چهار صادر کننده 
اصلی نفت به آمریکاست و به همین دلیل است که 
خوان گوایدو ادعا می‌کند به کنگره ونزوئلا دستور 
داده تا روسای تازه‌ای برای رهبری شر کت نفتی 
ونزوئلا و سیتگو معرفی کنند چون او قصد دارد 
کنترل دارایی‌های کشور را به دست بگیرد. 
آمریکا به دنبال چیست؟ 

باتحریم شر کت نفتی جدید ونزوثلاء املاک 
و منافع این شر کت در حوزه اختیارات آمریکا 
توقیف و شهروندان آمریکایی از هر گونه معامله 
با این شر کت منع می‌شوند و وزیر دارایی آمریکا 
گفته است. شر کت سیتگو در شرایطی که 
درآمدهای خود را در حساب های موقوفه خود 
در آمریکا ذخیره کند. می‌تواند به فعالیت هایش 
ادامه دهد. 

در دال غر فی ویس چ کا د که 
وایران به حمایت از دولت مادورو پر داخته‌اند و 
هفته گذشته روسیه در جلسه شورای امنیت ملی 
سازمان ملل متحد. آمریکا را به طراحی کودتا در 
ونزوئلا متهم کرد. 

این در حالی است که چند کشور اروپایی از جمله 


اسپانیاء آلمان, فرانسه و بریتانیا هم اعلام کرده‌اند 


که‌اگر تاهشت روز دیگر 
انتخابات مجددی بر گزار نشود. 
خوان گوای‌دو رابه عنوان رییس 
جمهوری تازه به رسمیت خواهند 
تعاس وتالا سردم ار تشن 
| و نهاده ای قدرت در ونزوئلا 

هستند که می‌توانند اینده‌سیاسی 
این کشور را تعیین و تاجایی که 
می توانند در مقابل ادعاهای 
دروغین مخالفان بویژه دخالتهای 
۱ آمپریالیستی دولت انحصارطلب 


ار دم راداسمند می کید جر هایی اسن که 


» 


دالامی گر ند 


۵ ذز انیس بیکن 


kianfulladi@yahoo.com 
دکترکیان فولادي‎ 


فرار از فقر 

کمیته امداد حالا در ایران بخشی از نظام تامین اجتماعی کشور شده واز 
آنجا که دولت, توان مالی رسید گی به تمام افراد نیازمند را ندارد. کمیته امداد 
باتکیه دادن به کمکهای مردمی و البته بودجه‌هایی که از دولت هم می گیرد. 
اجازه یافته مبالغ ز کات پرداختی مردم را در اختیار داشته باشد و آن رانیز 
میان مستمندان توزیع کند. ۲ 

عملکرد چند سال اخیر این نهاد نشان می‌داد که تقریبا هر سال حدود 
مالی آنهاء از زیر چتر حمایت خود خارج می کرد و این به معنای کمتر شدن 
مقدار فقر مطلق اقتصادی در ایران بود. همین که یک نهاد حمایت کننده 
اقتصادی بتواند سالانه مقداری از دریافت کنندگان کمک را به دلیل پایان 
نیاز اقتصادی از فهر ست خود کنار گذارد. این نويد رامیداد که طی حدود 
۰ سال. در صورت ادامه همان روند بخش بز ر گی از فقر در ایران نابود 
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گریبان پنج شنبه ها 
شهردار جدید تهران هنوز هیچ عملکرد اجرایی یا رفتار بزر گ تبلیغاتی از 
خود و گروه مدیرانش برای میلیونها شهروند تهرانی که منتظر شروع دوره‌ای 
جدید در اداره این بز ر گترین شهر ایرانند. به نمایش نگذاشته است و شاید 
طبیعی هم باشد که در ماههای نخست شروع به کار بیشتر به دنبال شناسایی 
و بافتن مشکلات وراه حلها باشد, هر چند شهری چنین بز رگ و پرمسأله به 
مدیرانش که به هر حال از یک کانال سیاسی هم به این مقام می‌رسند. چندان 
فرصتی برای اندیشیدن و بررسی نمی دهد و دیده‌ایم که دو شهردار قبلی 
زا کوفاه به دلا بل مختلف, ناجار به وا گذاری این صندلی 
داغ شدند تا دوران ۱۲ ساله مدیریت قالیباف بر شهر داری تهران همچنان 
ر کورد دار بماند. 
امادر همین ایام خبری از درون شورای شهر و معاونت حمل ونقل 
شهرداری تهران منتشر شد که بر خلاف تعداد زیادی از تصمیمات مدیران 
ایرانی که چندان قابل دفاع نیست. این تصمیم اتفاقاً جای تبریکی دارد بز رگ. 
برای شخص بااشخاصی که توانسته‌اند آن رابه تصویب بر سانند و به سوی 
اجراد رآینده‌ای نزدیک ببرند. اینکه آلودگی هوای تهران یکی از دو مسأله 
بزرگ این شهر است. مدیران این شهر راقانع کر ده بود که از سالها قبل منطقه 
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سر ۵ وسخت مثل بهمن ٩۷‏ 

کانال مالی اروپا برای مبادلات تجاری با ایران در دوره تحریمهای آمریکا 
سرانجام ثبت وافتتاح شد و در گام اول خرید دارو وغذااز این طریق برای 
ا ا رای که شساید برصداترین آنها سغیر فعلی 
ایران در انگلستان و عضو قبلی تیم مذاکره کننده‌با کشورهای ۵+۱ در ماجرای 
برجام است. معتقدند که این کانال امکان انجام دیگر مراودات و معاملات 
مالی راهم داراست ومی‌تواند تحریمهای آمری کارا کاملاً تحت تاثیر قرار 
ار ا اا ای کانال اروایی اینطور پیداست که توسعه 
ا رار ار -اقتصادی این کانال مالی مشسروط به پیوسستن 


۸ ۱ | ۷۰ بهمن ٩۷‏ اطلاعا ت‌هفتگی 
n‏ 


رابه فراموشی سپرد. در ماههای اخیر و بویژه در ماههای پایانی سال ٩۷‏ 
مراجعات مردمی که از سر نیاز و فشار اقتصادی جز مراجعه به کمیته امداد 
واستمداد از آن چاره‌ای نیافته اند. ۵۰ درصد بیشتر و بار سنگینی برای کمیته 
ایجاد شده است. 

مراجعاتی که هر سال ۱۰ درصد کاهش می‌یافت. حالا طی چند ماه ۵۰ 
درصد افزایش داشته و سرعت سقوط برخی از عزیز ترین ایرانیان به زیر خط 
فقر مطلق. دیگر قابل چشم پوشی نیست و خوشبختانه مدیران کمیته امداد 
هم هیچ تلاشی برای پنهان کردن این عدد نداشته‌اند. شاید همین اعتراف به 
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مر کزی شهر تهران رابر ورود تمام خودروها ببندند و به این ترتیب با کنترل 
خودروهای ورودی, آلود گی این منطقه را کنترل کنند. 

خودروها که هر سال بیشتر شد و آماری منتشر شد که روزانه حدود 
۰ خودرو به تهران اضافه می‌شوند. محدوده مر کزی شهر رابزر گتر 
کردند و این بار طرحی به نام زوج وفرد در تهران ایجاد شد تا هر روز نیمی از 
خودروها حق ورود به این محدوده را هم نداشته باشند به اميد اینکه آلودگی 
بیشتر کنترل شود. اما معلوم نبود که این زوج و فرد کردن خودروها چطور 
بانیاز واقعی مردم برای ورود به طرح زوج و فرد هماهنگ بود و ظاهر آ این 
ساده‌ترین راهی بود که در ان مقطع به نظر مدیران رسیده بود تا ورودی 
r r r ۳" r r r r r r‏ 
ایران به دو نهاد ۴۳۸1۴و ۴٣‏ شده‌است و شفافیت کامل مالی در مبادلات 
مالی و اقتصادی, آنطور که این دو نهاد بین‌المللی می‌خواهند. داشته باشد. به 


سر س 


افزايش شدید مراجعات به کمیته امداد هم باعث شده تا آن گروه از ایرانیان که 
توفانهای اقتصادی ماههای اخیر هنوز نتوانسته پایه‌های اقتصادی انها را بلر زاند. 
کمکهای بیشتری هم به دیگر هموطنان خود کرده‌اند و مدیران کمیته امداد. ضمن 
گفتن از رشد ۵۰ درصدی مراجعات نیازمندان, از رشد ۳۵ درصدی کمکهای 
مردمی به این نهاد هم می‌گویند.اگر این اعداد اعلام شده از سوی مدیران دقیق 
باشد. می‌توان احتمال داد که با رفتاری که کمیته امداد در دوره مدیریت جدید از 
خود نشان داد و در خبرها آمده که ساختمانهای بز رگ و گران قیمت خود را واگذار 
کرد به ساختمانهایی کوچک در محله‌های ارزان قیمت شهر کوچ کرد و اینکه 
حقوق کارمندان خود را نداد تا زمانی که تمام مستمری نیازمندان پرداخت شود. 
توانسته اعتماد و اطمینان به این نهاد را نسبت به گذشته بیشتر کند و در این صورت 
می‌توان امیدوار بود که این نهاد بتواند با ابزاری که در اختیار دارد. علاوه‌بر کمکهای 
مستقیمی که به افر اد تحت یوشش خود می کند. مجموعه بز رگ و گسترده‌نهادهای 
مردمی و موسسات خیریه غير دولتی و خصوصی را به یکدیگر پیوند داده و شبکه‌ای 
بزرگ از تمام کسانی که هر چند کوچک و کم در حال جمع آوری کمکهای مردمی 
و توزیع آنها میان نیازمندان هستند در ایران ایجاد کند. 

متمر کز شدن این اطلاعات می‌تواند در شر ایط سخت پیش رو در سال ٩۹۸‏ کمک 
بزرگی به نیازمندان کند تااگر کمیته امداد خود ابزاری برای کمک به این افراد 
ندارد. با در اختیار داشتن نام و نشان دیگر مراکز خیرّیه غیر دولتی و گمنام صدها 
هزار نیازمند مراجعه کننده به خود را به همکاران غير دولتی خود رهنمون کند. 
r ۳۳" r ۳۳" r‏ فا r ۳" r r r‏ 
خودرو به محد وده را به نصف کاهش دهد. ضمن اینکه حالا پس از گذشت سالهاء 
تعداد خودروها نیز چنان افزایش داشته که تعداد خودروهای با پاک زوج یا فرد. 
به تعداد کل خودروهای چند سال قبل نزدیک شده و ورودی خودروها به محدوده 
هم به همین مقدار افزايش داشته. 

مدیران جدید شهرداری اما خوشبختانه به طرحی نوين دست یافته‌اند تا از این 
طریق. هر خودرو در سال تنها ۱۲۰ روز بتواند به درون محدوده وارد شود. یعنی یک 
سوم روزهای سال اما این ۰ روز رامالک خودرو تعیین می کند و دیگر نیازی برای 
انتظار کشیدن روزهای زوج یا فرد نیست. 

به این تر تیب. هم تعداد ورودی خودرو به محدوده بیشتر خواهد شد و هم نوع و 
شیوه استفاده از خودرو و مقدار بهره‌مندی مالکان افزايش خواهد داشت. 

ضمن اینکه ترافیک شدید روزهای پنج شنبه هر هفته در تهران که به دلیل صرف 
طرح ترافیک, مدتهاست گریبان پنج شنبه‌ها را گر فته بود هم به احتمال فراوان از 
شهریور ماه که ظاهر | زمان اجرای طرح جدید است کاهش خواهد داشت. 

مدیران شسهرداری اگر بخواهند می‌توانند حتی بهای خودرو درتهران راهم تا 
حدودی کاهش دهند. کافیست محدودیتهای عبور و مرور خودروهاء اند ک اند ک 
بیشتر شود تا آنجا که خودروهای شخصی در تهران. کار آمدی سابق خودرا از دست 
بدهد و به طور طبیعی با بهتر شدن حمل و نقل عمومی, مطلوبیت سابق خودروی 
شخصی و تقاضا برای آن کاهش یابد. در این شرایط است که علم اقتصاد می‌گوید. با 
احتمال فراوان بهای خودرو هم با این کاهش تقاضا. کاهش خواهد یافت! 
r r r r r r r r r r r‏ 
این تر تیب یک تصمیم سخت دیگر از سوی نهادهای تصمیم ساز ایران باید گر فته 
شود واز آن مهمتر اینکه مسئولیت این تصمیم را نیز شخص یا اشخاصی باید بر عهده 
بگیر ند.در مقابل عده‌ای از سیاستمداران هم» پذیرش شرایط نهادهای بین‌المللی 
در شفافیت فعالیتهای اقتصادی و مالی ايران را کاملا برنامه‌ریزی شده و سیاسی و 
ابزاری برای کنترل بیشتر رفتار ایران می‌دانند. 

روزهای دهه فجر سال ٩۷‏ و سرمای بهمن امسال. روزهای تصمیمات سخت 
است و ظاهر آ این روزهای سرد و سخت برای مدیران ارشد ایرانی» همچنان ادامه 
دارد. در دوراهیهایی که رفتن يا نرفتن در هر مسیر آنهاء تبعات سنگینی برای ایران 
خواهد داشت و مسئولیت تصمیم گیران رادر بر ابر مردم ایران, چند برابر سنگین 
و گاه طاقت فر سا می کند. 


اگر راست می‌گویند! 
کشمکش وجنجالهای رسانه‌ای فیمابین سران آموزش و پرورش 
و سالاران کنکورچی کمی از تب و تاب فرو نشست وهر دو به کار 
خویش کمافی‌السابق مشغول شدند. اما از جدالی که اخیراً بین این 
دو بالاگرفت. لااقل سه نکته قابل تأمل رامی‌توان در محدوده دقت 
بیشتر نگریست وبلکه آن راسزاوار تفکر عمیق و واکاوی دانست: 
۱-چگونه در کمتر از دو دهه»و صرفاً با نوعی بازاریابی و آینده‌خوانی: 
کس ان می‌توانند بر سر کل اسان فد رفدرت اقتصاد ی شور ؟ 
چه‌سان افرادی با شامه‌ای تیز و با فرصت‌سازی برای خود در 
بوردوری اک را دک ای امعم کار 
و کیفیت ضربان این نبض را در ید قدرت و اراده خویش می گیرند؟ 
ودرعین حال» چشمان مسئول بر نظارت و پایش. در این مورد. 
عقب مانده‌ترین نوع نظارت را اعمال می کنند؛ تاجایی که وزیر 
آموزش و پرورش» به جای حفظ شأن و کلاس خود در مقام 
برنامه‌ریز و مدیر کلان آموزشی کشور. مجبور شود به جنگ دو سه 
کتاب‌فروش برود؛ و با مزه ان که در اند ک زمانی هم عاجزانه اعلام 
کند که: زورمان نمی‌رسد! 
پاسخ به آن چگونه ؛البته برای امثال بنده که عادت به "روبینی" 
کرده‌ایم و تا نوک بینی‌مان را بیشتر نمی‌بینیم کار دشواری‌ست؛ 
لیک "ژرفانگران درون‌نگر "راحتماً این توانایی هست. تا بفهمند. 
جرا "دانش آموز "و کتاب" ناگهان در کش ور ما می‌شود کالای 
قدرقدرتی اقتصادی؛ و بیشترش را والهالعالم! 
۲-در سیر دست وپازدن‌های برخی حضرات برای توجیه امپراتوری 
حل‌المس‌ائلی خود. شاهد مصاحبه‌هایی از سوی انان بودیم که 
پرواضح می‌نمود که بیش از آنکه سوال وجوابی طبیعی به رسم و 
سبک مصاحبه‌های عادی باشد. اجرای یک سناریوی توافق‌شده 
میان پرسشگر و پاسخگوست. نکته قابل تأمل آن که این گفت‌و گو. 
لاقل چهار نوبت در یکی از کانالهای پرطرفدار ورزشی-فرهنگی(!) 
با چندمیلیون عضو و هوادار نهاده‌شد. لابد گر دانند گان آن کانال هم 
محض رضای خالق و به منظور توفیقات هر چه‌بیشتر مخلوقی به‌نام 
دانشآموز و بدون کمترین دریافتی, این مصاحبه را نوبت به نوبت 
در کانال درج کردند؛ که جزاهم الله خیرا! 
۳-اصلاما در نیات فرهنگی خالصانه و بی‌شائبه کنکورجیان تردیدی 
نداریم! سلمنا! آیا حاضرند یک دهه آینده را به جای تم ر کز بر تست 
وحل‌المسائل و سوالات رنگارنگ طبقه‌بندی‌شده و اجرای هفتگی 
کنکوره ای آزمایشی. این مقدار کاغذ وم رکب راصرف نوشستن 
کتاب داستان برای سه گروه سنی الف و ب و ج کنند!؟ آقایانی 
که در مصاحبات اشک می ریز ند بر محرومیت کود ک سیر جانی و 
سرا کر اسر ام داد هدارا که ور مادر 
زمره فقیر ترین و کم‌تولید ترین کشورها در مقوله کودک و نوجوان 
است؟ مقوله قصه و فرهنگ و آموزش اخلاق زند گی و شهروندی؛ 
نه آموزش فنون تست‌زنی و حفظ طوطیانه. 
رو زگاری شاید نه چندان دیررس, تاریخ و نسل از ما خواهند پرسید: 
جفای بزرگی به‌نام شمارگان پانصد و یا هزار و یا حداکثر دوهزار 
کرای ای ها هه کی رورس و 
ذهن کش به نام "آزمون‌چی‌های قلم‌تاج " راسبب چه بود؟ و چرا 
همه دلسوختگان فرهنگ. گفتند و نوشتند و اما آبی‌از آب‌تکان 
نخورد؟ 


اطلاعات‌هنتگی شماره۳۸۲۹ ۱ ٩‏ 


ده احتر ام ,ددر و معلمت از حای در خی گر چه ف ماز داداشی 


امام علی (ع) 


دیدنی‌هایایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


سنای ز ثار نی گ دشگر ی امام اده فا 
روسنای زبارنی کردسکری آمامزاده اسم 
گزارش از مهندس سید محمد میرنظامی 
روستای امامزاده قاسم در استان لرستان از توابع شهرستان ازنا بخش جاپلق 
شرقی و از نظر موقعیت جغرافیایی در شمال شرقی استان واقع شده و آخرین 
روستای استان است که با روستای حسین آباد از توابع استان مر کزی هم‌مرز 
است. 
با را را ار 0 E‏ 
معنی ده سفید بوده که کنده به معنای ده و سپید از خاک رس سفید منطقه 
گرفته شده‌است. این روستا دارای بناهایی با ارزش تاریخی از جمله بنای 
بقعه امامزاد گان زید و قاسم (ع) از نواد گان امام حسن مجتبی که در سال ۵۰۲ 
(ه.ق) ساخته شده است. نوع بنا نشان می‌دهد که احداث ان مربوط به دوره 
سلجوقیان است. این بنا حدود ۲۷۳۷ متر مربع مساحت دارد که شامل حياط 
مرکزی هشت ضلعی, چهار شبستان در چهار طرف 
ان است و در سه طبقه بنا شده و حجره‌های متعدد و 
یک گنبد هرمی شکل دارد. ارتفاع گنبد آن حدود ۴۰ 
متر است. این بقعه در زمان گذشته مر کز آموزش علوم 
دینی بوده و طلاب دینی در آنجابه تحصیل علوم معارف 
مشغول بوده اند. 
از دیگر بناهای روستا به قلعه تاریخی بايد اشاره کرد که 
رای را کل رال 
ا اللا ارا ا 
شکل به ارتفاع حدود ۲ متر وجود داشته و دو در 
اصلی ورودی آندرونی و بیرونی و در داخل مجموعه 
۰ حياط مستقل وجود داشته که آب توسط تونل زیر 
زمینی در تمام حیاطها جاری بوده است و همچنین حمام 


منطقهزیبای «چهل پا» سد دز 


گزارش از: محمد علی بهوند یوسفی رامهرمز 
منطقه شکار ممنوع چهل پا در استان خوزستان واقع شده است. این منطقه در 
۵ کیلومتری شمال شهرهای اندیمشک و دزفول واقع قرار گر فته و از دیرباز 
یکی از زیستگاههای بز در منطقه بوده و هم اکنون نیز آثاری از راههای ایجاد 
شده در دل دیوارهای صخره ای قابل مشاهده است که با استفاده از سیمهای 
کابلی ضخیم جهت دسترسی به منطقه ایجاد شده است. 


۳3 و‎ a 


5 و 


۰ ۱ ۱۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


اختصاصی بارانداز و باربند داشته, اندرونی حیاط مستطیلی شکل بز رگ با 
حوض مستطیلی با فواره سنگی وسط آن خودنمایی می کر ده است. همچنین 
روستا دارای سه حمام دیگر از نوع حمام خزینه‌ای و دو آسیاب آبی بوده 
yy‏ 
ر راا ا ا معایر و ا ا 
روشنایی برق استفاده می کردند. 

در سال ۱۳۰۴ یک مدرسه ابتدایی باروش آموزش جدید افتتاح شد و در 


سال ۱۳۳۰ آموزش دختران در مدرسه روستا همگانی شد. و تمام بچه‌های 
وا واه متمول از مناطق اط اف د زان دود را 
برای تحصیل به این روستا روانه می کر دند. 

این روستا چون در مسیر راه تجاری شهر ستان اراک 
را 
ار 
۳ برای اولین بار در کل منطقه مر کز در مانگاهی با 
3 ارات عدمات رر کی ار ها 

روستابا توجه به وجود جاذبه‌های مذهبی, تاریخی» 
طبیعی, گردشگری و آب و هوایی بسیار مطلوب 
با ی ری کر دای وا رادار 
و برای انجام این مهم به همت دولتمردان؛ مسئولان 
توانمند و نخبه میراث فرهنگی. سرمایه گذاران خوش 
| فکر و خوش ذوق نیاز دارد. 


این منطقه از ارتفاعات کوهستانی و پیش کوههای زاگرس تشکیل شده که 
رودخانه پر آب دز از میان دره‌ای بسیار عظیم با شیارهای صخره ای عبور کرده 
و سد بسیار عظیم دز در بین آن قرار دارد. 

این منطقه علاوه بر چشم اندازهای زیبای خود که حاصل وجود دره های ژرف: 
ار تفاعات بلند. چشم اندازهای زیبای سد و دریاچه سد دز وپوشش گیاهی خوب 
منطقه است. در بخش شمالی امکانات مناسبی برای حضور افر اد در محیط دارد 
که پلاژ نامیده می شود. در این منطقه دریاچه ای عمیق وجود دارد که امکان شنا 
واسکی روی آب رافراهم کرده است. علاوه بر آن. ارتفاعات مشرف به دریاچه 
امکان کایت سواری و صخره نوردی را نیز ایجاد کر ده است. 


ستای ذسمه 

اس 
ار ی را 
روستا به دلیل داشتن آب فراوان و موقعیت جغرافیایی از آب و هوایی خوب 
و خنک. بویژه برای روزهای گرم تابستان بر خور دار است. رود و چشمه‌های 
آب فراوان. کوهها: غارها و طبیعت بی‌بدیل آن از ویژ گیهای طبیعی این روستا 
است. فاصله روستا تا باوه حدود ۱۰ کیلومتر است. این روستا از شمال به جاده 
پاوه - کر مانشاه و کوههای شاهو از جنوب به مراتع سر سبز. از شرق به روستای 
دره بین و از غرب به روستای چورژی و سر کران می رسد. 
جمعیت روستا ۶۲۶ نفر است که به زبان کردی و لهجه سورانی صحبت 
می‌کنند. تعداد کمی هم به لهجه اورامی تکلم می کنند. 
در خصوص وجه تسمیه روستا گفته می‌ شود که چون بهره زیادی از نور 
خورشید نبرده و روستادر پای کوه و پشت به خورشید قرار دارد و آب و 
هوایش خنک و مرطوب است. نام نسرم را برایش انتخاب کرده بودند. نسرم 
در زبان کردی به معنی مرطوب است که به مرور زمان به نسمه تغییر پیدا 
کرد.عده‌ای دیگر هم بر این باورند که نامگذاری روستا به دلیل وجود غارهای 
متعدد در پشت روستااست. این غارها که شکلی شبیه به سم اسب داشتند. 
٩‏ عدد بودند. به همین دلیل اسم روستا "نه سم" گذاشته شد که به مرور به 
این روستا از دیدنیهای طبیعی و تار یخی متعددی بر خوردار است. طبیعت این 
روستا مکان خوبی برای تفریح و همچنین علاقه‌مندان به کوهنوردی و پیاده 
رو یک که 5ه ۱ و 
سده‌های میاتی دوران پس از اسلام است. در ار تفاعات اطراف روستا یک گور 
دخمه تاریخی هم وجود دارد که قدمتش به دوران مادها برمی گردد. اين اثار 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. 
اهلد ےا ای با دان راهاندازی کروه اد که 
پرنده‌های مختلفی راز کشسورهای دیگر می‌توان در آن مشاهده کرد. این باغ 
پرند گان کم کم گسترش یافت و میزبان حیوانات هم شد و اکنون می‌توان 
گونه‌هایی از شترهای لاما و گوزن اروپایی راهم در آن دید. 


کوه شیوشگان و جنگل پردیسان فام 


کهن‌ترین و مقدس‌ترین منطقه در کرمان شیوشگان نام دارد که از شمال به 
ارتفاعات چشمه شیر دوش یا همان آرامستان جدید ختم می‌شود. از شرق به 
ا راغات مارا را 
در شرق آن قلعه دختر و اردشیر و دامنه تندستان قرار گرفته. این منطقه برای 
تمام ادیان مقدس بوده. آنها آیین‌ها و مراسم خود را در اینجا بر گزار می کر دند 
و در همین منطقه قبور تمامی ادیان یهودی. زر تشتی, مسیحی و مسلمان وجود 


مود رورش دلوت کو ا اا وار کدی واک کران تمت 
این روستا علاوه بر اینکه هدف گردشگری است. به روستای سالم هم معروف 
است. چون مردم روستا به کمک همدیگر و البته دهیاری از وضعیت سلامتی 
خوبی برخوردار هستند. مصرف و فروش دخانیات در این روستا ممنوع 
است و به طور مر تب تورهای ورزشی مختلفی از جمله کوهنوردی و دوچرخه 
سواری در روستا بر گزار می‌شود. 


دارد یکی از این اییتها حشتن تندرستون اسست .هر سال جهل روز پس از 
بهار این جشن برای سلامتی. نشاط و نیک بختی بر پا می‌شود. باور سلامتی. 
حال خوب» رزق و روزی نه‌تنها مردم کرمان بلکه دیگران را نیز به این منطقه 
جذب کر ده است. حضور خانواده‌ها بویژه مادر بزر گها. یدربزر گها و بزر گان به 
این جشن رونق بخشیده است .از ویژگیهای این مر اسم سفره انداختن, پختن 
اش نذری دادن نواختن انواع سازهای سنتی, فال گرفتن و مهمتر از همه در 
کنار هم بودن است. در ضمن دختران دم بخت و زنان نابارور نیز با آب چله 
ریختن و زاغ سوزاندن به دنبال بر آورده شدن رزوی خود هستند. هر سال 
این جشن با حضور خانواده‌های کرمانی بر گزار می‌شود. 


,هنتکی شماره ۳۸۲۹ 1 ۱ 


حاهمان می شوم که تمام روز یه آن ہی اند دشیم 


ماجراهای واقعی فازجی 


۱ مترجم: مریم نیک پور 
com‏ وس 


رویاهای 
ازدست‌رفته 


8ج درم بردم 


هفته سوم دانشگاه. تعطیلات جند روزه‌ای 
داشتیم و فرصت خوبی بود که به خانه بر گردم. 
تازه دانشجو شده بودم و قبل از آن با پدر و مادرم 
زندگی می کردم. حالا هم دلم برای آنها تنگ شده 
بود و هم می‌خواستم بچه محلهایم راببینم و به آنها 
بگویم در این مدت کم چه پیشرفت بزرگی داشتم. 
من برای بازی در تیم فوتبال دانشگاه انتخاب شده 
بودم و بی‌صبرانه منتظر بودم لباس تیم را به همه 
نشان بدهم وبقیه راهم در خوشحای ام شریک 
کنم. همین که به خانه رسیدم. با اشتیاق لباسم را 
از کوله بیرون آوردم و به پدر و مادرم نشان دادم. 
پدر مثل هميشه از تلویزیون چشم برنداشت. مادر 
اما فوری واکنش نشان داد و گفت از این اتفاق خیلی 
خوشحال است و برایم آرژوی موفقیت هی کند. 
پدر نگذاشت حرف مادر تمام شود. درحالی که 
هنوز نگاهش به برنامه تلویزیونی دلخواهش بود. 
کته اغوب بت "٩‏ 
جمله پدر همچون پتکی بود که بر سر آرزوها 
و رویاهایم فرود آمد. همیشه می‌دیدم با اشتیاق 
فوتبال تماشا می کند. دو برادر دیگرم که به تر تیب 
۴ سال و ۱۰ سال از من بزرگتر بودند هم بازی 
می کر دند. حتما پدر می‌دانست این اتفاق برای من 
چه معنایی دارد اما نمی فهمیدم چرااینطور تلخ و 
منفی واکنش نشان داده است. در این فکرها بودم 
که پدر ادامه داد: 
"حالا می‌خوای برات چه کار کنم؟ فکر کردی 
خیلی کار بزرگی کردی و این دیگه آخر راهه؟" 
تمام زند گی‌ام فقط یک خواسته و آرزو داشتم. 
اینکه پدرم از من راضی باشد و به من افتخار کند. 
امادرعوض می‌دیدم کوشش‌هایم هیچ نتیجه‌ای 
ندارد و گویی قرار نیست پدر هر گز از من راضی 
باشد. در رابطه‌ام با پدر هربار به در بسته خورده 
بودم. از کود کی مشکلات زیادی داشتم. به سختی 
توانستم اضافه وزنم را کم کنم. آسم تا مدتها من 
را درگیر کرده بود. وقتی به مدرسه رفتم معلم 
تشخیص داد اختلال یاد گیری دارم و ناچار بودم 
خیلی بیشتر از بچه‌های دیگر تلاش کنم تا خود م 
را به سطح آنها برسانم. من همه اینها را پشت سر 
گذاشته بودم ولی باز هم پدر از من راضی نبود و 
هربار به بهانه‌ای به من می‌فهماند راهی که میر وم 
درست نیست. با می خواست به من بفهماند من 
آن پسری نیستم که او بتواند به داشتتش افتخار 
کند. اما من طوری تربیت شده بودم که 
احترام به بزر گتر. اصل اول زند گی‌ام 
بود. همیشه به خودم می گفتم باید 
هرطور شده کاری کنم پدرم از من 
راضی باشد. با خودم عهد کردم تا 
تایید صد درصد پدرم را به‌دست 


نیاوردم. از خودم راضی نباشم. 


سه روز خانه ماندم و پدر در تمام آن سه روز 
از تلویزیون چشم برفداشت: فقط گاهی صدای آه 
کشیدنهایش را می‌شنیدم و واژه‌های نامفهومی که 
گ ای ویر لب‌هی کے نع لانت نمام من هه 
ناامیدی‌ام راجمع کردم و به دانشگاه بر گشتم. 

یک ماه بعد مادر تماس گرفت. صدایش سر 
حال نبود. حالم را پرسید. وقتی گفتم خوب هستم. 
گفت حال پدر هیچ خوب نیست و قرار است تا 
چند روز دیگر به خاطر بیماری قند. یکی از پاهايش 
را قطع کنند. از شسنیدن این خبر تاراحت شدم. به 
مادر گفتم هر طور شده خودم رامی‌رسانم.اما مادر 
گفت بهتر است به درس و دانشگاهم برسم و چون 
دو برادرم هستند. لزومی ندارد خودم را به سختی 
بیندازم. مادر این را گفت وتلفن راقطع کرد. امافکر 
من پیش پدر و حال بدش ماند. به تمام لحظه‌هایی 
فکر می کردم که پدر به من خندیده بود یامن را 
نادیده گرفته بود. یادم می آید در سیزده سالگی 
مقابل پدر در آمده بودم چون فکر می کردم سیگار 
کشیدن او باعث شده به اسم مبتلا شوم. یک روز 
که پدر را حسابی سرزنش کرده بودم. برایش خط 
ونشان کشیدم و گفتم وقتی بز رگ شوم هر گز 
سمت سیگار و الکل نمی‌روم و به خانواده‌ام آسیب 
نمی‌زنم. آن زمان دو برادرم الگوی من بودند و 
می‌خواستم مثل آنها بازیکن مطرحی باشم تا پدر 
من را هم قبول داشته باشد. حالا در نقطه‌ای قرار 
داشتم که می‌تواشستم جا پای برادرهايم یگذارم.دز 
لیگ فوتبال بازی کنم و برای خودم اسم و رسمی 
داشته باشم. اما حالا که به اینجا رسیده بو دم :و 
می‌توانسستم روياهايم را دنبال کنم. احساس خوبی 
نداشتم. پدر یک پایش رااز دست داده بود و حتما 
بیشتر از هميشه به حضور ما بچه‌ها نیاز داشت. 

بالاخره تصمیم خودم را گرفتم. دانشگاهم را 
عوض کردم و جایی نزدیک خانه مشغول تحصیل 
شدم. در این دانشگاه هم برنامه‌ه ای فوتبالی و 
تیمهای ورزشی اهمیت ویژه‌ای داشت. اما فوتبال 
دیگر اولویت زند گی من نبود. هر یکشنبه و در طول 
هفته هر وقت که فرصتی پیدامی کردم به خانه 
می‌رفتم. به پدر کمک می کردم رفت و آمد با ویلچر 
را تمرین کند. برای خانه خرید می کردم پدر رابه 
فیزیوتراپی می‌بردم. اما پدر هنوز همان پدر بود. 
از هر کار من اراد می گرفت و مدام به من غر 
می‌زد. هر گز یادم نمی آید از من تشکر کر ده باشد. 
به‌نظر می‌رسید هیچ‌وقت از دیدن من خوشحال 
نمی‌شود. برایش همه کار می کردم حتی حاضر 
بودم جانم راهم بدهم ولی دیگر مطمئن شده بودم 
پدر من را دوست ندارد. هر وقت برادرهایم خانه 
بودته اوشاعآمافری یکره لععذاولب در 
جدا نمی‌شد. مدام از آنها تشکر می کرد و محبتش 
رابه زبان می | ورد. بارها تاکید می کرد که چقدر از 


دیدنشان خوشحال است. جو ک تعریف می کر د. از 
حال و کارشان می‌پرسید و در تمام این مدت. گویی 
من وجود نداشتم. 

یک روز از برادر بز ر گم پرسیدم راز موفقیت 
و محبوبیت آنها چیست و من چه مشکلی دارم 
که پدر نمی‌تواند دوستم داشته باشد؟ برادرم که 
سعی می کرد من را آرام کند برایم توضیح داد 
که من هیچ مشکلی ندارم. برایم تعریف کرد که 
پدر خیلی دوست داشت درسش راادامه بدهد و 
در فوتبال موفق شود اما اتفاقهایی افتاد که مسیر 
زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد. مجبور شد 
ارتش را انتخاب کند. آن زمان پدرم ازدواج کرده 
بود و مادرم» برادر بزرگم راباردار بود. سختیهای 
زندگی و مسئولیت خانواده باعث شد پدرم فوتبال 
وکال را رای هه رها گند در ارش مکی 
برایش پیش آمد و بعد به دلایل پزشکی برای 
همیشه از کار کردن محروم شد. پدر از جوانی تا آن 
سن از کار افتاد گی می گرفت و عملاً نمی‌توانست 
کاری کند که دوست دارد. نتوانست حتی شغلی 
پاره‌وقت پیدا کند. اوایل با داشتن دو پسر کوچک 
حالش خوب بود ولی چند سال بعد اوضاع تغییر 
کرد. پدر کم کم افسرده شد. مشکل واقعی این 
بود که نمی خواست افسرد گی‌اش راقبول کند و 
به فکر درمان باشد. درعوض به الکل پناه برد و 
ظاهر ا فکر و خیالش رافراموش کرد. من در چنین 
شرایطی متولد شده بودم و خب کاملا طبیعی 
بود که پدر از داشتن من احساس خوبی نداشته 
باشد. چند سال بعد دیابت هم به مشکلات پدر 
اضافه شد و حالا هم یک پایش رااز دست داده 
بود. هر کدام از اینها به تنهایی برای زمین‌زدن 
پدرم کافی بود. از نظر برادرم. من به پدر شباهت 
زیادی داشتم. هم ظاهرم شبیه پدر بود هم رویاها 
و آرزوهایم. واین حال پدر را بد می کرد. برادرم 
درست می گفت. پدر یک جورهایی بین دوست 
داشتن و نفرت من سر گردان بود. از یک طرف 
فرزندش را می‌دید و دلش می‌خواست مثل همه 
پدرها از موفقیتش خوشحال شود. از طرفی رویاها 
و آرزوهای از دست رفته‌اش را در من می‌دید و 
نمی‌توانست با خودش و حس تلخ درونی‌اش کنار 
بیاید واین حالش را بد می‌کرد. احساس می کردم 
حتی دیدن من هم حال پدر را بد می کند. 

از شنیدن داستان زند گی پدر گیج و مبهوت 
بودم. جسته گريخته چیزهایی شنیده بودم اما 
هیچ‌وقت نمی‌دانستم پدرم در زندگی چه چیزهای 
مهمی رااز دست داده. من فقط لجبازیها و تلخیهای 
پدررابا خودم می‌دیدم و نمی‌دانستم پدر چه 
دارایی بزرگی -رویاهایش را از دست داده 
است و در حقیقت با این رفتاره ادارد برای آن 
رویاهای ازدست‌رفته عزاداری می کند. من خیلی 


خودخواه بودم و فقط خودم و خواسته‌های خودم 
رامی‌دیدم. 

حالا دردهای پدر را می‌دیدم. دردهایی که 
ورای مشکلات جسمی متعدد داشت و همین 
به من انگیزه میداد بیشتر از قبل تلاش کنم 
شاید بتوانم برای نفوذ در قلب پدر راهی پیدا 
کنم. بیشتر از قبل به پدر سر می‌زدم. کنارش 
می‌نشستم و با هم مسابقه‌های مختلف 
ورزشی تماشا می کردیم. گاهی شرطهای 
مسخره و خنده‌دار می‌بستیم و آخر مسابقه 
ی اید کرک بابد رر قیاق مهدیر ک 
داشتم. برای اولین بار برایسم جو ک تعریف کرد 
ومن به جای خندیدن» اشک ریختم. به روی 
خودم نمی آوردم ولی پدر تغییر کرده بود. هنوز 
رفتارش کاملاً گرم و دوستانه نبود اما مثل قبل. 
دیگر از حصاری که بین من و خودش کشیده بود 
خبری نبود. حس می کردم پدر پایش رااز لبه این 
دیوار سفت و سخت بیر ون گذاشته و برای دیدن و 
شناختن من قد مهایی بر داشته.راحت تر می‌خند ید. 
برعکس قبل کمکهای من را قبول می کرد. کنارم 


می‌نشست. با من غذا می‌خورد. گویی رابطه من و 


پدر در حال شکوفا شدن بود. 

چند ماه گذشت... رابطه من و پدر هر روز بهتر 
میشد. از خدا خواسته بودم باز هم کمک کند این 
رابطه هر روز بهتر شود و تا پدر هست. من قدر این 
من و پدر به پیشرفتم در فوتبال هم کمک کرده‌بود. 
در تیم دانشگاه موفق ظاهر شده بودم و قرار بود 
بعد از چند مسابقه, برای لیگ بر تر انتخاب شوم. 
نگران بودم اما همچنان به خودم یاد آوری 
می کردم که حضور در لیگ برتر اولویت 
زند گی من نیست. باید با تمام وجود این را 
ودر همه لحظه‌های زند گی به من کمک 
کند. بخصوص در رابطه‌ام با پدر. 

یادم می‌آید یکی از روزهای بهار بود. 
مادرم در خانه مهمانی گرفته بود و همه 
را دعوت کرده بود. تمام روز خوشحال 
بودم واز بودن در کناراعضای خانواده 
لذت می‌بردم. شب وقتی همه رفتند. پدر 


صدایم زد. از من خواست کنارش بنشینم. به 
چشمهایم زل زد و گفت: "مهم نیست در مسابقات 
انتخابی لیگ بر تر موفق می‌شوی یانه. مهم اينه 
که من به تو افتخار می‌کنم!" بیست‌وسه ساله 
بودم امااحساس می کردم پسر بچه‌ای هستم 
که‌از تعریف پدرش تا اسمانها رفته. کلمه‌هایی 
کهاز زبان پدرم بیرون آمده بود. یخ درونم را 
ذوب کرده بود. همه زند گی‌ام منتظر شنیدن 
این حرف از پدرم بودم و حالا اتفاق افتاده بود. 
یک هفته بعد. یکی از بازیکنانی بودم که برای 
لیگ بر تر انتخاب شده بود. قبل از اینکه به اردو 
بروم. یک تیشرت سفید خریدم و از خانواده‌ام 
خواستم هر کس روی آن جمله‌ای بنویسد. جمله 
و امضای پدر از همه پررنگ‌تر بود. آن تیشرت را 
زیر لباسم پوشیدم و به اردو رفتم. چهار سال اول 
حضورم در لیگ بر تر بیشتر از هر وقت دیگری 


مجروح شدم وصدمه‌های جدی دیدم.اما در 
پایان» بدشانسی آوردم و قراردادم تمدید نشد. 
قرادادی یک ساله بایک تیم دسته دومی بستم 
و همه‌چیز رااز نو شروع کردم و سرانجام بعد 
از این یک سال سخت. دوباره به یک تیم مطرح 


بقیه در صفحه ۴۹ 


۰ ۱ | ۱ یم جک 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ || ۱۳ 


عشق اذاد کنندهز 


موه 


دیا 


ر 


,بن احساسات ادمی است 


۵ درا کین که 


دیوید بارنشت. ۱۹۴۶ میلادی در آمریکا به دنیا آمد. تحصیلات خود را 
در کالج کلرادو به‌ صورت رسمی آغاز کرد. خیلی زود. فتوژورنالیسم را 
به‌عنسوان حرفه اصلی خود بر گزید. عکاسی از وقایع داخلی آمریکا آغاز 
فعالیت حر فه‌ای او محسوب میشد. 

جنگ آمریکادر ویتنام و عکاسی برای مجله لایف "فصل دیگری از 
فعالیت‌های بین‌المللی را در زند گی‌اش رقم زد. بعدها از او به‌دلیل این 
مجموعه فعالیت‌ها در جشنواره‌ای با حضور عکاس آسوشیتدپرس که 
عکس معروف جنگ ویتنام رامنتشر کرده بود تقدیر شد. ماجرای 
عکاسی بارنت و نیک یوت عکاس معروف |سوشیتد پرس به انتشار 
تصاویر کود کانی که بر اثر شلیک بمب ناپالم هواپیماهای آمریکایی دچار 
سوختگی شده بودند. برمی گشست. همان تصویر معروف از دختر بچه‌ای 
که بر اثر جراحت سوختگی برهنه شده و به‌همراه تعداد دیگری از 
کود کان گریه کنان می‌دوید. او یک عکاس آمریکایی بود که به بمب‌های 
آمریکایی که بر سر مردم ویتنام فرود می‌آمد. اعتراض داشت. 

او به‌دلیل عکاسی حرفه‌ای خود از تحولات بیش از ۷۰ کشور دنیا بارها 
جوایز بین‌المللی در یافت کرده است. کود تای ۱۹۷۲ شیلی انقلاب 
۹ ایران» قحطی و خشکسالی ۱۹۸۴ اتیوپی» ویران شدن دیوار برلین 


تصو 


یری که روی جلد مجله تایم آن روزها شد 
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شکار در شکار 


۱۴ ۱ ۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


گفت وگو از محمد حسین پر تویان 


خی دوست دارم رن گرم 
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(۱۹۸۹), مداخله نظامی آمریکا در هائیتی (۱۹۹۴) طوفان کاتریناء 
بازی‌ه ای المپیک لندن و... بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی اوست. 
او همچنین مجموعه عکس‌های اختصاصی و انحصاری از بسیاری از 
شخصیت‌های برجسته و سیاسی جهان از انقلابیون و رهبرآن نهضت‌های 
مختلف گرفته تا رسای جمهور کشورش همچون باراک اوباما دارد. 

او در جریان یک سفر ۴۴روزه به ایران از روزهای انقلابی ۹ ممردم 
عکاسی می کند. روایت تصویری او از این حضور ۴۴روزه در مجله تایم 
منتشر شد. محوریت مجموعه عکس او باز گشت امام خمینی(ره) به ایران 
و روزهای رفتن شاه از ایران بود. تایم با انتشار این مجموعه عکس امام 
خمینی(ره) راباعنوان "مرد سال "در دنیا معرفی کرد. در سال ۲۰۰۹ 
بارنست این مجموعه عکس را تبدیل به یک کتاب کرد "۴۴ روز:ایران 
و بازسازی دوباره جهان" عنوان این کتاب بود که در واشنگتن به چاپ 
رسید. بارنت بعضی از این تصاویر رابه‌صورت سیاه و سفید و بعضی را 
هم به‌صورت رنگی چاپ کرده است.تعدادی از عکسهای این عکاس از 
انقلاب را در این صفحه می توانید مشاهده کنید و در ادامه گفت و گوی 
خبرنگار تسنیم با دیوید بارنت عکاس آمریکایی انقلاب را می‌خوانید: 


بت "بر 


ی سس 


دیوید بارنت در خیابان لاله زار 


٭ قدری از خاطرات همان روزهایی که به ایران آمدید بگویید. 
با عکس‌هایم از انقلاب می خواستم روزهای مختلف این تاریخ و واقعه مهم 
آن رانشان دهمآخر این هفته وقتی نگاهی به تقوم انداختم متوجه شدم که بر 
اساس تقویم تاریخ چند روز است که شاه از ایران رفته است و تصور می کنم که 
فردا سالگرد باز گشت آیت‌الّه خمینی از فرانسه به ایران باشد. 
وقتی دوباره به تصاویرم نگاه می کنم می‌توانم بگویم که با این تصاویر قصد 
داشته‌ام که روز به روز این تاریخ و واقعه مهم و بزرگ رانشان دهم _ 
روزی که هواپیما به ایران رسید. اتفاق بزرگی در تهران جریان داشت. من آن 
روز در فرودگاه بودم. البته خیلی به هواپیما نز دیک نبودم اما تصاویر خوبی 
را آن روز از بازگشت آقای خمینی ثبت کردم. این اتفاق و حضور مردم در 
خیابان‌ها برای من بسیار عجیب و دیدن وا کنش مردم در خیابان‌ها بسیار 
جذاب بود. 
خیابان‌ها پر از مردمی بود که از دیدن این تغییرات بسیار خوشحال بودند. 
٭ شما چندین تصویر معروف از انقلاب در ایران دارید اما در این 
بین یک تصویر شمااز امام بسیار معروف شد وروی جلد مجله 
6 هم قرار گرفت. چه شد که توانستید این چنین عکس‌هایی 
ثبت کنید؟ 
من بعد از باز گشت امام یک هفته یا ۱۰ روز رادر مدرسه رفاه گذراندم. هر روز 
به آنجا می‌رفتم که عکاسی کنم. جمعیت بسیاری در انجا حضور داشت و 
من از زمانی که ایشان برای مردم حاضر در حياط مدرسه سخنرانی می کرد 
عکس‌هایی را گرفتم. ۱ 
من یک عکاس تاریخ تکار هستم انقلاب ایسران را با عکس‌هایم به آیند گان 
نشان دادم و بعداز ۴یا ۶ روز به من اجازه‌دادند که به داخل خانه رفته و 
از داخل اتاق ها و جایی که ایشان حضور داشت عکاسی کن این برای من 
به‌عنوان یک روزنامه‌نگار ویک عکاس بسیار مهم بود که توانستم به داخل 
آن خانه بروم و بتوانم عکاسی کنم. من بسیار از اینکه توانسته بودم این کار را 
انجام دهم خوشحال بودم. 
تصور می کنم تصاویری که در آن زمان ثبت کردم از مهم‌ترین و خاص‌ترین 
تصاویری بود که در ان زمان ثبت شد. 
من یران یک عکاین خوورا تارب کار مید ا وبا تسا فیرح تاش کنر 
۰ ۰ ۰ ا 


سنگر روزهای انقلاب 


نسل بعد هستند. آنچه را در آن زمان خاص اتفاق افتاده است نشان دهم. 
یکی از آن چیزهایی که من دوست داشتم انجام دهم این بود که بتوانم و 
امی‌دوارم به ایران بر گردم و از آن زمان تابه‌حال من به ایران برنگشته‌ام و 
بسیار علاقه دارم که به ایران بر گردم تا بتوانم عکس‌هایم را به اران بیاورم 
و نمایشگاهی را در تهران بر گزار کنم . برخی از آنهایی که من در عکس‌هایم 
دارم احتمالا تا بحال فوت کرده‌اند .اگر فضایی باز شود و من بتوانم دوباره به 
ایران آمده و با این افراد دیدار کنم بسیار خوشحال می‌شوم. 

یکی از مسائلی که ما در عکس‌های خودمان نشان می‌دهیم تاریخی است 
که از طریق این عکس‌هانشان داده می‌شود. ممکن است بسیاری از ان 
افر اد فوت کر ده باشند اما مطمئنم هنوز افرادی زنده هستند و علاقه‌مند 
هستم دوباره آنها را ملاقات کرده و حتی بعد از ۳۷ سال بتوانم دوباره از انها 
عکاسی کنم. ۱ 

۶+ دوست داریم از زبان شما در مورد حس و حال ان روزهای مردم 
ایران بشنویم. 

مسئله این است که مردم زیادی بودند که خواستار تغییر بودند و ما از آن 
مطمئن هستیم و قطعاً گروه‌هایی وجود داشته‌اند که در جایگاه‌های سیاسی 
و اجتماعی به‌دنب ال تغییر بودند و قطعاً برای من حضور در چنین فضایی 
شگفت‌انگیز بود. 

٭شما در مورد شخصیت امام خمینی چه نظری دارید ؟ 

او (امام خمینی) کسی بود که بسیار به اصول خود پایبند بود و در این موضوع 
شکی وجود ندارد. و به نظر من او به اعتقاداتی که داشت بسیار پایبند بود. 
امام خمینی شخصیت فوق‌العاده مهمی در جهان مدرن سیاسی و مذهبی بود. 
#+حرف آخر شما. 

به‌عنوان یک تاریخ‌نگار و یک عکاس تلاش من بر این است که از طریق تصویر 
آشکار کنم که چه کسی مهمترین و خاص‌ترین شخصیت رادر جهان دارد. 
من علاقه دارم که با دوربین خودم به درون این شخصیت‌ها نفوذ کنم و انان 
راوقف آن کرده‌ام. 


شادمانی ورود امام 


اصلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ال ۱۵ 
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در دوره دانشجویی‌ام (خرداد ۴۲) مدتی 
نه چندان زیاد (سه ماه) زندان بودم و درست یا 
نادرست برایم پرونده‌سازی کرده بودند. روزهای 
آخری که سپاه بهداشت بودم. داد گاه نظامی بر 
علیه‌ام تشکیل شد. اما خوشبختانه وقتی رای‌شان 
رادادند وبرایم زندان بریدند. سه -چهار روز بود 
که ایران را ترک کرده بودم و به اتفاق همسرم 
برای گرفتن تخصص به آمریکا رفتهبودم.در 
آمریکابه ادامه تحصیل پرداختم و کارم رادر 
همانجاشروع کردم و مطب داشتم و در دانشگاه‌هم 
تدریس می کردم. اما فکر و ذکر خود و خانواده‌ام 
ایران بود و به خصوص در جریان انقلاب. اخبار 
رامشتاقانه دنبال می کردیم. در آنجا نیز انجمن 
اسلامی پزشکان مقیم آمریکا و کانادا را تشکیل 
داده‌بودیم که ریاستش نیز با من بود. لذا به محض 
اینکه پیروزی انقلاب راز اخبار شسنیدم تصمیم 
به با زگشت گرفتیم. بر همین اساس هم بچه‌ها که 
مدرسه‌شان تمام شد. ابتدا همسر و فرزندانم به 
ایران باز گشتند و من هم مان دم منزل و مطب را 
فروختم و به کشور با زگشتم. روزی که وارد ایران 
شدم» ۱۳ آبان و روز اشغال لانه جاسوسی بود. 

به ایران باز گشتم تا تدریسی که آنجا داشتم و 
کارهایی که برای نوزادان و کودکان انجام می‌دادم 
رادر کشور خودم انجام دهم. سال ۵۸ مراجعه 
کردم ودانشگاه‌هایی که ان زمان بودند من را 
نپذیر فتند؛ این درحالیست که مدار ک خیلی خوبی 
داشتم و رییس بخش و دانشیار آنجا (آمریکا 
بودم. مرحوم "سامی "هم که در وزارت بهداری آن 
زمان بودند. مدار کم را دیدند اما نپذیرفتند. علت 
آن را نمی‌دانم و به همین دلیل مدتی بیکار بودم. 

یکی از مدیران کل وزارت جهاد سازند گی را 
می‌شناختم؛ به آنجا مراجعه کردم و گفتم مقداری 
واکسن بدهید و بروم روستاها به بچه‌ها وا کسن 
بزنم؛ ماشین و پول هم نمی‌خواهم. فقط واکسن 
بدهید. اما ایشان نیز گفت که دو -سه هفته‌ای 
است که ما این کار را متوقف کرده و سپرده‌ایم 
به وزارت بهداری.بعد از مدتی که البته داستان 
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انقلاب در بهداشت و در مان 
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یکی از حوزه‌هایی که پس از انقلاب رشد قابل توجهی یافت حوزه بهداشت و درمان است. هم در 


مبحث تربیت پزشک و متخصص و هم در گسترش شبکه بهداشت و درمان و هم در حوزه افزایش 
امکانات بیمارستانی و در مانگاهی و نیز تولید دارو در کشور... هفته گذشته خبر گزاری ایسنا مصاحبه 
متصای باد کر سید علیر ا مر ری یکی از چهره‌های برجت این حوره پس ار اعلات الام داد که 


و خواندنی را تقدیم شما کنیم. د کتر مرندی متولد سال ۱۳۱۸ از اصفهان و دارای بورد تخصصی 
اطفال و فوق تخصص نوزادان از آمر یکاست. او سابقه معاونت آموزش و پژوهش» درمان وبهداشت و 
همچنین دو دوره وزیری وزارت بهداشت و دو دوره نمایند گی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 
رادر کارنامه دارد.او در حال حاضر ریاست فرهنگستان علوم پزشکی را بر عهده دارد. 


مفصلی دارد. آقای دکتر زرگر (وزیر بهداشت 
سال‌های ابتدایی انقلاب) از وزارت بهداری. کاری 
اجرایی رابه گردن من گذاشتند. آن موقع خیلی 
مقاومت کردم؛چرا که من برای تدریس در دانشگاه 
آمده بودم و نگران بودم این همه درس خواندنم 
از بین برود. اما اکنون که سال‌ها تجر به خد مت به 
مردم را دارم متوجه می‌شوم که خداوند چه توفیقی 
رادر آن سالها نصیبم کرده و من مقاومت می کردم. 
اکنون خوش-حالم که اگر بیست و چند سال پشت 
میز نشسته‌ام و درس خوانده‌ام. فقط در استادی 
دانشگاه خلاصه نشد و توانستم در معرض خدمات 
مردم قرار گیرم. آن زمان سرپرستی یک انجمن 
ملی حمایت از کودکان که ظاهرا برای فرح بود و 
کارمندانش قیام کرده و رییسش را بیرون کرده 
بودند رابه من واگذار کردند. دو -سه ماه بعد از 
آن هم معاونت آموزش و پژوهش وزارت بهداری 
به من واگذار شد. پس از آن نیز زمانی که د کتر 
زرگر. د کتر ولایتی و مرحوم لواسانی برای دور 
اول مجلس شورای اسلامی نام نویسی و وزارت را 
ترک کردند. من از معاونت آموزشی و پژوهشی, 
جایگزین د کتر ولایتی در معاونت درمان شدم. 

فشار جنگ تحمیلی و سکته آقای معاون 

پس از مدتی جنگ شروع شد. فشارهای جنگ 
بش بار اد پو راک اون فرمان بای ماع 
جنگ رااداره می کرد و در نتیجه این فشارها بود که 
سکته قلبی کر دم و در بیمارستان قلب بستری شد م 
و یک ماه بعد پزشکان مجبور به استعفايم کر دند. 
به این ترتیب بود که به دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی رفتم و در مقام دانشیار به فعالیت 
پرداختم (ازسال ۵۹تا ۶۱ در این زمان رییس 
بخش کود کان بیمارستان طالقانی بودم و تدریس 
که بسیار هم به آن علاقه داشتم. انجام می‌دادم و 
بعدازظهرها نیز به مدت دو ساعت به عنوان مطب 
در بیمارستان میثاقیه آن زمان و شهید مصطفی 
خمینی فعلی حضور داشتم. 

معاونت ببداشت وزار تخانه 

بعداز دو سال یعنی بهمن ۶۱ د کتر منافی 
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(وزیر بهداری وقت) فشار آوردند که معاون 
با اصرار ایشان. حدود دو سال معاون بهداشت 
وزارت بهداری بودم که شروع کردیم به گسترش 
شبکه بهداشت و تربیت بهورز در کل کشور که کار 
زیربنایی بسیار بزرگی بود. 
معرفی به مجلس و دور اول وزارت 
در ان زمان در مجلس دو مر تبه رای اعتماد به 
وزیر می‌دادند؛ یک مرتبه وقتی که رییس جمهور 
عوض می‌شد و یک مرتبه هم زمانی که مجلس 
عوض می‌شد. د کتر منافی و وزير علوم وقت» در 
یکی از این دفعات رای نیاوردند. لذا من وزير 
بهداری شدم و آقای دکتر فاضل هم وزير علوم. 
ادغام‌دانشکده‌هادر وزارت بہداشت 
آن زمان نیروی انسانی‌مان خیلی کم بود؛ 
زمان دکتر منافی که معاون بهداشت بودم در 
این باره مذاکراتی رابا دکتر نجفی -وزیر وقت 
علوم برای افزايش تربیت نیرو انجام دادیم که 
البته خیلی موفق نبود و نشد کاری کنیم .وزیر که 
شدم با دکتر "فاضل " که ایشان هم وزیر وقت 
علوم بودند و در دبیرستان و دانشکده هم با 
یکدیگر همکلاس بودیم. صحبت کردم و گفتم بیا 
این مشکل راحل کنیم. ایشان گفتند اگر تعدادی 
از بیمارستان‌ها را در اختیار ما بگذارید, تربیت 
دانشجوی پزشکی را افزایش می‌دهیم. این کار 
انجام شد و بیمارستان‌هایی را که در استان‌های 
مختلف وتهران خواستند. منتقل کردیم.اماد کتر 
فاضل بعد از سه ماه گفتند که موفق نشدم وبه 
این ترتیب لایحه مربوطه (انتزاع آموزش پزشکی 
از وزارت علوم) رابه دولت و مجلس بردیم و 
تصویب شد. به این تر تیب همه دانشکده‌های 
گروه پزشکی و سلامت از وزارت علوم جداو 
در وزارت به داری آن زمان ادغام شد و وزارت 
جدیدی بوجود مد به نام وزارت بهداشت. درمان 
و آموزش پزشکی. 
جنگ تحمیلی و تقلای تربیت پزشک وطنی 
آن زمان دانشگاه‌های علوم پزشکی‌مان 


منحصر بود به تهران» اصفهان شیر از مشهد. تبریز 
و اهواز. بر همین اساس در یک یک استان‌ها حتی 
سیستان و بلوچستان, ایلام. هرمز گان» بوشهر. 
سمنان, قزوین, زنجان. آذربایجان غربی و شرقی 
حداقل یک دانشگاه تاسیس کردم .این دانشگاه‌ها 
استاد هم نداشت. زمان جنگ و فشار جنگ را 
هم که داشتیم. اساتید دانشگاه‌های محدودی که 
داشتیم واقعا زحمت کشیدند و تلاش کردند و 
به عنوان استاد پروازی که البته پرواز هم نبود و 
زمینی می‌رفتند. هم پشتیبانی خط مقدم جبهه را 
داشتند و هم در دانشکده‌ها تدریس می کر دند. 
به این تر تیب توانستیم دانشجویان پزشکی‌مان را 
از چندهزار نفر, برسانیم به سالی ۴ تا ۷ هزار نفر. 
در نتیجه تعداد پزشکان ما که آن زمان ۱۲ تا 
۴هزار نفر بیشتر نبود. اکنون به ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار 
پزشک رسیده است. سایر گر وه‌های پزشکی 
شامل پرستاری و مامایی و... نیز به همین ترتیب 
اصلاح شد.در شرایطی که اوایل انقلاب حتی چند 
هزار پزشک خارجی شامل پزشکان بنگلادشی. 
پاکستانی. هندی و... داشتیم که از قبل از انقلاب 
به ارث برده بودیم. در سال ۶برای اولین بار فوق 
تخصص در ایران ایجاد کردیم. 


خلاصه با تربیت متخصصان و فوق تخصصان. 
به زودی خود کفا شدیم؛ به طوری که اوایل انقلاب 
که معاون بهداشت بودم, در کردستان به من گفتند 
تنها پزشک متخصص زنان و زایمان کر دستان یک 
آقا بوده و پس از پایان تعهد قانونی‌اش استان را 
ترک کرده است. در استان چهار مسا و بختیاری 
یکی از همکلاسی‌های من که بعد ها نماینده مجلس 
شد. به من گفت شب گذشته که من از چهارمحال 
وبختیاری به تهران آمدم ۳۰ درصد پزشکان 
ایرانی از چهارمحال رفتند و آن ۳۰ درصد نیز من 
هستم؛ چراکه ما سه پزشک ایرانی بودیم ومن که 
امدم دو تا بیشتر نماندند. 

اين وضع آن زمان بود؛ به عنوان مثال در 
سمنان بغل گوش تهران, اگر کسی ضربه مغزی 
می‌شد یا "شکم خاد "داشت و باید بلافاصله عمل 
می‌شد. چون متخصص بیهوشی نبود. به ما زنگ 
می‌زدند و می گفتند یک نفر هست که سواد هم 
ندارد. اما بلد است با اتر مریض‌هارا بخواباند و 
اجازه می خواستند تااین کار راانجام دهند. چون در 
غیر این صورت بیمار از دست می‌رفت. این وضع 
پزشکی ما در آن زمان بود. خدمات بهداشتی هم 
که وحشتناک بود. 


آن زمان طبق گزارشی که به من دادند. سالانه 
۱هزار نوزاد از کزاز نوزادی جان می‌باختند (در 
چهار هفته اول عمر)؛ چرا که مادر نوزاد واکسن 
نزده بود واز طرفی هم قابله‌های آن زمان روی 


می گذاشتند و متاسفانه این بچه‌ها دجار کزاز شده 
و جان می‌باختند.وا کسیناسیون را در آن سال‌هایی 
که معاون بهداشت بودم با دردسر شروع کردیم 
و کار آسانی هم نبود. به این ترتیب ظرف یکی 
دو سال این ۱۱ هزار م رگ نوزاد به دلیل کزان 
عملا رسید به ۶و ۷ مرگ در مجموع آن زمان 
بیماری‌های واگیر وحشتناک بود؛ به طوری که هر 
بیمارستان دولتی که می‌رفتید بیمارستان‌ها پر از 
دیفتری, کزاز سیاه سر فه. سر خک و فلج اطفال بود 
واین کود کان مثل بر گ خزان از بین می‌رفتند؛ 
چراکه وا کسن نزده بودند. 

آن زمان موسسه رازی که‌از قبل انقلاب واکسن 
سازی می کرد. امکانات چندانی نداشت و مقداری 
واکسن فلج اطفال ساخته بود اما وسیله انتقالش 
به شیشه رانداشتیم. آن زمان که در وزارت 
بهداری معاون بهداشت بودم. پول دادم و وسایل 
را برای انها خریدم. اضافه کار کارمندان‌شان را 
هم می‌دادم تا آنهاوا کسن سازی راشروع کنند. 
آن زمان حتی جایی برای اینکه این واکسن‌هارا 
انبار کنیم. نداشستیم؛ چرا که وا کسن از لحظه‌ای که 
ساخته می‌ شود تا لحظه تزریق و مصرف باید در 
سردخانه باشد. بنابر این باید سر دخانه بزر گ ثابت 
در همه شهرها می‌ساختیم و به سر دخانه سيار هم 
نیاز بود تا این واکسن‌ها را از تهران حمل کنند. 
جنگ تحمیلی باید هزینه‌های هنگفتی از این بابت 
می کر دیم. 


آن زمان به دلیل حمله بعثی‌ها, فقط پایانه نفتی 
خارک فعال بود و یک میلیون بشکه در روز هم 
بیشتر نمی‌توانستیم استخر اج کنیم؛اين مقدار هم 
مصارف داخلی‌مان راتامین می کرد و هم صادر 
می کردیم. تنها منبع در امد کشور از همین نفت 
بود وبا تبانی کشورهای غربی و عربی تولید کننده 
نفت. قیمت نفت از چهل و خورده‌ای دلار رسید به 
۷ تا ۸ دلار. از طرفی هم ۱.۵ دلار برای استخراج 
نفت هزینه می‌شد؛ بنابراین بابت هر بشکه نفتی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ 


که استخراج می کردیم. حدود ۶۰۵ دلار در آمد 
داشتیم که عمده آن هم باید صرف دفاع مقدس 
کمبود پزشک. باید جبهه را اداره می کر دیم. 
مشکل دیگر هم این بود که شهرها بمباران شده 
بود و بسیاری از مردم به دشت و بیابان و صحراو 
دامنه کوه‌ها رفته بودند و اين پراکند گی کار مارا 
بویژه برای واکسیناسیون مشکل می کرد. 


به یخچال نیاز داشتیم؛ یخچالی که آن را تولید 


| باید یخچال نفتی راباقاطر حمل می کردیم؛ چرا که 


اوایل انقلاب جاده‌ای نداشتیم. آن زمان اسهال 
بیداد می کرد و در کشور وم رگ ومیر بالایی 
داشت ؛ به طوری که سالی ۳۵ تا ۶ ۲هزار بچه زیر 
پنج سال از اسهال جان می‌باختند .به محض آنکه 
هوا مقداری گرم می‌شد و از اردیبهشت و خرداد. 
می‌شد تخت برای سرم زدن در رگ بچه‌هایی که 
اسهال داشتند و برخی‌ها هم که سالمند بودند. البته 
نصف این افر اد هم از دست می‌رفتند؛ چرا که اب 
| شامیدنی سالم در روستاها نبود و در شهرها هم 
خوب نبود...بر همین اساس ما در وزارت بهداری 
و زمانی که معاون بهداشت بودم؛ تصمیم گرفتم 
که ما برویم لوله کشی آب روستاها را انجام دهیم؛ 
هر چند که کار وزارت بهداری نبود. بنابراین با 
همان امکانات اند ک شروع کردیم به لوله کشی 
کردن در روستاها. سال‌های بعد وزارت جهاد 
سازند گی هم مکلف شد که تعدادی از روستاها را 
لوله کشی کنند.بنابراین به کمک ما آمدند. وقتی 
آب لوله کشی شد به بهورزها یاد داده بودیم که 
بروند به منابع آب روستاهاسر کشی کنند و هر 
روز کلر آن رااندازه بگیرند و مطمئن شوند که نه 
زیاد است نه کم. 

همچنین روی تغذیه با شیر مادر خیلی کار 
کردیم؛به طوری که آن زمان بیش از e‏ 
میلیون دلار برای تهیه شیر خشک از خارج ارز 
هزینه می کردیم. اما بایک آموزش یک ساله که 
اساتید گرفتند. مصرف ۱۰۰ میلیون دلار ما برای 
شیر خشک. رسید به هفت - هشت میلیون دلار. از 
طرفی بابت پزشکان خارجی بیش از ۱۰۰ میلیون 
دلار هزینه می کردیم که با این خود کفا شدن. 
بی‌نیاز شدیم و آنها از کشور رفتند. وقتی از نظر 
نیروی تخصصی و فوق تخصصی خود کفا شدیم. 
یک بیمار به خارج اعزام نشد والان می‌بینیم که 
برای درمان به ایران هم می آیند. تمام این اقدامات 
در شرایطی انجام شد که شاخص‌های کشور ما از 
وضع کنونی افغانستان بد تر بود و به لطف الهی این 
اقدامات در زمان جنگ تحمیلی که اوج فشار و کم 
پولی بود. انجام شد. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۷ 


اسانهای داهنش که ماند گار می گر دند 


دود 


مراکز اطلاع‌رسانی دست به کار شده‌اند که 
در روز جهانی سرطان یعنی چهارم فوریه درباره 
این بیماری وخیم اطلاعاتی منتشر کنند تا مردم با 
الم زند گی کردن بتوانند تا جایی که ممکن است 
از این بیماری دور بمانند. توجه به آمار: وخامت 
اوضاع را بهتر نشان می‌دهد و روی مخاطبان اثر 
عمیق‌تری می گذارد تا برای مصون ماندن از این 
بیماری انگیزه‌های بیشتری داشته باشند. در ادامه 
با آمارهای جهانی سرطان در سال میلادین گذشته 
آشنا خواهید شد. 

×سرطان دومین عامل مر گومیر جهانی 
است. در سال ۱۸ ۰ .از شش م رگ»یک مرگ به 
دلیل سرطان بوده است. 

× تقریباً ۷۰ درصد مرگ ناشی از سرطان در 
کشورهای کم در آمد و با در آمد متوسط است. 

کت( حد ود یک سوم مر گ‌ومیر ناشی از سرطان به 
علت پنج خطر عمده رفتاری و رژیم غذایی است: 
شاخص توده بدنی بالا مصرف کم میوه و سبزی, 
نداشتن فعالیت فیزیکی, مصرف دخانیات و الكل 

استفاده از دخانیات مهمترین عامل خطر در 
ابتلا به سرطان است. ۲ درصد مر گومیرهای 
ناشی از سرطان به دلیل مصرف دخانیات اتفاق 
می‌افتد. 

× بر اساس آمارها. در کشورهای کم در آمد 
تنها ۲۶ درصد از مردم به خدمات پزشکی بخش 
عمومی دسترسی دارند. در حالی که در کشورهای 
با در امد بالا این رقم به ۰ درصد می‌رسد. 

از بین پنج کشور با در آمد پایین و متوسط. 
تنها یک کشور به اطلاعات لازم برای سیاستهای 


(۸۶۲هزار مر گ), معده ( ۷۸۳ هزار مر گ). کبد 
(۷۸۲ هزار م رگ)» سینه (۶۲۷ هزار مرگ) 
سرطان بیماری است که از تکثیر غیر طبیعی 
سلولهای بدن شروع می‌شود. شنیدن نام سر طان به 
تنهایی دلهره آوز و ترسناک است والبته دلیل خوب 
و موجهی برای این ترس وجود دارد زیراسرطان 
پس از بیماریهای قلبی. دومین عامل مر گ‌ومیر 
در سرتاسر دنیاست. همان‌طور که گفتیم, چهارم 
فوریه روز جهانی سرطان نامگذاری شده است. 
از اهمیت این روز هرچه بگوییم کم گفته‌ايم زیرا 
سرطان یکی از دلایل اضلی هر گومیر در جهان 
است. علاوه‌براین. هر ساله انسانهای زیادی ناچار 
می‌شوند رنج فراوان درمان این بیماری را تحمل 
کنند. این نکته مهم راهم از یاد نبریم که سرطان 


ضد سرطان دسترسی دارد. E‏ یک بیماری فر دی نیست و علاوه‌بر 
2 نکنیم که ارا ا اقتصادی باعث رنج زیادی که برای خود بیمار 
سرطان در حال افزایش و قابل تامل ۱۳ کک زې ۰ دارد. خانواده و اطرافیان و 
است. هر ساله کشورها چندین همچنین یک جامعه را 
ميليارد دلار برای دران ۲۱۱۱۱۱ درگیرمی‌کند 
را فو ند به سرطانهای مربوط به کشورهای و 
7 طانها ا ی ا ا 
یع نرین سرطانها: تلف سرطان در 
ریه (۲.۰۹ میلیون ۵ کشور آمارهای 
مورد): سینه (۰۹ ۲ قابل تاملی بەدست 
مورد), کلور کتال آمده‌است: در سال 
(۱,۸۰ میلیون مورد)؛ ۸ تقریباً ۱۸,۱ 
پروستات )1۳۸ میلیون مورد جد بد 
ملیون مور رظان بتلاب ه این بیماری 
(۱.۰۰۳ میلی ون مورد) و میلی‌ون و ۶۰۰هزار نفر 
معده (۱.۰۳ میلیون مورد) هم به دلیل سرطان جان 


× شایع ترین علل مرگ 
توسط سرطان: سرطان ریه 


(۱۰۷۶ میلیون مرگ). کلور کتال 


۸ ۱ ۷ بهمَنْ ٩۷‏ اطلاعات‌هغة 


خود رااز دست دادن د. کافی 
است این اعداد و ارقام رابا آمار 
سال ۲۰۱۲ مقایسه کنیم تا 


ببینیم میزان ابتلا به سر طان در سر تاسر جهان در 
حال افزایش اش در سال ۱۰۱۲ کمی بیش از 
۴ میلیون نفر به سرطان مبتلا بودند و ۸.۲ میلیون 
نفر نیز به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از 
دست دادند. 

آمارهای سازمان جهانی بهداشت (۷۷۲10۵) 
نشان می‌دهد یک پنجم مردان و یک ششم زنان 
در طول عمر خود به نوعی سرطان مبتلا خواهند 
شد. از هر ۸مرد مبتلا و از هر ۱۱ زن مبتلا به 
سرطان. یک نفر جان خود را از دست می‌دهند. 
در سر تاسر دنیاء تعداد کل افرادی که ۵سال از 
تشخیص سرطانشان گذشته و هنوز زنده هستند. 
تقریباً ۸ میلیون نفر است. 

افزایش تعداد افراد مبتلا به سرطان دلایل 
گونا گونی دارد. باغنی‌تر شدن کشورها انتظار 
می‌رود آمار ابتلا به سرطانهای مرتبط باسبک 
زندگی در مقایسه با آنهایی که به فقر مربوط 
می‌شوند بیشتر شود. آژانس بین‌المللی تحقیقات 
سرطان (آی‌ایآرسی) به طور مر تب تصویری کلی 
ازابعاد سرطان در سرتاسر خهان اراثه می کند. 
محققان می گویند هرچند راههای جمعآوری و 
اندازه گیری داده‌های مربوط به سرطان پیشرفت 
کر ده و بهبود داشته» روند کلی آمار سر طان و مرگ 
ناشی از ان نشان‌دهنده افزایشی سالانه است. 
تازه‌ترین آمارهانشان می دهد سرطان ریه سرطان 
سینه خانمها و سرطان روده یکسوم کل سرطانها 
طرفی تغییر شیوع سرطان به دلیل تغییرات مر تبط 
بارشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی است. حتی 
رشد اقتصادی باعث تغییر انواع سر طانهای مر تبط 
با فقر و افزايش میزان ابتلا به سرطانهای مربوط به 
کشورهای صنعتی و پیشر فته شده است زیر ا تغییر 
به‌سوی صنعتی شدن با تغییر سبک زند گی همراه 


بوده است. کشورهای مختلف 
برای کاهش آمار مبتلایان به 
انواع سرطان در زمینه پیشگیری 
فعالیتهای متعددی انجام داده‌اند و در 
برخی از انواع سرطان به نتایج قابل قبولی 
هم رسیده‌اند. به‌عنوان مثال, میزان ابتلا به 
سرطان ریه در مردان اروپا و آمریکای شمالی 
کاهش یافته اسست. بااین‌حال داده‌های چدید 
نشان می‌دهد اغلب کشورها همچنان با افزایش 
تعداد تشخیص موارد جدید به سرطان مواجه 
هستند و به درمان و مراقبت نیاز دارند. 

الگوه ای جهانی نشان می‌دهند برای زنان و 
مردان, تقریباً نیمی از موارد جدید و بیش از نیمی 
از مر گهای ناشی از سرطان در سراسر دنیا در سال 
۸ در آسیااتفاق افتاده است. بخشی از این 
آمار به این دلیل است که آسیا ریا ۶۰ درصد 
جمعیت جهان را پوشش می دهد. 

اروپا ۲۳.۴ درصد ابتلا به سرطان در دنیا 
و ۲۰۰۳ درصد م رگ ومیر ناشی از سرطان را به 
خود اختصاص داده است, اگرچه اروپا تنها درصد 
بسیار کمی از جمعیت جهان - ٩‏ در صد -را دارد. 
آمر یکا با ۱۳.۳ درصد جمعیت جهان, ۱ ۲ درصد 
مبتلایان به سرطان و ۱۴۰۴ درصد مر گومیر 
ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. 
برخلاف سایر بخشهای دنیاء سهم آسیاو آفریقا 
در میزان مرگ ناشی از سرطان (به ترتیب 
۳و ۷۰۳ درصد) از میزان تعداد مبتلایان (به 
ترتیب ۴۸۰۴و ۵.۸ درصد) بیشتر است.لازم به 
ذکر است که آمار بالای ابتلاو همچنین مرگ 
ناشی از سررطان در این مناطق بیشتر به دلیل عدم 
تشخیص به موقع و در نتیجه دسترسی نداشتن به 
درمان است. همان‌طور که می‌دانید. در سرطان 
تشخیص به‌موقع و زودهنگام عامل بسیار مهمی 
در درم ان و در نتیجه افزایش عمر بیمار و بهبود 
کیفیت زندگی اوست. 

بیشترین سرطانها در سال ۲۰۱۸ 

همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد. 
سرطان ریه. سر طان سینه در خانمها و سرطان 
کلور کتال (روده بزرگ) از نظر میزان شیوع 
در سال ۲۰۱۸ در رده نخست قرار داشتند. 
به‌طور کلی این سه سرطان عامل یکسوم 
شیوع سرطان و م رگ‌ومیر در دنیا هستند. 
از نظر میزان تشخیص مبتلایان جدید به 
سرطان هم دو سرطان سینه و ریه در خانمها 
در رتبه اول قرار دارند. برای هر کدام از این 
دونوع سرطان در سال ۲۰۱۸ تقریباً ۲۰۱ 
میلی ون مورد ابتلای جدید (از ۱۱۰۶ درصد تعداد 
کل تشخیص ابتلا) تشخیص داده شد. سرطان 
کلور کتال (۱:۸ میلیون مورد از ۱۰۰۲ درصد ابتلا) 
سومین سرطان تشخیص داده شده و سرطان 
پروستات (۱۰۳ میلیون از ۷۰۱درصد) چهارمین 


سرطان تشخیص داده شده و سرطان معده (یک 
میلی ون مورد از ۵۰۷ درصد) پنجمین سرطان پر 
تشخیص در سال گذشته میلادی بود. سرطان 
ریه نیز متهم ردیف اول م رگ‌ومیر مبتلایان به 
سرطان است. از ۱۸.۴ درصد کل مرگ ناشی از 
سرطان. یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمار مبتلا به 
سرطان ریه جان خود را از دست داده‌اند. نکته 
مهم اینکه بیشتر این بیماران به دلیل تشخیص 
دیرهنگام جان خود را از دست دادند. سرطان ریه 
از جمله سر طانهایی است که معمولا مبتلایان خیلی 
دير به علایم آن توجه نشان می‌دهند و در نتیجه 
زمان بهینه برای درمان را از دست می‌دهند. 

رتبه‌های بعد ی مربوط است به: 

سرطان روده که ۱ هزار نفر رابه کام مرگ 
کشاند. سرطان معده که ۷۸۳ هزار نفر» و سرطان 
کبد که ۷۸۲ هزار نفر را کشت. سرطان سینه در 
خانمها به دلیل تشسخیص نسبتاً خوب و به‌موقع 
بخصوص در کشورهای پیشرفته به پنجمین عامل 
مرگ‌ومیر زنان تبدیل شد و در سال ۰۱۸ ۲ تقریبا 
۷هزار زن مبتلا به سرطان سینه جان خود را 


از دست دادند. 
الگوی جہانی سرطان بر مبنای جنسیت 
آمارهای آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان 
پو آتواع مسرطان و مر قاش یار آقها رار 


کر ده است: 
× ۱۴۰۵ درصد مردان به سرطان 
ریه و ۸.۴ درصد زنان به این سرطان مبتلا 
هستند. از هر ۵ مرد مبتلا به سرطان؛ یک 
مرددراثر ابتلا به سرطان ریه درسال 
۸ جان خود را از دست داده است. 
در مردان رتبه بعدی به سرطان پروستات 
تعلق دارد. ۱۳:۵ درصد آمار مبتلایان مربوط 
به سرطان پروستات و ۱۰۰۹ درصد مربوط به 
سرطان کلو ر کال است. رظان کبد با او 
سرطان معده با ٩۰۵‏ درصد در رتبه‌های بعدی 
قرار دارند. 
در خانمها ابتلا به سرطان سینه همچنان 
در ابتدای لیست قرار دارد. در سال ۱۸ ۰ ۲.از هر 
چهار مورد جدید تشخیص سرطان در زنان. یک 
نفر به سرطان سینه مبتلا بود. از بین ۱۸۵ کشور. 
این سرطان شایع ترین نوع سرطان در ۱۵۴ کشور 
بود. سرطان سینه همچنین عامل اصلی مر گومیر 
ناشی از سرطان در خانمهاست (۱۵ درصد). 
بعداز آن سرطان ریه با ۱۳۸ درصد و سرطان 
کلور کتال با ٩.۵‏ درصد در رتبه‌های دوم و سوم 
قرار دارند. 
افزایش ابتلا به سرطان ریه در خانمبا 
محققان می‌گویند سرطان ریه اکنون علت 
اصلی مرگ ناشی از ایسن بیماری در زنان ۲۸ 
کشور ات آمریکای شسبالی ازوبای شمالی 3 
غربی (بخصوص دانما رک و هلند)» چین» استرالیاء 
نیوزیلند و مجارستان بیشترین مرگ ناشی از 
سرطان ریه را در زنان دارند. 
نتایج تحقیقات سازمان جهانی بهداشت 
نشان می‌دهد تنباک و بزرگترین عامل ابتلای 
شمار بیشتری از زنان به سرطان ریه نسبت به 
گذشته است. در بریتانیا عادت سیگار کشیدن در 
زنان دیر تر از مردان رواج پیدا کرد برای همین 
هم‌اکنون شاهد افزایش سرطان ریه در بریتانیا 
هستیم. همچنین مصرف سیگار بیش از پیش در 
میان زنان کشورهای با در امد کم و متوسط 
رواج پیدا کرده و آمار ابتلا به سرطان ریه در 
میان زنان هم نگران کننده خواهد بود. 
بارها شنیده‌ايم که پیشگیری بهتر از 
درمان است. این مساله درباره بیماری 
مهلکی همچون سرطان هم درست است. 
امروزه ثابت شده که سرطانها معمولا در 
اثر سبک زندگی نادرست ایجاد می‌شوند 
بنابراین می‌توانیم به جای وحشت از این 
بیماری, با انتخاب سبک زند گی درست مانند 
داشتن برنامه غذایی سالم. انجام منظم حر کات 
بدنی» سیگار نکشیدن, نخوردن مشروبات الکلی 
و... خطر تکثیر سلولهای سرطانی و پیشرفت آنها 
را کاهش دهیم و به حداقل برسانیم. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشسناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


مردی ۵۶ ساله و عیالوار هستم. خانه‌ای 
قدیمی داشتم که حدود ۰ سال در آن ساکن بودم. 
حدود دو سال پیش به همراه یکی از همسایگانم که 
منزلش در مجاورت منزل من بود قرارداد مشار کتی 
با آقایی منعقد کردیم. به موجب این قرارداد توافق 
کردیم که منزل من و همسایه‌ام تجمیع شود و طرف 
قرارداد در زمین مااساختمانی ۶ طبقه بسازد ومابه 
نسبت پنجاه درصد از هر ۶ طبقه با او شریک شویم. 
در قرارداد هم تصریح کردیم که مدت زمان کل 
پروژه ۱۸ ماه‌از زمان انعقاد قرارداد است و چنانچه 
سازنده نتواند پروژه را در زمان موعود تمام کند باید 
روزانه مبلغ صد هزار تومان به عنوان جریمه تخیر 
در انجام تعهد پرداخت کند. اینک حدود چهار 
ماه است که این ساختمان ساخته و تکمیل شده و 
واحدها آماده تحویل است اما سازنده از تحویل دادن 
واحدهای بنده امتناع و تحویل دادن را منوط به تنظیم 
سند رسمی از جانب من و همسایه‌ام می کند. در حالی 
که ۱۸ ماه به پایان رسیده و او تعهد کرده که در پایان 
این مدت واحدها را تحویل دهد. من هم بیم دارم 
که‌اگر ملک را برای او سند بزنم دیگر اهرمی ندارم 
تا سازنده مجبور باشد واحدهایم را تحویل دهد. 


می‌خواستم راهنمایی‌ام کنید تا حق خود رااز سازنده 
بگیرم و او رابه تحویل دادن واحدها و خسارت تخیر 
در انجام تعهد و سایر خسارات حاصله محکوم کنم. 
زیرادر این چهار ماه مجبور بوده‌ام که اجاره خانه‌ای 
را که در این مدت در آن سکونت داشته‌ام بپردازم و 
از معامله واحد متعلق به خودم نیز محروم بوده‌ام. 
ع.م- تهران 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

' | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


عدم وفا به تعهد ذراردادی 


تعهدات قراردادی متقابل است 

در هنگام امضای قراردادها حقوق و تکالیف 
مشخصی برای طرفین ان قر ارداد ایجاد می‌شود. 
این حقوق و تکالیف به صورت متقابل بوده و 
شرط بر خورداری از حقوق ایجاد شده برای هر 
بسک از طرفین:انجام کال خاص اودر مفابل 
طرف مقابل است. طبق بند ج ماده ٩‏ قرارداد 
مشار کت که تصویر آن راارسال کرده‌اید. مالک 
(جنابعالی) مکلف بوده‌اید که در مرحله سفت 
کاری ساختمان. سه دانگ از منزل خویش رابه نام 
سازنده نمایید در حالی که‌این تعهد راتا کنون به 
انجام نرسانده‌اید. بتابراین طبیعی و قانونی است که 
سازنده هم تعهدش در مقابل شما رااپفا نکند. زیرا 
وفق مفاد قرارداد مشار کت تاهنگامی که شما سند 
سه دانگ ملک خود را به نام سازنده نکر ده‌اید حق 
تحویل گرفتن واحد خود را ندارید. نکته دیگری که 
ذکر آن اهمیت دارد این است که در قرارداد شما 
تصریح شده که در صورت بروز هر گونه اختلافی 
میان مالک و سازنده موضوع اختلاف بايد به داور 
مرضی الطرفین ارجاع شود و نظ اویرای طرفین 
لازم الاتباع است. بدین ترتیب شما نمی‌توانید 
بدون آنکه به داور مراجعه کنید برای رفع اختلاف 
و احقاق حق به محکمه بروید. بلکه بايد به داور 
مراجعه کنید تا او در خصوص موضوع ری صادر 
کند. مگر اینکه هم شما و هم طرف مقابل به صورت 


۹ 


کتبی توافق کنید که شر ط داوری از قرارداد حذف 
شود. در غیر این صورت داور به موضوع رسید گی 
و حکم صادر می کند. در این حالت چنانچه حکم 
داور مخالف قانون یا خارج از موضوع داوری یا 
پس از انقضای مدت داوری باشد و یا به علت سایر 
دلایل قانونی قابلیت اجرایی نداشته باشد می‌توانید 
با مراجعه به داد گاه و تقدیم دادخواست ابطال رای 
داوری را تقاضا کنید. 

نکته دیگر این است که معمولاً در قراردادهای 
مشارکت در ساخت انتقال سه دانگ ملک از 
طرف مالک به سازنده در همان اوایل کار صورت 
می گیرد نه در انتهای کار. لذا سازنده نهایت مدارا 
و ساز گاری رابا شما داشته و اینک حق دارد که تا 
زمان انتقال سند به نام خودش ملک شما را تحویل 
ندهد. در پایان خاطرنشان می‌سازم که مهلت 
۸ ماهه مذ کور در قرارداد مر بوط به پایان پروژه 
ساخت است نه تحویل دادن ملک به شما و قرار داد 
در خصوص زمان تحویل ملک از طرف سازنده 
به مالک ما کے نت بفایراین به نظ ر می رهد 
که شما حقی به جریمه تأخیر انجام تعهد داشته 
باشید. بویژه اینکه تعهد مربوط به خودتان راهم 
ایفا نکر ده‌اید. در نهایت به شما توصیه می‌شود که 
وفق قرارداد سه دانگ ملک رابه نام سازنده کنید 
تاو هم به تعهد خودش وفا کند. در غیر این صورت 
داور و داد گاه حق را به شما نخواهند داد. 


۹ در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی رامطرح يا دارای بیماری صعب العلاج 
بوده و این رااززن مخفی کند و پس از عقد اشکار شود. زن می تواند به عنوان تدلیس در ازدواج 

١‏ تقاضای فسخ نکاح کند. 
آ 7 همین که شسخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود. نباید در استفاده از این حق 
ا مسامحه کند وفوراباید برای فسخ نکاح اقدام کن. 
| س تمکین؛ عبارت از وادار کردن زن به ایفای وظایف زناشویی است. 
| 7 اگرزن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد. دعوی تمکین مردودوزن 
| مستحق نفقه خواهد بود. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 
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اسب چکونه اسب شد 


ey‏ آقایی که به‌نظر 
می‌رسد خریدار کاغذ باطله است. با پا و با وزن 
خودش دارد پایان‌نامه‌های دانشجویی را می کوبد 
تا یرای بایان مها عا ار شید ای ات 
سرنوشت پایان‌نامه‌های مقطع ارشد و دکترا؟ آیا 
ماد مر احال هه بایان امه جور ی الست لول 
می‌روند میدون انقلاب و جذب یکی از دادزنهایی 
می‌شوند که فر یاد می‌زنند پروپوزال استاد پسند در 
۵وت رن رت وما ولاق 
راهنما را توضیح می‌دهند و پولی برای پروپوزال 
تقدیم می کنند. سه سوت بعد پروپوزال را برای 
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بعد پولی دیگر می‌دهند و چند سوت بعد پایان‌نامه 
آماده است و طرف چند نسخه صحافی می کند 
و تقدیم می کند و فارغالتحصیل می‌شود. مرحله 
بعدی‌فر وختن‌پایان‌نامه‌های‌دانشجویان‌است که 
در مکی مود ها خودمان کارا ها 
می‌رفتیم و فیشها برمی‌داشتیم و استخون خورد 
می‌کردیم و دود چراغ می‌خوردیم تا پایان‌نامه‌ای 
بنویسیم. حالا آ یااستاد قبول کند یا خیر. وخدائیش 
رال ان ما اس ای زر رز 
می‌آمد. پایان‌نامه‌اش هم اج و قربی داشت حتی 


بعضی‌هایش چاپ و منتشر می‌شد. امروز اگر از یک 
دانشجوی رشته اسب‌شناسی بپر سی اسب چگونه 
راه می‌رود. به جای اینکه از مکانیسم استخوان و 
ربات و عضله و مفصل ورگ و پی و شم حرف بزند. 
می گوید: پیتی کو پیتی کو پیتی کو. 


پترنجات فروشی شوش 


در ماهواره وسایلی تبلیغ می کنند که با آن دودی 
ا ل ر ا 
پیدا می کند اما حالا که ورود کالای خارجی ممنوع 
شده مبتکران دود دوست شروع کرده‌اند به تولید 
مشابه نمونه‌های خارجی آن. خیلی هم ارزان‌تر است 
ضمنا از مواد بازیافتی استفاده می‌شود و بعد از اينکه 
از بطری یک‌بار مصرف چندین بار استفاده کردند. 
یک لوله اسقاطی و خرطومی می آورند و آن رابا کیسه 
فریزری که از بس مصرف شده جر خور ده به بطری 
فیکس می کنند. تویش مقداری آب چندبارمصرف 
می‌ریزند و یک سوراخ تعبیه می‌فرمایند و یک نخ 
سیگار تویش می چپانند بعد به دیوار لم می‌دهند و 
ك 0 
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سوراخ کنند. آنها راه استفاده بهینه از همه‌جیز را بلتند 
و با آتیش سیگار بطری را سوراخ می کنند. بفرمایید! 
دستگاه دودساز شما آماده است. تنها ابهامی که این 
اختراع دارد. این است که ان اب در بطری چه کاره 
است؟ چون دود از بالای أب وارد لوله و ریه می‌شود. 
شاید آب رابرای این ریخته‌اند که بطری سنگین شود 
و نیفتد. خلاصه به آمریکا بگو زحمت تحریم نکش 
چون ما در بازار شوش خودمان حتی موتور هواپیما و 
چتر نجات می‌فروشیم. 

برای راحتی حال اهل دخان هم دستگاه‌دودسازرایگان 
در اختیارشان می‌گذاریم به شرطی که سیگارش از 
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کمی دقت می‌بینید که ضمن ادای احترام به جناب ضامن 
آهو(ع), بچه‌اش رازیر بغل زده با موبایل هم حرف می‌زند. 
دختر کوچولویش خودش را سیخ نگه داشته و افقی شده و 
به جلو نگاه می کند. معلوم است بچه باهوش وخوبی است 
که نق نمی‌زند. شاید هم به این طرز بغل کردن عادت دارد. 
ار ای ان اقا ی و 
احتمالا همسرش به قسمت زنانه رفته و درحال زیارت 
است. سهراب گفت بگو زندگی رسم خوشایندی است. 
لحظه‌ای خوابی» د می بیداری. ساعتی سر کاری و دقیقه‌ای به 
کسی زنگ می‌زنی. غذا می خوری» ازدواج می کنی. کود کی 
می‌آری. به تفریح می‌روی و وقتی که خیلی مستاصل بودی 
ری ی ار را ما رل 
آنقدر یوخلایی که ضمن انجام دادن کارهای روزمره با 


او هم ار تباط می‌گیری. مثل عارفهای درست حسابی و 
به قول بايزید عارف آن نیست که در کوه و غار معتکف 
شود. عارف آن است که کار کند. در شهر بگردد و بیع و 
شری(خریدوفروش) کند. ازدواج کند. بچه بیاورد و در آن 
ما یف ما اراس 
چیز دیگر هم می‌فهمیم:انگار غلط است که می گویند آقایان 
TS‏ که 
بدهند. ببینید که این اقای نازنین با یک دست چند هندونه 
برداشته. ما که اورانمی‌شناسیم امااو که اطلاعات هفتگی را 
CLM CCE‏ 
ما ان جرعان ج کد رای اعد اروق مید 
یا همین‌طور به نشریات و کارهای فرهنگی فشار می‌آید؟ 
کاس ہک بی ا وتف بے تاعاس دنت ان 
وقت می‌دیدی که به یمن ایشان از همه‌جا کاغذ می‌بارید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ 
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از سالن ملاقات که بر گشتم حال و حوصله هیچ 
کس رانداشتم. در همین مدت کوتاه مادرم به 
اندازه صد سال پیر شده بود. نمی‌دانم اگر پدرم 
زنده بود الان چه حالی داشت. شاید هم اگر زنده 
بود هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتاد. وقتی پدرم بود 
زند گیمان نظم و اصول داشت. هر چیزی سر جای 
خودش بود. هم من» هم نادر. هم ناهید می‌دانستیم 
حد و حدودمان چیست. کسی جرات نداشت 
کاری کند که پدر دوست ندارد و نمی‌پسندد. 

امابعد از مرگ او همه چیز به هم ریخت. 
مادرم نمی توانست سه نفر مارا کنترل کند. شاید 
چون فاصله سنی ما کم بود و هر سه ما هم در سنی 
بودیم که مادرم نمی‌توانست کنترلمان کند. من 
پسر بزرگ خانواده بودم» پدرم که مرد احساس 
سال داشتم. نادر ۱۹ ساله بود و ناهید هم ۱۶ سال 
داشت. من به آن دو دستور می‌دادم وتوقع داشتم 
به عنوان برادر بزرگتر حرفم را گوش کنند. اما 
آنها خصوصاً ناهید هیچ ارزشی برای من و حرفم 
قائل نبود. نه تنها حرفم را گوش نمی‌داد که حتی 
مسخرهام هم می کرد. مادرم هم یاداد و فریاد 
می کرد یا گریه. البته گاهی هم ترجیح میداد به 
جای گریه کردن و داد و فریاد قهر کند و به خانه 
پدرش برود. کاری که به قول خودش در ۲۵ سال 
زندگی با پدرم حتی یک بار هم انجام نداده بود. 

اما بعد از مرگ او بارها و بارها مجبور شده بود 
از خانه‌اش قهر کند و به خانه پدرش برود. 

پدرم در یک ش ر کت حمل و نقل کار می کرد. 
تریلی داشت و برای شر کت بار جابجا می کرد. 
کارش آنقدر در آمد داشت که اوایل ازدواجش 
خانه نسبتاً بزرگی خرید. چند سال بعد هم که 
آپارتمان نشینی تازه شروع شده بود.خانه را کوبید 
ویک آپارتمان چهار طبقه ساخت. نیتش این بود 
ساکن شوند. دلش نمی‌خواست مااز او دور شویم. 
اما سر طان لعنتی اجازه نداد او به ارزوهایش بر سد. 
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. با یک سردرد 
ساده و خون دماغ شروع شد و به تومور بدخیم 
مغزی پیشرفته رسید و قبل از آنکه ما بفهمیم چه 
اتفاقی در حال رخ دادن است» پدرم مرد. 

از انجا که هم تریلی را داشتیم و هم سه طبقه 
آپارتمان وضع زند گیمان خوب بود. اجاره خانه 
ودرآمد تریلی آنقدر بود که زند گیمان بعد از 
مرگ پدرم دچار بحران مالی نشود. اما آسایش 
و آرامش روح و روان نداشتیم. من همان سال که 
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دیپلم گرفتم به خدمت سربازی رفتم. از بچگی 
دوست داشتم مثل پدرم راننده تریلی شوم. اما 
پدرم دلش نمی خواست من راننده شوم. بعد از کلی 
جر و بحث گفت اول لیس‌انس بگیرم و بعد اگر باز 
هم دوست داشتم شوفر شوم. آن وقت اقدام کنم. 
من هیچ علاقه‌ای به درس و دانشگاه نداشتم. اما 
چون بایذ حرف پدرم را گوش میدادم, یک سال 
درس خواندم و بعد وارد دانشگاه شدم. پدرم که 
مرد سال دوم رشته مکانیک بودم. برادرم برعکس 
من.عاشق درس خواندن بود.او همان سال که 
دیپلم گرفت کنکور شر کت کرد و قبول شد. او هم 
وقتی پدرم از دنیا رفت سال اول مهندسی پزشکی 
بود. هميشه به خارج از کشور فکر می کرد. به اینکه 
استاد و محقق بر جسته یک دانشگاه بزرگ خارجی 
باشد. الگوی زند گی‌اش هم استیون هاو کینگ بود 
و اتاقش هم پر بود از عکسهای این فیزیکدان و 
کیهان شناس و نویسنده بریتانیایی. اما سرتق و 
لجباز و یکدنده و یاغی ماء ناهید بود. این دختر به 
هیچ صراطی مستقیم نبود. زمانی که پدرم هم زنده 
بود. گاهی لجبازیهایی داشت. اما از ترس پدرم. 
خودش را جمع و جور می کرد. حسابی از پدرم 
می ترسید. یک چشم غره پدرم کافی بود تا او سر 
جایش بنشیند. جرات نداشت بدون اجازه پدر یا 
مادرم آب بخورد. پدرم برای او قوانین سفت و 
سختی گذاشته بود. البته این قوانین شامل حال 
ماهم می‌شد اما نسبت به ناهید سختگیرانه تر 
عمل می کرد. مثلا ناهید اجازه نداشت به مهمانی 
کسانی برود که مادرم خانواده آنها را نمی‌شناخت. 
اجازه نداشت دست دوست و رفیقهایش رابگیرد 
و به خانه بیاورد يا به بهانه درس خواندن به خانه 
آنها برود. حتی اگر جایی می‌رفت که مورد تایید 
مادرم بود باید در ساعت مقرر به خانه برمی گشت. 
لباسسهایش رامادرم انتخاب می کرد. لباسسهای 
جلف و ناجور نباید می‌پوشید. آرایش هم کلا 
ممنوع بود. خلاصه که پدرم حسابی حواسش به 
ناهید بود. یکی -دو بار شنیدم که به مادرم می گفت 
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می کند! از اصطلاحات پدرم در مورد ناهید خنده‌ام 
می گرفت. به او می گفت ولد چموش! می گفت او را 
به سلامتی به خانه بخت بفر ستد انگار بار سنگینی 
از روی دوشش بر داشعه است.شاید تاهید واقعاً 
اینطور نبود و سختگیریهای پدرم از او یک یاغی 
و عصیانگر ساخته بود. ناهید هم بچه همان پدر و 
مادر بود و سر همان سفره بز رگ شده بود اما از 
بس پدرم در موردش سختگیری می کرد که ناهید 
رابه یک موجود دیگر تبدیل کرده‌بود. دختری که 
شب و روز منتظر فرصت بود تا خودی نشان بدهد 
و بگوید من هم هستم. 

جهارده -پانزده سالگی اوج شادمانی یک 
دختر باید باشد.اما من می‌دیدم که ناهید افسرده 
و غمگین است. حتی در جمعهای خانواد گی هم 
کرای سو وال ل بازها یره ده 
بودم. حسرت یک لباس جینگیل پینگیل دخترانه. 
یا ارایشی ملایم و دخترانه که از او نه یک عروسک 
که یک دختر ترگل و ورگل بسازد. از یک طرف 
دلم برایش می‌سوخت واز طرفی رگ غیرت 
برادرانهام باد می کرد که چه معنی دارد دختر 
کاری کند که همه به اونگاه کنند. حتی اگر بلند 
می‌خند ید چشم غره من و سقلمه مامان حوالهاش 
می‌شد که حواسش باشد از خط و خطوط قرمز 
خانواد گیمان عبور نکند. 

پدرم که مرد ناخودآ گاه‌ من نسبت به او 
حساستر شدم چون احساس می کردم این فرصتی 
بود که ناهید مدتها در انتظارش بود. البته منظورم 
اصلاً این نیست که او منتظر مرگ پدرم بود. 
می‌توانست برایش فرصت باشد. 

مادرم هم ان اوایل به من گفت در مورد 
ناهید من کاری انجام ندهم.او هم به من و هم به 
نادر گفت کنترل ناهید را به اوبسپاريم.مادرم 
می‌خواست مشکلات ناهید رابه روش مادر و 
دختری حل کند. ولی ما یعنی بیشتر از نادر من. 


نمی‌توانستیم ملایمتهای رفتاری مادرم را در 
مورد ناهید تحمل کنیم. 

نادر سرش با درس و دانشگاه گرم بود. کمتر به 
ناهید توجه می کرد آما من بیشتر حواسم به ناهید 
بود. ناهیدی که یک سال بعد از مر گ پدرم. بعد 
از پشت سر گذاشتن تألمات روحی‌اش و پذیرفتن 
مرگ پدر حالامی‌رفت که دوران جدیدی از 
زندگی را شروع کند. دنبال آزادیهای بیشتری 
بود. ارتباطش با دوستانش بیشتر شده بود. به خانه 
آنهارفت و آمد می کرد هر از گاهی دوستانش را 
به خانه‌مان می آورد. به مهمانی می‌رفت.اوایل من 
به حرف مادرم گوش می‌دادم و غر زدنهایم تاوقتی 
بود که هنوز ناهید نیامده بود. بعد از امدن ناهید 
منتظر رفتار مادرم می‌ماندم. اما وقتی ديدم ناهید 
به حرفهای مادرم اهمیت نمی‌دهد و کار خودش 
راانجام می‌دهد. کم کم خودم وارد ماجرا شدم و از 
همان موقع بود که به قول مادرم اختیار همه چیز 
هم از دست من و هم از دست مادرم در رفت. 

ناهید نه تنها سر به راه نشد که عصیانگر شد. 
یاغی شد. رودرروی من و مادرم ایستاد. اوایل 
فقط جر و بحث می کردیم. اما شاید کمتر از یک 
سال بعد کار به کتک کاری هم کشید. مادرم 
نمی‌دانست طرف مرا بگیر د یا طرف ناهید را. از 
نگاه او هم من حق داشتم و هم ناهید. 

ناهید دختر جوانی بود که می‌خواست در حد 
و اندازه خودش جوانی کند و من پسری بودم 
که غیرتم قبول نمی کرد خواهرم هر جور دوست 
دارد رفتار کند. 

شاید حق با مادرم بود. اگر با او از در دوستی 
درمی آمدم بیشتر حرفم را می‌خواند. اما چون به 
زور متوسل شدم. چون غرورش راشکستم» چون 
برایش احترام وارزش قائل نشد م» چون باحرفهایم 
او را خوار و خفیف کردم او هم مقابلم ایستاد. او هم 
به من بی‌احترآمی کرد.وقتی دست به رویش بلند 
کردم.به صورتم آب دهان انداخت و فحش و 
ناسزای مرا با فحش و ناسزا جواب داد. 

خلاصه من و ناهید شده بودیم کارد و پنیر. روی 
همه حرفها و کارهایش حساس شده بودم و تمام 
کارهایش عذابم می‌داد. 


هر وقت خانه نبود به اتاقش می‌رفتم و وسایلش 
رامی گشتم. دنبال چه بودم نمی‌دانم. اما خیلی دلم 
می‌خواست یک چیزی پیدا کنم و تا مدتی اجازه 
ندهم پایش رااز خانه بیرون بگذارد. اما یا ناهید 
واقعاً موردی نداشت يا آنقدر زرنگ بود که به 
قول معروف آتویی دست من ندهد. با این حال 
رفتارهایش بدجور اعصاب مرا تحریک می کرد. 
مثلاً اینکه گوشی تلفنش هزار رمز و پسورد داشت 
وبااین حال آن رااز خودش جدانمی کرد. بارها 
را ارو کت دیس ۴و یا 
هم دعوایمان شده بود. بارها او را کتک زده بودم. 
تلفنش را مصادره و حتی یک بار آن را خرد کردم. 
اما باز مادرم برایش یک گوشی خرید و در مقابل 
اعتراض من گفت انتظار نداری خواهرت برای یک 
گوشی آبرویت راببردا جمله مادر هزاران معنای 
تلخ داشت و من این را خوب می‌فهمیدم. برای 
همین هم سکوت کردم و چیزی نگفتم. اما گوشی 
ناهید شد ه بود نقطه ضعف من. خصوصاً که ناهید 
صفحه روشن آن نگاه می کرد و لبخند میزد. انگار 
خنجری در قلب من فرو می کنند. ٍ 

چند وقتی بود شک و تردیدهایم به ناهید تقریبا 
به یقین رسیده بود.یعنی مطمئن بودم با یک نفر 
سر و سری پیدا کرده. خیلی دلم می‌خواست بدانم 
آن یک نفر کیست. اماحتی تعقیب کردنش هم 
نتیجه‌ای نداد و نفهمیدم او باچه کسی دوست 
شده است. یکی دو بار هم به خاطر این موضوع 
دعوایمان شد و ناهید خیلی گستاخانه روبرویم 
ایستاد و گفت بله, دوست شدم و به تو هم ربطی 
ندارد. مادر دارم و تاوقتی که او زنده است تو فقط 
برادرمی: نه بزر گترم! 

البته این گستاخی او بی جواب نماند و دو سه تا 
کشیده محکم نوش جان فرمود. ولی آتش من با آن 
کشیده‌ها فروکش نکرد. 

منتظر فرصت بودم تا بالاخره یک روز همه 
چیز برای انتقامگیری درست و حسابی مهیا شد. 
ان روز دوباره‌ناهید به بهانه درس خواندن به 
خانه دوستش رفته بود. یک سال بود که داشت 
برای کنکور خودش را هلاک می کرد. من هم به او 


هم به مادرم گفته بودم فقط اجازه دارد در تهران 
به دانشگاه برود. حتی کرج و ورامین و رودهن و 
بومهن هم نه فقط شهر تهران» آزاد و دولتی اش 
فرقی نداشت. فقط بايد شب در خانه خودمان 
می‌خوابید. مادرم هم که طاقت دوری از تنها 
دخترش را نداشت. سختگیری مرا بهانه کرده بود 
و به ناهید سفارش کرده بود یا تهران یا هیچ شهر 
دیگری!ناهید هم به خاطر اینکه حداقل شانس 
دانشگاه رفتن را از دست ندهد. شبانه روز و بکوب 
مشغول درس خواندن بود یا لااقل اینطور نشان 
میداد که دارد درس می‌خواند. 

من تازه درسم تمام شده بود و هنوز جایی 
مشغول نشده بودم. البته قید شوفری رازده‌بودم. 
دلج می خوانیت یک ل ي 
و از صافکاری ونقاشی تا تعویض روغنی و تعمیر گاه 
و تزئینات اتومبیل را آنجا انجام بدهم. البته این کار 
هزینه بالایی داشت. برنامه‌ام این بود تریلی پدرم 
رابفروشیم وبا پول آن و پس اندازی که داشتیم این 
پروژه را راهاندازی کنیم. مسلما درآمدش بیشتر 
از تریلی بود و خرج هر چهار نفر ما هم به طور کامل 
تامین می‌شد. البته هنوز در ابتدای کار بودیم و همه 
چیز در حد طرح وبرنامه بود که آن روز آن اتفاق 
همه چیز را نابود کرد. ان روز ناهید در خانه نبود. 
من و مادرم تنها بودیم. نادر هم دانشگاه بود. کمی 
از ظهر گذشته بود که تلفن زنگ زد. مادرم جواب 
داد. پدربزر گم حالش کمی بد بود و به مادرم خبر 
دادند که به خانه پدرش برود. 
منفی داد. برایش آژانس گرفتم. قبل از رفتن کلی 
ودعسواو آبروریزی راه‌نین دازم. گفت دیگر اجازه 
نمی‌دهد او به خانه کسی برود و هر وقت خواست 
درس بخواند دوستانش را به خانه بیاورد. مادرم 
نشنوم. فقط دلم می‌خواست ناهید دیر بیاید تا 
حسابی از خجالتش دربيایم. مادرم رفت ومن 
ماندم و انتظار امدن ناهید. 

ساعت نزدیک هشت شب بود. مادرم هنوز 


بقیه در صفحه ۶۵ 


ناصر قربانی خشم وتنفر بی‌دلیل خودش شد. او نه تنها خواهرش رااز بین برد که 
شالوده خانواده شان را هم از هم پاشید و همان طور که خودش اشاره کرد. دیگر 
هر گز به زند گی عادی بر نخواهد گشت.اما چرا ناصر باید تا این اندازه نسبت به 
خواهر خود حساس میشد؟ شاید دلیل اول آن, به رفتار و گفتار و نظر پدرش در 
مورد ناهید بر گردد.پدری که الگوی اول بچه هاست. در خانه برای تنها دخترش 
محدودیتهای زیادی ایجاد می کند و او را از داشتن حق و حقوقی منع می کند که 
حتی کمی ظالمانه هم به نظر می‌رسد. پسر که بعد از مر گ پدر خود را جانشین او 
می‌داند سعی می کند به راه و روش اشتباه پدر ادامه دهد آن هم به دو دلیلء اول 
آنکه تصورش این است رضایت پدرش در ادامه این راه است و دوم آنکه احساس 
قدرتمندی از این طریق کسب خواهد کرد و قلک شخصیتی‌اش پر می‌شود. غافل 
از آنکه پدر راضی به اعمال زور توسط یک فرزند بر فرزند دیگر نیست و دوم آنکه 


هرچه قلک شخصیتی او پر شود. قلک شخصیتی خواهرش تهی خواهد شد! ناهید به 
خاطر آنکه قلک شخصیتی اش خالی نشود. ناچار مقابل برادرش ایستاد.اماخشونت 
درون ناصر چنان زبانه‌های سر کشی داشت که تا قتل ناهید هم پیش رفت. البته در 
این میان قصور مادر هم قابل توجه است.مادر آنهامی توانست با کمک گرفتن از هر 
دو آنها در درجه اول و تشکیل جمعهای چهار نفره خانواد گی و تبادل نظر. به دور از 
جنجال و هیاهو وحرمت شکنی, شرایط رابه تعادلی مطلوب بر ساند چرا که فر زندان 
او آنقدر کوچک نبودند تااز پس مدیر یت خودشان برنيایند. آنها به یک مدير مدر 
نیاز داشتند که متاسفانه مادرشان این مدیریت را نداشت. از سوی دیگر و حتی 
می توانست از عوامل بیرونی هم کمک بگیرد و میان خواهر و برادر صلح و آشتی 
بر قرار سازد تا کار به مقتول شدن یکی و قاتل شدن دیگری نینجامد. اما او در این 
مورد کوتاهی کرد و این کوتاهی به فاجعه انجامید. 


و 


اطلاعا ت‌هفتگی 


شماره ۳۸۳۹ 


۳۳ 


غفلت ورز دد تاس گنه نمایید 


۵ موان 


عباس اخباری جزء نمایند گان جنجالی مجلس 
رژیم شاه بود که در طول دوران حضورش در 
این سمت تازمانی که به دستور امام خمینی 
استعفا داد. بارها با سوالها و استیضاح هایش در 
زمان نخست وزیری امیر عباس هویداو جعفر 
شریف امامی. مدیریت پرفساد آن زمان راز یر 
سوال بردو اتفاقاً جزء نخستین کسانی بود که 
درصحن علنی مجلس آن زمان که می‌باید نام 
امام با توهین همراه می‌بود. لقب آیت الله العظمی 
رابرای امام خمینی به کار برد و.. 

چندی پیش در دفتر مجله گفت و گویی مفصل 
باایشان داشتیم. اما به دلیل بروز مشکلاتی که 
در ضبط ایجاد شد و امکان استفاده از آن را از ما 
سلب کرد. وقتی متوجه شد يم ایشان در خارج 
از کشور و نزد دخترشان هستند تلفن ایشان را 
گرفتیم و گفت و گویی کوتاه باایشان شکل 
گرفت که در ادامه ِِ خواند. 


۴ وتا هس 

۳ سال دارم و متولد تهران هستم. 

#در کدام حوزه کاندید شدید و در چه سالی 
-در حوزه کرج و در سال ۴ کاندید شدم.در 
هنگام نمایند گی هم توانستم برای چند روستاآب 
شرت فراهم کم 

#آن وقتهاچند نمابنده می‌توانست در 
مجلس حضور داشته باشد و تعداد کل 
نمایندگان چند نفر بود؟ 

_تعداد کل نمایند گان ۰ نفر بود و از حوزه کرج 
فقط ۲ نماینده می‌توانست به مجلس راه پیدا کند. 
#+چند رقیب داشتید؟ 

از این حوزه ۱۵۰ نفر کاندید شده بودند که از 
بین آنها ٩‏ نفر تایید و انتخاب شدند و از بین آن ٩‏ 
نفر سه نفر نهایی شدند 

* جمعیت کرج چقدر بود و چقدر رای آوردید؟ 
-کرج بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشت و 
بنده‌با بیش از ۰ اهزار رای اختلاف از نفر دوم به 
عنوان نماینده کرج انتخاب شدم. 

#ایا انتخایات آن دوره مردمی بود و مردم 
شما را قبول داشتند؟ 


PF 


عباس اخباری نماینده مجلس رژیم شاه: 


من شریف امامی را استیضاح کردم 


_انتخابات آن دوره آزادتر از قبل بود و اگر به رسانه‌های 
آن زمان رجوع کنید می‌بینید که در اخبار آمده که 
مردم از منطقه ملارد تا شهریار بنده را استقبال کردند 
#ارتباط شما با انقلاب چطور کره خورد؟ 
-بنده بعد از حضور امام در ایران در مدرسه علوی 
به خدمت ایشان رفتم و ایشان با ملاطفت تمام با 
بنده بر خورد کردند. حتی وقتی بنده‌هنوز نماینده 
مجلس بودم به شدت به شریف امامی حمله کردم 
(حضرت امام) نمی‌خواهید که به ایران بیایند ؟! 
#بعد از انقلاب چطور با شما بررخورد شد؟ 
بعد از انقلاب خلخالی دستور داد که کلیه 
نمایند گان مجلس وقت را دستگیر کنند و به 
زندان بیندازند. بنده هم حدود ۲ماه‌رادر زندان 
قصر زندانی شدم که به لطف خدا و به دستور خود 
و ازاد شدم که نامه أن هم نزد من موجود است. 
#خاطره‌ای از ان دوره دارید؟ 
من درسال ۵ که دولت هویدا بر سر کار آمد 
فن دید ترین حمله‌ها رانسبت به ایشان داشتم وذو 
اعتراض به ایشان کردم؛ اول موضوع مربوط به 
پروژه تغذیه رایگان مدارس بود که قرار بود هر 
نفر ۱۲ ریال سهمیه تغذیه رایگان داشته باشد ولی 
وقتی من به عنوان نماینده به چند مدرسه حوزه 
مسئولیت خودم سر کشی کردم. ديدم که تنها به 
هر دانش آموز یک پرتقال ریز آبگیری می‌دهند 
این یعنی هر دانش آموز تنها یک چهارم سهم 
خود رااز این ۱۲ ریال می گیرد و مشکل بعدی که 
نسبت به آن معترض شدم مربوط به آب مصرفی 
مردم کرج بود که هویدا نخست وزير وقت قول 
داده بود سیستم آب شرب آن منطقه راطی یک 
سال راه اندازی کند اما بعد از گذشت ۲سال از این 
قول هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته بود و 
من به این موضوع به شدت معترض بودم. 
#از مجلس چطور استعفا دادید؟ 
در همان روزهای اول انقلاب بود که حضرت 
امام دستور دادند تمام نمایند گان مجلس باید از 
سمت خود استعفا دهند و من هم همراه یک گروه از 
نمایند گان به محض شنیدن دستور امام استعفایم 
را تقدیم ریاست مجلس کردم که وقتی در مدرسه 
علوی خدمت حضرت امام رسیدم. در همانجا هم 
مجددا استعفایم راشخصاً تقدیم امام کردم و گفتم 
که قبلا هم این کار را کرده‌ام. 

* ظاه را شماجزء نمایندگانی بودید که 


| ۱۷ بهمن ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


درمجلس از لفظ آیت الله العظمی برای امام 
خمینی استفاده کردند. 
-نه تنها نسبت به حضرت امام بلکه در زمان 
مصدق هم آوردن نام مصدق و آوردن نام امام 
خمینی بدون توهین در صحن مجلس ممکن نبود 
اما من تنها کسی بودم که بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
نام مصدق رابا احترام و بعد درجریان انقلاب نیز 
نام امام را با لقب آیت الله العظمی به کار بردم. 
#بعد از اتقلاب و بعد ازازادی از زندان با 
شما چه برخوردی شد؟ 
_بعد از آزادی از زن‌دان طبق مصوبه مصادره 
ام وال نمایند گان مجلس »نها دو قطعه زمین بنده 
فرش مال کشور افرع | یادساری) بات حنوقهات 
دریافتی بنده از مجلس مصادره شد که هنوز هم 
جزء اموال مصادره‌ای هست. 
#در مورد ماجرای استیضاح شریف امامی 
برای ما بیشتر توضیح دهید 
-استیضاح من به استناد روزنامه‌های همان روزها از 
تاریخ ۸ ۲مرداد تازمان انقلاب یک استیضاح بی‌نظیر 
بود. چرا که در متن آن تمام فساد دستگاههای اداری 
نظام گذشته راافشا کردم مثلا گفتم چه دزدیهایی که 
منوچهر آزمون و و آقای گنجی وزير آموزش وپرورش 
وقت انجام نداده‌اند و با ارقام و استدلال صحبت 
کردم. به طور مثال عنوان کردم وقتی آقای هویدا 
نخست وزیر شد معاونی را برای خودش انتخاب 
کرد که در زمان انتخابش فردی مقر وض بود. اما 
درزمان ۱۰سال معاونت نخست وزیری به چنان 
ثروتی دست پیدا کرد که شبکه کشتیرانی تحت امر 
ایشان از شبکه کشتیرانی آریاء یعنی بز ر گترین شبکه 
کشتیرانی آن زمان قدر تمندتر و ثروتمندتر است و 
اعلام کردم که این کار جز با دزدی و سوءاستفاده‌از 
پست و مقام ناممکن است. 
* چه خبر از بچه ها؟ شماکجا زندگی می‌کنید؟ 
- پسر م به همراه خانواده‌اش در حال حاضر در 
کاناداو فرزند دخترم د ر آمریکا زند گی می کند واز 
انجا که بعد از انقلاب دیناری به بنده بابت حقوق 
بازنشستگی از نمایند گی مجلس پرداخت نشد واز 
هیچ محلی در آمد نداشتم, دخترم که در آمریکا 
زند گی می کند سرپرستی مرا پذیرفت و در حال 
حاضر در خانه او زندگی می کنم. 

#بزرگترین آرزوی شما؟ 
-بزرگترین آرزوی من این است که مملکتم در 
آرامش و صلح و مردمش در رفاه و أ 
و خطری مردم کشور عزیزم ایران را تهدید نکند. 


زهردر6سخنی 

بِِ ۶ انتخابات سراسری 

درل ول اسان 19۶ 

انقلاب می گذرد مردم ایران 

۶ بار پای صندوقهای رای 

رفتند که نخستین بار ان 
1 انتخاب جمهوری اسلامی 

بود که در ۱۲ فروردین سال 

۸ صورت گرفت و بیش از 
۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند. 
۳ همه پرسی: انتخابات مجلس خبرگان قانون 
اساسی. ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 
و پنج دوره انتخابات مجلس خبر گان رهبری» 
پنج دوره انتخابات شورای شهر و روستا و دوازده 
دوره انتخابات ریاست جمهوری بر گزار شده که 
حدود ۸۵۰ میلیون بر گه رای (بدون محاسبه آمار 
برگه های اخذ رای مرحله دوم انتخابات ریاست 
جمهوری یا مجلس و بدون آمار مربوط به انتخابات 
ميان دوره‌ای) به صندوقها ريخته شده است. 
#7 اسراری درباره مجلس 
سیدمحمد جواد ابطحی 
نماینده خمینی شهر در 
گفت وگو با اعتماد سخنان 
جالبی را در رابطه با مجلس 
بیان کر ده‌است که بخشهایی 
از آن را می‌خوانید: 
مجلس که باید مظهر ساده زیستی باشد از مرد م 
فاصله گرفته» به عنوان مثال مردم می‌بینند در 
فا تین اولصت جاهو اهارا باجو 
بود ةو خالا بعد اجهل سال جطوراست: مجلس 
وزو کرای پیچید هی دارد و اتتصابها بر انی اس 
رفاقتها و استخدامها بر اساس رانت است... در 
ساختمان مجلس از رستوران آن گرفته تا جاهای 
دیگر شاهد تجملات هستیم. در روز چند هزار 
سروغذاداریم. نمایند گان از مدعوین دعوت 
می کنند و نمایند گان ادوار هم می آیند. کیفیت 
غذا ھم خوب نیست وبا چریی بالا ما را مریض 
کرده است. استراحتگاهی برای نمایند گان در 
صحن وجود دارد. یک کافی شاپ هم داریم که 
در آنجا شیر شیر کاکائو. انواع دمنوش و نوشیدنی 
و چند نوع بیسکوییت و کشمش و خرماو توت 
خشک هست. کاش ما اینها را می‌خوردیم و کار 
مثبت هم می کر دیم. من به عنوان نماینده اصفهان 
استعفا داده و در صحن حاضر نمی‌شدم. بعد از 
حضور در صحن از ۲۱ رای گیری دربیست 
رای گیری شر کت کردم اما نماین ده‌دیگری از 
۰ رای گیری در جهل تای آن شر کت نکرده‌اما 
من به عنوان نماینده بی انضباط معرفی شدم. این 
افراد یا در استر احتگاه صحن استراحت می کنند یا 
با تلفن درحال صحبت هستند. در رای گیری هم 
مشار کت ندارند. 


#بخشش از کیسه خلیفه! 
سازمان خصوصی سازی از 
اغاز سال ۱۳۸۰ تا پایان 
سال ۱۳۹۶ تعداد ۸۳۵ سازدان خصومی‌سازی 
شر کت که دارای سهام دولتی بوده‌ان د رابه مبلغ 
۴ هزار و هفتصد و سی میلی‌ارد تومان به بخش 
غیردولتی واگذار کرده که مبلغ ٩۳‏ هزار و نهصد 
میلیارد تومان مربوط به صد شر کت واگذار شده 
است اما آنچه که بر اساس اظهارات فادل آذر 
رئیس دیوان محاسبات کشور برمی آید این است که 
بسیاری از این واگذاریها به قیمت پایین انجام شده 
که محل سوال جدی است. په این ارقام دقت کنیم: 
#قیمت کارشناسی شر کت پالایش نفت کرمانشاه 
۷ عمیلیارد تومان بوده که به بهای ۹٩‏ ۱ میلیارد 
تومان فر وخته شده است. 

#ش ر کت آلومینی وم المهدی وطرح هرمزال ۲۶۰ 
میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی وا گذار شده است. 
#مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش 
از جهارهزار میلیارد تومان قیمت داشته که دو 
هزار و یکصد و پنجاه میلیارد تومان فروخته شد 
یعنی ۱۸۵۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی 
«شر کتهای ماشین سازی تبریزو املاک ائل گلی 
و ریخته گری ماشین سازی تبریز ۶۱۱میلیارد 


| تومان در سال ٩۴‏ قیمت گذاری شده که با همان 


قیمت کارشناسی قبلی و بدون ارزیابی جدید به 
فروش رسیده است. 

#3 چقدر خطوط ریلی داریم ؟ 

از جمله شاخصهای توسعه زیرساختی درهر 
کشوری, سیستم حمل و نقل, جاده‌ه او میزان 
ساخت راه آهن در آن کشور است. تا قبل از 
سال ۵۷. حدود ۴۶۷۰ کیلومتر راه آهن درایران 
ساخته شد. این رقم تا سال ۲ بیش از صد در صد 
رشد کرده یعنی از سال ۱ که سال ورود راه 
آهن به ایران است تا سال ۰۵۷ ۴۶۷۰ کیلومتر راه 
آهن ساخته شد و از سال ۵۷ تا سال ٩۶‏ ۶۵۰۰ 
کیلومتر دیگر راه آهن ساخته شد ود رغال حاضر 
طول خطوط ریلی کشور قریب یازده هزار کیلومتر 
ست. در کتار افزایش خطوط ورن توسعه مترو 
هم در کشور قابل توجه بود که تمامی آن در بعد از 
نقلاب اتفاق افتاده است. 

۴ کیلومتر کل خطوط متروی موجود کشور 
ست که ۲۰۵ کیلومتر آن در تهران. ۳۴ کیلومتر 
در مشهد. ۲۵ کیلومتر در شیراز. ۲۰ کیلومتر در 
صفهان و ده کیلومتر در تبریز قرار گرفته و مورد 
بهره برداری هستند. 

تعداد ایستگاههای درحال بهره برداری در 
شهر های تهران (۱۰۹). مشهد (۳۲). شیر از(۰ ۲). 
اصفهان (۰ ۲) و تبریز (۱۱) ایستگاه است. 


۷ 
کے 


ژاظلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ 


محمدجعفرجوادی 


از جمله حقوق شهروندان‌این‌است که‌اگر شهروندی 
با خطر سقوط در چاه یا پیچ خوردن پا یا خسارت 
مادی در اثر اینگونه حوادث در مسیر پیاده یا سواره 
روو پار ک و امثال آن مواجه شد. اگر چاله‌ای در شهر 
موجب بروز خسارتی به شهروند شد مثلاً وسیله 
نقلیه‌ای در چاله افتاد و منحرف شد و به شهر وندی 
خسارت زد یا خود دجار خسارت شد از حقوق 
شسهروندی است که خسارت خود را تادیه کند. این 
بند همچنان تا کید دارد به اینکه شهرداری مکلف 
است پشت بام خانه‌ها و با نماهای ساختمانهایی که 
مشرف به معابر عمومی‌هستند. حتی در ختهای معابر 
وپار کهارامر تبا رصد کند تا چنانچه احتمال سقوط 
وسیله‌ای از آنها یا شکستن درختان و او اد خسارت 
به شهروندان رادارد پیشگیری و رفع خطر کند و 
در صورت بروز هر گونه خسارت به شهروندان. 
آنان می‌توانند حقوق خود رااعاده کنند همچنین 
شهروندان می توانند مسئولیت هر عامل تولید دود 
و آلود گی در شهر رامتوجه شهرداری بدانند و رفع 
خطر از سلامتی خود را از شهر داری مطالبه کنند. در 
تمامی موارد یاد شده مراجع قضایی موظفند مستند 
به قانون از حقوق شهروندان دفاع کنند. 

بند ۱۷ ماده ۵۵-این بند نیز از موارد مهم حقوق 
شهر وندی است که شامل ۲ بخش است: بخش اول 
آن که مربوط به اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم 
ست که متاسفانه درست اعمال نمی‌شود و گاهی 
وقات مستمسک معامله و سوءاستفاده قرار می گیرد 
و بخش دوم آن که عموماً از طریق شهرداریها عمل 
و در آن بخش صرف هزینه می‌شود و در بسیاری 
ز شهرداریها برای اجرای این بخش یعنی "ایجاد و 
توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و 
مثال آن "همت لازم مبذول می‌شود. 

ما بخش اول که مهم است و متاسفانه حقوق 
شسهروندی در آن رعایت نمی‌شود مربوط می‌شود 
به اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم." 

احتمال خوانند گان عزیز بدانند که بزرگترین و 
مهمترین برنامه مدوّن شهری در شهرهای کوچک 
طرح هادی ودر شسهرهای بزرگ طرح جامع است. 
این طر حها در حقیقت برنامه توسعه شهر در آینده 
در امور شهرسازی. عمرانی. زير ساختهاء نیاز مندیهاء 
خدمات رفاهی, فرهنگی. ورزشی را تعریف و تبیین و 
مقرر می کنند. در این طرحها که با صرف هزینه‌های 
فراوان برای شهر وشهر داری و توسط گروه‌مهندسین 
مشاور و بر اساس چشم انداز نیاز توسعه شهر بر 
مبنای اولویت نیازهاء بنابر دستورالعمهای وزارت 
مسکن و شهرسازی که مطابق قانون برعهده آن 
گذاشته شده تهیه می‌شود. کلیه ضوابط شهر سازی 
و توسعه شهری در آن لحاظ می‌شود. 

به دلیل اهمیت مساله در شماره آینده به موضوع 
مهم طرح جامع و هادی می پردازیم. 


ادامه دارد 


۳۵ 


1 


تار اف اد خوب زمانی ۱ 


حا 


1 


اس ھی دب 


۷ 


ت 


د که ذباشند 


ار سون 


کورش کاشانی 


از صدای نرم و آرام و پر از ادب و نزاکتش 
خوشم می‌آمد. برای همین دلم می‌خواست 
به هر بهانه‌ای مکالمه هایمان طولانی شود. 
پشت کنکوری بود و سخت درس می‌خواند 


ند.. درست يازده سال از جدایی پدر و مادرم 
می گذشت و من دانشجو بودم که باخبر شدم پدرم 
ازدواج مجدد کرده! 

همیشه منتظر چنین روزی بودم ولی فکر 
پدرم با مقدمه‌ای کوتاه گفت که زنی به نام توران 
رابه عقد خودش در آورده و قرار است شب عید 
و الارن کی فط که رود 


TT دی‌وفم‎ 


ITE 
خوب شد و پدر من اروز به روز وز روزکارشس‎ 


سحت ل دارم ر بامکر و حبله 


دلبستگی من و مرتضی را فراهم 


کار به جای خوبی 


کردم و دم نزدم. ولی بالاخره طاقتم تمام شد. حالا 
دیگر بی‌برو بر گرد طلاق می‌خواهم. می خواهم 
مهریه‌ام راتاریال آخرش بگیرم. هرچه می‌خواهند 
پشت سرم بگویند. دیگر برایم مهم نیست. می‌دانم 
سر 
نمی‌داند آن روز هم که دارا بود به من TT‏ 
می گرفت که دیگر هیچ مهر و علاقه‌ای به او ندارم 
برای ماندن. 


4 1 1 ۷ ی اس ۷ اطالا ها للاها ت‌هفتگی 


راشین مختاری 


پدر.من و و توران خانم رادر یک رستوران به هم 
معرفی کرد. غذا خوردیم و از در و دیوار حرف 
زدیم وبعد هم هر کس رفت پی زند گی‌اش.. 
توران خانم باید برمی گشت اهواز. من هم رفتم 
یزد وپدرم هم افتاد به جان خانه تا تر و تازه‌اش 
کند واز آن حالت کهنگی و فرسود گی در بیاید... 
تعطیلات عید که به خانه بر گشتم همه چیز عوض 
شده بود. وسایل خانه همه نو شده بود. توران خانم 
اشپزخانه بود و بوی غذا همه جارایر کرده بود. 
پدرم سرحال بود ومن گیج و منگ... چند روزی 
که گذشت فهمیدم توران خانم از ازدواج اولش 


e 


ناسلامتی دختر عمه و پسردایی هستیم. ولی از 
دوغریبه هم غریبه تریم. وقتی آمد خواستگاری ام. 
یک دل نه صد دل عاشقش بودم. او هم ابراز عشق 
می کرد و با همه جنگیده بود تاراضی شان کند برای 
اینکه به خواستگاری من بیایند. عشق ما غوغایی 
در خان‌واده به پا کرده‌بود. زن دایی که سالها بود 
بامادرم در قهر و آشتی به سر می‌برد و دلش 
نمی‌خواست دختر فر زانه بشود عر وسش... 

بارها به من گفت که مادرم بلاهایی سرش 
آورده که تا آخر عمر اورانمی‌بخشد. اگر می‌دانستم 


یک دختر دارد که با پدرش در شیراز زندگی 
می کند. او ماهی یک بار برای دیدن دخترش به 
شیراز می آمد و حالا که با پدرم ازدواج کرده بود 
می‌توانست دخترش رابیشتر ببیند و حتی یک 
روزهایی می امد خانه ماو در غیاب من اتاقم 


می‌شد اتاق سحر. دختر توران.... 

از وقتی که من آمده بودم رفت و آمد سحر 
به خانه ما قطع شده بود. پدرش اجازه نمیداد 
وقتی من خانه هستم سحر هم به آنجا بياید. ولی 
یک وقتهایی که از یزد به خانه زنگ می‌زدم تا 
با پدرم حال و احوال کنم گوشی تلفن راسحر 


اک 
مرتضی نمی‌شدم. فکر می کردم به ما چه ربطی 
دارد اگر سی سال پیش یک عروس و خواهر شوهر 
همعقیده بود تااینکه با همه حرف وحدیثها من 
عروس آن خانواده شدم. روزی نبود که یکی از 
خاطرات تلخ گذشسته را برایسم تعریف نکنند.اگر 
غوغایی به پامی‌شد. مر تضی هم تحت تأثیر همان 
وقایع رابطه گرمی بامادرم نداشت. مادرم اما 


بر می‌داشت. همین شد که قبل از دیدارهای 
حضوری ما تلفنی با هم آشنا شدیم. یک وقتهایی 
از من اجازه می‌خواست تا از کامپیوترم استفاده 
کند. همیشه هم عذر می‌خواست که از وسایل 
من استفاده می کند. 

من‌ام ااز صدای‌نرم و آرام و پر از ادب 
ونزاکتش خوشم م ی آمد. برای همین دلم 
می‌خواست به هر بهانه‌ای مکالمه هایمان طولانی 
شود. پشت کنکوری بود و سخت درس می خواند. 
یک وقتهایی هم اشکال در سی را بهانه می کرد و 
باهم کلی حرف می‌زدیم... تعطیلات تابستان 
که به شیراز بر گشتم سحر منتظر نتیجه کنکور 
بود. بعضی وقتها که توران خانم می‌خواست به 
دیدن سحر برود من هم او را همراهی می کر دم. 
بعد کم کم قرارهایمان را می گذاشتیم پا رک 
سر کوچه و... نمی دانم از کی و چطور شدیم عاشق 
و معشوق.. دلم می‌خواست شب و روز با سحر 
حرف بزنم... آرزو می کردم دانشگاه یزد قبول 
شود ولی از اقبال من او آنقدر درسخوان بود که 
مستقیم راهی دانشگاه تهران شد. 

من سال آخر دانشگاه بودم. دیگر می‌دانستم 
سرنوشت من وسحر یک جورهایی به هم گره 
خورده ولی او همیشه نگران بود. می گفت پدرم 


دلایل خودش راداشت. می گفت تنها برادرش را 
از او گر فتند و نگذاشتند این دو خواهر و برادر پشت 
و پناه هم باشند. تا یاد دارم مادر غصه می‌خورد که 
لیاقت برادرش بیشتر از اینها بود و نباید با آن دختر 
ازدواج می کرد 

گذشته‌ها انگار کشان کشان خودشان را به 
دفاع می کردم که موجب کدورت می‌شد. بعد 
مرتضی تهدیدم کرد که‌اگر یک بار دیگر بخواهم 
درمقابل ماد رش از خانواده‌ام دفاع کنم دیگر اجازه 
نمی‌دهد به خانه پدرم رفت و آمد داشته باشم... 

زن دایی مدام به کنایه می گفت اگر او لایق این 
خانواده نبوده چطور پیسرش رابه دامادی قبول 
کردند؟ 
خوب شد و پدر من روز به روز روز گارش سخت 
ای را و 
مر تضی رافراهم کرده... این حرفها حقیقت نداشت 
دلمان... 

من و مرتضی شده بودیم نماینده مادرهایمان و 
شب وروز مثل خروس جنگی به جان هم می‌افتاديم. 
کارمان شده بود متلک گفتن و بحث و جدل... 
واز خانه بیرون می‌زدیم. 


EIU WO WOW ی‎ 


هر گز با این وصلت موافقت نمی کند. 

درسم که تمام شد و به شیر از ب رگشتم موضوع 
رابه پدرم و توران خانم گفتم. او سخت مخالفت 
کر د. گفت نمی‌خواهد رو ز گار گذشته تکرار شود 
و دوباره بیفتند توی جنگ و دعوا با پدر سحر... 
می گفت مرد یک دنده ای است و همه زند گی‌اش 
در این دختر دردانه‌اش ختم می‌شود و امکان 
ندارد اجازه بدهد سحر با پسر کسی که همسر 
دلم راخالی کرد ولی پدرم عقیده دیگری داشت... 
گفت دل شیر داشته باش و خودت دست به کار 
شو و برو و حرفت را بزن... 

الان که به آن روزها فکر می کنم می‌بینم چه 
کاری کردم؟ یک روز رفتم محل کار پدر سحر.. 
خودم رامعرفی کردم و بی‌مقدمه دخترش رااز 
او خواستگاری کردم.. او هم اخمی کرد و گفت 
بز رگتر نداشتی که خودت آمدی؟ 

خلاصه اینکه پدرم رفت خواستگاری سحر... 
برخلاف تصور همه. پدرش سخت نگرفت. از من 
خوشش آمده بود. حسابی هم در موردم تحقیق 
کرد و بالاخره من و سحر با هم ازدواج کردیم... 

پانزده سال از ازدواج مامی گذرد... دو بچه 
داریم و زند گیمان در کمال آرامش ادامه دارد...* 


درست چهارده ماه زندگی ما جهنم بود. آنقدر 
در این زندگی اشک ریختم که باورتان نمی‌شود. 
مرتضی هم به هر بهانه‌ای می گفت از انتخابش 
پشیمان است... 

تاینکه بعد از ال ویابین شدنهای دلار واوضاع 
آشفته بازار کار و کاسبی دایی هم خراب شد و کلی 
قرض بالا | وردند. 
کار به جایی رسید که مرتضی نمی‌توانست 


خود کلمه گان در ژر فنای و جود خویشی گم می شوند 


رد نند دراه 


زندگی کنیم. گفتم محال است. گفت پس تو برو 
خانه مادرت. من هم می‌روم خانه مادرم تا اوضاع 
بهتر شود. اما من بریده‌بودم. گفتم طلاق می‌خواهم. 
وقتی به همین ساد گی مرا برمی گردانی خانه پدرم 
دیگر نمی خواهم در این زند گی بمانم. می‌دیدم هیچ 
تغییری در اوضاع زند گی دایی و زن دایی رخ نداده 
و فقط زند گی من است که از هم پاشیده... مر تضی 
حتی پولی برای هزینه‌های من نمی‌داد و می گفت 
اوضاع مالی‌اش خراب است در حالی که زند گی 
و بپاشها و خرجها و برجها... وقتی اعتراض کردم 
گفتند تو از یک زند گی ساده و محقر آمدی و تحمل 
زند گی ساده برایت راحت تر است ولی بچه‌های ما 
در رفاه بزر گ شده‌اند و یک شبه نمی‌توانیم به آنها 
زندگی زدم. گفتم مهریه و طلاق را با هم می‌خواهم 
و دیگر طاقت این همه تحقیر را ندارم... Ll‏ 


دریاغفارزاده دنیز کریم آبادی 
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یکی از حساس ترین و مهمترین گروهها در 
جامعه. گر وه نوجوانان هستند. گروهی که دوره 
کود کیشان را با توجه به شر ایط محیطی, اجتماعی و 
خانوادگی گوناگون موجود پشت سر گذاشته‌اند. 

کسانی را می گویم که بخش زیادی از 
شخصیتشان در کود کی شکل گرفته است و حال 
در دوره طلایی نوجوانی قر ار دارند تاشخصیت و 
آموخته هایشان را تکمیل و اصلاح کنند. 

برای همین برای والدین و مربیانی که در 
برخورد دائم با انان هستند. شناخت روحیات و 
خویشان اهمیت باید داشته باشد. چون بز ر گترها 
هستند که می‌توانند با شناخت و توجه بیشتر به 
نیازهاء علایق, ذهنیت و آ گاهی آنها به نوجوانان 
خود کمک کنند تا این دوره توفانی. مبهم و در عین 
حال لذت بخش رابه سلامت سپری کنند. 

ویژگی های نوجوانان 

۱ -رشد جسمانی :از ویژگیهای بارز نوجوانان. 
رشد سریع و تغییر و تحول چشمگیر جسمانی است. 
چنین رشد سریعیء رشد نموی نام دارد که حدود 
چهار سال زمان می‌برد و اوج بروز این جهش 
عموماً بین سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی اتفاق می‌افتد. 
البته این رشد بسته به عواملی چون بهداشت. 
سلامت جسمانی. جغرافیایی. تغذیه و اوضاع 
و احوال اجتماعی متغیر است. رشد در دوران 
نوجوانی دقیقاً برخلاف دوران کود کی است. یعنی 
پاهاء بهتر و بیشتر از بدن و شانه رشد می کنند و 
پنجه‌ها نیز قبل از بازوها رشد خواهند کرد. 

در این مورد پزشکی انگلیسی گفته است: شلوار 
پسران دست کم از لحاظ قد.یک سال بیش از 
کت انان برایشان کوچک می‌شود و اين تغییر به 
نوجوان این احساس رامی دهد که بخش اعظم بدن 
آن را پاهایش تشکیل داده است. 

اینطور که کارشناسان می گویند. مطالعه 
ویژگیهای جسمانی از آن جهت اهمیت دارد که 
در خود پنداره( تصور هر فرد از خودش) در فرد 
تاثیر عمیقی دارد. 

نوجوانان این طرز فکر را دارند که ویژگیهای 
مطلوب و زیباییهای ظاهری, باعث مقبولیت آنان 
و نبود ویژگیهای مناسب موجب طرد شدن آنان 
خواهد شد که احساس بی کفایتی را به همراه دارد. 
اما همه می‌دانیم که این مقبولیتها آنقدرها هم که 
به ان دامن زده می‌شود؛ مهم نیست. 

ولی این امر به دلایل فرهنگی بویژه در دختران 
اهمیت بیشتری دارد در حالی که بابیان این 
حقیقت به نوجوانان که ظاهر انها قابل تغییر است 
واصلا صورت به هیچ وجه نشان دهنده سیرت و 
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شخصیت نیست. می‌توان آنان راتا حدی از این 
گونه چالشها دور کرد. 

۲ -رشد اجتماعی :انسان موجودی اجتماعی 
بوده و از بدو تولد با دیگران در ارتباط است. اما در 
اولین مراحل این ارتباط کم است و کم کم با ورود 
به گروهه-ای مختلف مانند هم بازیها: دوستان, 
هم محله ایهاء هم کلاسیها, کار کنان مدرسه, 
و همشهریها زمینه رشد اجتماعی آنان فراهم 
می‌شود. 

برای همین است که یک نوجوان برای ورود و 
پذیرش در گروههای مختلف اجتماعی, باید آ گاهی 
ودانش خودرادر زمینه آداب معاشرت ارتقا 
بدهد, و بااطاعت از قوانین و مقررات, گرایشات 
مثبت و پذیرش مسئولیت. رشد اجتماعی خود را 
با دستان خود تثبیت کند. نوجوان باید رفتارهایی 
را که دارای جنبه‌های مثبت و منفی هستند خوب 
یاد بگیرد و درک کند. سپس با ارزشهایی همچون 
همدلی. دوستی. صداقت. عدالت. و بانفرت. 
جدایی و دورویی که هر کدام بار معنایی متفاوتی 
دارند آ شتا بشود تا پا راهنمایی مسیر پرتلاطم, 
صلاح و موفقیت در جامعه راطی کند. 

۳ -رشد اخلاقی: منظور از رشد اخلاقی. همان 
رشد ارزشها و انجام رفتارهای نیک و پرهیز از 
اعمال ناشایست است. 

اینجاست که توانایی های ذهنی نوجوانان 
زمینه مناسبی را برای استدلال اخلاقی» درستکاری 
و رفتارهای بهنجار فراهم می کند. بز رگسالان و 
خانواده هم باسرمشق قرار دادن رفتارهایی نوع 
دوستانه, مراعات حال دیگران, انجام کارهای 
خير داوطلبانه به نوجوانان کمک ارزش مند و 
بز ر گی خواهند کرد. زیرابااجرای این نوع رفتار 
علاوه بر ارتقارشد اخلاقی القااحساس هدفمند 
بودن و معنادار بودن زند گی رابه آنها آموزش 
خواهند داد و اینگونه است که نه تنها فرد. بلکه 
جامعه در رسیدن به صلح و آرامش که آرزوی 
دیرینه بشر است بهره‌مند خواهد شد. به همین 
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دلیل است که کارشناسان می‌گویند. در کنار 
انجام رفتار درست اجتماعی, افرادی که به انجام 
جنین فعالیتهایی می پر دازند. به ندرت دچار افت 
تحصیلی می‌شوند. از در گیر شدن در رفتارهای 
نابهنجاری چون: نوشیدن الکل یا حتی سوء مصرف 
مواد. دور خواهند شد و در کل سلامت جسمانی و 
روانی فوق العاده بر آنان حکمفر ما می‌شود. 

۴ -رشد جنسی :ر شد جنسی یکی دیگر از آن 
رشدهایی است که خانواده‌باید به آن اهمیت 
بدهند. به تغییرات زیستی در ابتدای دوره نوجوانی 
بلوغ گفته می‌شسود و در این زمان علایم بلوغ یک 
به یک پدیدار می‌شوند و فعالیت غدد فوق کلیوی 
باعث بروز این نشانه‌ها است که صفات ثانویه را 
به وجود می آورد. 

۵ -رشد شناختی :در این مر حله تغییراتی 
در تفکر. استدلال, درک و فهم صورت می گیرد. 
خر نی فرج توجبوان مل یک وول 
می ماند که دنیایی از سوال و تفکر در درونش 
موج می‌زند و تا شانزده سالگی این شرایط ادامه 
دارد. کودکان در دنیای واقعی و در زمان حال 
زند گی می کنند. در حالی که نوجوانان در دنیای 
فرضی و آینده سیر می کنند. 
با تصور و ترسیم دنیایی برتر وایده آل تر از آنچه 
که هست انتقاد کند و با سری پر از افکار و تخیلات 
ماجراجویان ه به استقبال آینده‌برود و اکتشاف 
کند. برای همین پدر و مادره او معلمها باید به 
این نوع رشد نوجوان احترام ویژه‌ای بگذارند وبا 
ناسا ز گاریهای گاه گاه آنان سنجیده بر خورد کنند. 
توجوانان با پیدایش این ش رایط در نمام نگرش ها 
وافکار خود با شک و تردید نگاه می کنند و در 
جستجوی ارزشها و فلسفه های جدید بر می آیند 
تاش خصیت اصلی. همیشگی و عادات خود رادر 
زند گی پی دا وتثبیت کنند. نوجوانان»سازندگان 
جهان فردایند. بهتر است به آنها بیشتر اعتماد 
کرده و به افکارشان اهمیت داد. 


آزداروهای کیلمی 
یترین‌تتبجدرانکمريم 


داروهای گیاهی و دیگر تر کیبات شیرافزا معمولا به خودی خود کار 
نمی کنند بنابراین شمابرای افزایش شیر تان بايد همزمان بامصرف 
داروهای گیاهی, تولید شیر را نیز درسینه‌هایتان تحریک کنید. برای 


ای ی ی شیر دادن را افزایش دهید. 
زمان شیر دادن را طولانی کنید تا نوزاد بیشتر از سینه‌هایتان شیر بخورد 
یا بعد از هر بار شیر دهی, سینه‌هایتان را بدوشید. 

شنبلیله یکی از مهم‌ترین ورایج‌ترین گیاهانی است که مصرف آن 
به خانم‌های شیر ده توصیه و البته تر کیبات ان در اغلب داروهای 
شیرافزاهم یافت می‌شود. شنبلیله اگر به طور متعادل مصرف شود. 
هیچ عارضه جانبی خاصی برای شما ندارد اما ممکن است کمی بوی 
بدن عرق یا ادرارتان را عوض کند که البته بد بو نیست. 


مصرف کدو تنبل برای سلامت انسان بسیار مفید است و از 
این رو قصد دار یم در ادامه شش دلیل برای قرار دادن این ماده 
غذایی در رژیم غذایی را ارائه کنیم. 
پروستات: بنابر نتایج مطالعه‌ای که توسط دانشمندان منتشر شد. 
کدو تنبل می‌تواند به پهبود سرطان پر وستات کمک کند. این مساله 
منطقی است زیر دانه‌های کدو تنبل حاوی فیتواسترول ها تر کیباتی 
باق با ای که ور ادا ا کے 
هستند.اين مطالعه که توسط دانشمندانی در هنگ کنگ انجام شده بود آثار 
روغن دانه کدو تنبل راروی یک گروه ۴۷ نفره از بیماران مبتلا به هایپرپلازی 
خوش خیم پروستات راطی یک بازه زمانی ۱۲ ماهه دنبال کرد. نتایج کسب 
شده‌نشان داد که روغن دانه کدو تنبل به اندازه درمانی مکمل در کاهش حجم 
پروستات و به حدا کثر رساندن جریان ادرار در این بیماران موثر بوده است. 
سلامت قلب: تاثیر مصرف مغزهای خوراکی و دانه‌ها دیر زمانی است که با 
بهبود سلامت قلب پیوند خورده‌اند. با این وجود. یک دانه پاییزی بیش از دیگران 
در این زمینه مشهور است. بنابر تحقیقات دانشمندان, دانه‌های کدو تنبل گنجی 
طبیعی از فیتواسترولها هستند. این مواد شیمیایی گیاهی جذب کلسترول روده را 
مهار می کنند که به معنای کاهش مجموع پلاسما و سطوح کلسترول بد([101) 
خون است. 
کف رل اشتها: کرو سل ارمحوای فیربالای بر خوردار اسب ومی واند باه 
کنترل اشتها و در نتیجه وزن بدن کمک کند. با نگاهی به دادههای تغذیه‌ای کدو 
تنبل می‌توان دید که یک فنجان از پوره کدو تنبل حاوی تنها ۵۰ کالری و فاقد 
هر گونه جربی است. این در شرایطی است که همین ميزان کدو تنبل دارای ۳ 
گرم فیبر است. فیبر احساس سیری طولانی تر پس از هر وعده غذایی را به همراه 
دارد. در نتیجه» تمایل کمتری به مصرف میان وعده در شما ایجاد می‌شود. 
اتگل ها: به گفته دبی ادسون. د کتر داروساز این که دانه‌های کدو تنبل 
همچنان در برخی مناطق جهان برای در مان انگلهای روده مانند کرمهای 
نواری مورد استفاده قرار می گیر د دلیلی دارد. دانه‌های تازه کدو تنبل دیر 
زمانی است که به عنوان درمانی سنتی برای کمک به خروج انگلهای 
روده‌ای در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 
سلامت پوست: پژوهشگران کلینیک مایو مصرف کدو تنبل را 
ادر کار فی وی شاب ودرا بوند داد وان 
کدو تنبل منبع خوبی برای روی. ویتامین "و ویتامین ۸است 
که همگی آنها به بازسازی پوست. کاهش منافذ, تنظیم تولید 
جر و از 
می کنند. شما می‌توانید یک ماسک صورت خانگی تهیه 
شده از کدو تنبل» عسل»و شیر را روی پوست 
تمیز خود بمالید و پس از ۱۵ 
ار دقیقهآن ربا آب گرم به 
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س رازیانه 
رازیانه یکی از گیاهان دارویی پر طر فدار در حوزه مدیترانه است که 
نه فقط به عنوان دارو بلکه به عنوان طعم دهنده در مواد غذایی 
مختلف استفاده می‌شود. رازیانه در درمان مشکلات گوارشی و 
بهبود علایم قاعد گی موثر است و می‌تواند تولید شیر را در بدن 
مادر افزايش دهد. 

گزنه یک گیاه ب رگ سبز تیره‌است که آهن بالایی دارد و سرشار 
از انواع وبتامین‌ها و مواد معدنی است. در کنار افزایش شیر. گزنه 
می‌تواند به کاهش خستگی شما در دوران شیر دهی که معمولا به 

یل کی اس و رنب ری کی 

د زنجبیل 

زنجبیل معمولا برای بهبود حالت تهوع و مشکلات گوارشی 
استفاده می‌شود اما در بعضی مناطق جهان. از این گیاه تند و تیز 
به عنوان مکملی در رژیم غذایی مادر شیر ده استفاده می کنند تا 
شیرش بیشتر شود و تا وقتی که در حد تعادل استفاده شود هیچ 
ضرری برای مادر يا نوزاد ندارد. 

هد سیر 

شاید بد بو باشد اما از هزار و یک خاصیتش نمی توان به همین 
ساد گی گذشت. سیر هم طعم‌دهنده غذاست. هم یک مکمل 
غذایی وهم می‌توان از آن به عنوان دارو استفاده کرد. مصرف 
سیر در برنامه غذایی مادر شیر ده می‌تواند تا حدودی تولید شیر 

او را افزایش دهد ولی روی طعم شیر اثر می‌گذارد و البته نوزادان 
ما و 
دوران زیاده‌روی کرد. : 5 


خوبی شست و شو دهید. 


چه فر قی ااست هیا 


« 


ن بر هوتو سرد 


زمینهایی که انساذیت 


در اهامر ده 


۵ ېپېپ 


۱ 
مسابقه‌بزرک داستان‌نویسی 


گر از روز در شب... 


هوش تند و قریحه نیرومند در بازآفربنی خلاق واقعیتهای به ظاهر 
ساده و عادی اما غالبا کتمان شده. به نسیبه توفیقی" نوبسنده جوان 
امکان می‌دهد تا رها از پیرنگ‌های کلیشه‌ای و الگوهای ذهنی محدود. 
داستان‌هایی چندلابه و تاویل پذیر بنویسد. با درنگ بر داستان تازه او 
- گذر از روز در شب..." - متفاوت و خاص بودن نگاه و دیدگاه او را در 
تبدیل "واقعیت واقعی" به "واقعیت تمام عیار داستانی" درمی‌یابیم و 
سطرهای نانوشته‌اش را نیز می‌خوانیم. 


۴ 0 


تمام روز برای یک اتفاق خوب صبر کرده بودم. بیهوده منتظر یک تماس 
معجزه گر از طرف منشی شر کت بازاریابی لوازم آرایشی ماندم.اگر این 
تماس گرفته میشد. هم حقوق مناسبی می گر فتم هم از شر این کار بی‌سرو ته 
یابه گفته شادی, مضحک اما مثلا شر افتمندانه, خلاص می‌شدم. به معنای 
واقعی خلاصی بود. مثل خلاص شدن دنده‌ماشین در سراشیبی. ناچار بودم 
تن به این کار مز خرف بدهم تا مجبور نباشم گشنگی بکشم یا کارتن خواب 
بشوم.حق با شادی بود. پوشیدن لباس خرس گنده پشمالو. نقطه عطف زند گی 
من شده بود. او ادبیات می‌خواند و همیشه از کلمات و واژه‌ها به جا استفاده 
می کر د. یعنی واژه هایش رامانند تیر دارت درست میزد وسط سیبل .انگار 
مهره‌های شسطرنج سر جایشان قرار نگرفته بود. تا آخرهای شب. یک دختر 
لاغر قد بلند. لباس خرس گنده را می‌پوشید و تراکتهارامیداد به عابران. 
گاهی بچه‌های خیلی کوچک با دیدنش گریه می کردند گاهی هم میشد یک 
همراه خوب. برای عکسهای یاد گاری مشتریهای شکم سیر فست فود آقای 
میرجوادی...یک چشمم به تلویزیون بود ویک چشمم به کاسه پفیلایی که 
روی پاهایم خالی می‌شد. شادی همخانه‌ای من کنار پنجره رو به خیابان. 
نشسته بود روی صندلی چرخان میز کامپیوتر. شعری را از برمی خواند و 
می گفت: " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 

از چیزهایی که او می گفت سردر نمی آوردم. تمام فکرم این بود که از شر 
این کار پاره وقت راحت شوم و منبع در امد مناسب‌تری پیدا کنم. شادی 
لحظه‌ای صندلی را از حر کت نگه داشت و گفت: " جی شده؟ پکری! 

نگاهم را به نورهای درهم و برهم تلویزیون بر گرداندم. یک مشت پفیلا در 
دهانم فرو کردم وگفتم: "چی می‌خواستی بشه. اراد که یاد ته؟ همکلاسیمون! 
می‌خواست جای من بیاد اون لباس مضحک رو بپوشه. اونم گفت یه کار دیگه 
گیرآورد" 

شادی گفت: "دارم درس می‌خونم ميشه صداش رو کم کنی؟" 

همانطور که روی کاناپه لم داده‌بودم, کمی خودم را کش آوردم و" کنترل" 
رااز میز کنار کاناپه برداشتم و صدارا کم کردم. هیچ از این فیلمهای چشم 
بادامی‌ها که همه شان شبیه هم بودند خوشم نمی آمد. شب گذشته باد تندی 
وزیده و آنتن راجا به جا کرده و تمام شبکه‌ها به هم ريخته بود . دختر جوان 
که انگار چشمهایش خواب آلود بود با موهای بافته شده سیاهش, وسط مزرعه 
بزرگی ایستاده‌بود. مزرعه پر بود از گلهایی که شبیه لوندر بودند اما به رنگ 
زرد و سفید. نمی دانم اسمشان در ژاپن چه بود. دختر جوان با چشمان بسته. 
دست می کشید روی آنها. مرد جنگجو با لباسهای رزم سنگین؛ سوار بر اسب 
شد. در مزرعه جر خید و چند شاخه از گلهای زرد رابرای او چید. دختر توجهی 
به رنگش نکرد. تنها بو کشید و از عطر خوشایندش سر مست شد .شادی گفت: 
"ساعت رونگاه کردی؟ نزدیک دو صبحه. بسه دیگه. چقدر می‌خوری؟ " 


۳ 


۷ بهمن ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


کاسه پفیلا را در بغلم فشار دادم ولی آرامتر می‌خوردم. 

مرد جنگجو می گفت: ‏ بیا. زیباترین و بهترینها برای تو... " 

دختر می‌خندید .خواستم شادی بدون جواب نماند گفتم: 

"خیلی روت زیاده. شام درست نکردی. گشنمه خب!" 

کتابش رامحکم بست و گفت: " یخچال خالیه. عین جیبهای من و توا" 
فراموش کرده بودم که می‌بایست خرید این ماه را من انجام میدادم. 

گفتم: "خب باشه. فراموش کردم. لیست بنویس. فردا از دانشسگاه که 
برمی گردم. می‌خرم" شادی گفت: 

" میدونی این آشغالایی که می‌خوری چقدر کالری داره؟ " 

گفتم: اصلا حوصله ندارم. آخرش میتر کم دیگه! ۱ 

گفت: نمی تر کی دیوونه. چاق میشی و هیچکی نمی‌یاد بگیردت! " 

به محض اینکه خندیدم پفیلا در حلقم پرید و شروع کردم به سرفه کردن. 
چشمانم پر از اشک شده بود.مرد جنگجو لبهایش را نزدیک گوش دختر برد. 

غر زدم: "ای بابا. بازم سائسور شد ... شادی گقت: 

"همین طور نشستی فیلم می‌بینی؟ پایان ترمه. امتحان نداری؟ " 

دو سرباز با شمشیرهای کشیده شده از غلاف به سوی آنها حمله ور شدند. 
مرد جنگجو سوار بر اسب قبل از رسیدنشان به دختر. به سمتشان رفت. 
سربازها می خواستند دختر را ببرند برای امیراطور. نشان خانواده سلطنتی 
روی یقه و سر آستین اش دوخته شده بود. 

شادی بلند شد و جلوی تلویزیون راه رفت. گفت: " راستی نيلو ... 

با دهان پر جواب دادم:" به من نگو نیلو. صد دفعه گفتم اسمم رو نشکون" 

" خب. حالا! نیلوفر جون. خوب شد؟!" 

خواب از سرم پریده بود چشمم به ضربات شمشیر بود و گوشم به شادی. 
کدی خی گر کون موم ۱ 

"مالک امروز تماس گرفت و گفتش می‌خوام اجاره رو زیاد کنم. منم گفتم 
باید با تو صحبت کنم. بهتون اطلاع میدیم '. 

روی کاناپه صاف نشستم. دست از خوردن کشیدم. شادی رفته بود سمت 
پنجره.پرده را کنار زده بود و داشت بیرون را نگاه می کرد و زیر لب شعری 
می‌خواند: "در من زنی به نام فروغ حلول می کند... "سربازها چهار نفر شدند. 
چند تار از موهای دم اسبی‌ام را گذاشتم روی لبم و گفتم: "تو چقدر میتونی جور 
کنی؟ "... شادی گفت: " بابام گفته که فقط میتونم هزینه این ترم تو و برادرت 
رو برسونم. شایدم کمی بیشتر جور کنم و بهت بدم ". 

از صبح هیچ خبر امیدوار کننده‌ای به من نرسیده بود. انگار دور خودمان 
حصاری از مادیّات کشیده بودیم و همین چر ک کف دست. مارا مسخره 
می کرد. در دلم به بخت بدم تف انداختم و گفتم: 

"تو که پدر داری اینومیگی. من چی بايد بگم؟ دو راه داریم یا خونه رو 
عوض کنیم يادو تا همخونه‌ای جدید پیدا کنیم تا توی‌هزینه‌ها شریکمون 
ا" 

شادی باانگشت روی بخار شیشه شکل قلب کشید. گفت: "اینجااز چهل 
متر هم کوچیکتر!؟اگه هم دو نفر دیگه اضافه بشن. تواین خونه راه بریم 
می‌خوریم به همدیگه! "مردجنگجو سر یکی از سربازها رابا شمشیر پرت کرد 
جلوی پای دختر و با خنجر به گلوی سرباز دیگر ضربه‌ای کاری زد. گفتم: 

" نمی‌دونم چیکار کنم. دلم به تماس این منشی شر کت خوش بود. " 

مرد جنگجو از روی اسب تیری پر تاب کرد به پشت سر باز فراری و او 
افتاد. شادی پایین قلب تاریخ زده بود. گفت: یه چیزی بپرسم راستش رو 
میگی نیلوفر؟ ...با خال گوشتی کنار ابرویم بازی می کردم . گفتم: 

"اگه فضولی نباشه. آره چرانگم؟ " 

گفت: آمروز بیرون دانشگاه اون پسر عینکی مو وزوزی... سال بالایی رو 
میگم. چی گذاشته بود کف دستت؟ تو هم زودی پنهونش کردی!" 

گفتم: "به تو چه فضول؟! " بهانه آوردم و سراغ چای را گرفتم. 

آهنگ صدایش آرامتر شد و گفت: ‏ تاز گیها مصرف چاییت بالا رفته. 


خواستم بدونی حواسم بهت 
هست. چون مثل خواهرم 
دوستت دارم..." 
هوای دلم را داشت. بعضی 
وقتهاهم به من پول قرض 
میداد. گر گرفته بودم. دلم 
می‌خواست پنجره را تا ته باز 
خونه خیلی گرمه ها! " 
و 
می‌جنگید. صدای چکاچاک 
شمشیرهایشان سکوت خانه 
را می‌شکست. گفتم: خیلی 
خسته‌ام. چقدر به مادرم بگم 1 
پول؟ اونم بگه ناپدریت گفته باید شوهر کنی.اگه شوهر آبجیم نب ود تاالان پام به جای 
دانشگاه. کنار سفره عقد و توی اون پسر مافنگیش بود! " 


زمینگیر بشه. " 

بلند شدم به سراغ کتاب و سی دی‌های در هم ریخته‌ام رفتم. شروع کردم به مر تب 
کردن آنها. دلم می‌خواست لباس خرس پشمالو رابپوشم و منتظر بمانم تا به خواب زمستانی 
بروم. از صدای شیهه اسبها هر دو به سمت تلویزیون بر گشتیم. آخرین سرباز هم کشته شده 
بود. مرد جنگجو دختر را پشت خود روی اسب سوار کرد و به سمت درختان بامبو تاخت. 

شادی گفت: اینم پایان تراژدی! ... کتابهارادر قفسه چیدم. سی دی‌ها را 
در کش وی میز کامپیوتر گذاشتم. با خودم گفتم:" پس کی تراژدی ما تموم میشه؟ ِ 
شادی گفت: ماشاا... قربون خدابرم. گمونم فردا دانشگاه تعطیل باشه!" 
گاهی فکر می کنم حتما من هم مثل شادی یک دختر شهرستانی ساده و مهربان هستم. 
ولی نه. او خیلی مهربانتر و صادقتر است. چون من هميشه چیزهایی برای پنهان کردن از او 
داشتم. مثلا شکلات تلخهایی که ته کیفم گذاشته بودم و هروقت او خانه نبود. می‌خوردم. 
یا دفتر چه خاطراتی که لای کتابها و جزوات جاسازی کرده بودم و چقدر از اینکه روزهای 
اول با او همخانه شده بودم به خودم و در و دیوار لعنت می‌فرستادم. حتی یکبار نوشته بودم 
شادی تنها بشری است که صبحها صورتش را نمی‌شوید و صبحانه می‌خورد. شادی هنوز 
این عادتش راترک نکرده‌بود امّا برای من دیگر هیچ فرقی نمی کند که او چه با دهان شسته 
شده صبحانه بخورد چه با دهان نشسته. کافی بود اجاره خانه رابه موقع برساند و خرید 
ماهیانه‌اش را انجام دهد. حتی اگر شبها دیر هم برمی گشت باز هم او رادوست داشتم. 
شادی پشت پنجره بیقرار بود. گفت: " نیلوفر! اون بچه پولدار واحد بغلی مون همونی که 
عطسه میزد صداش رو می‌شنیدیم. چند شبه صدای سازش نمی‌یاد. ۲ 

خندیدم و گفتم: "پس زاغ سياه اونو چوب میزنی! " 

گفت: "حالا من فضولم یا تو؟ " گفتم: "خب حالا!اگه منظورت اون پسر مطربه ست. 
چند بار دیدمش؛ توی مترو داشت ویولن می‌زد. سازش کوک کوک بود. مردم براش پول 
می‌ریختن روی ساک جلوی پاش. " 

خط اش افتاد مان آبروهاش و گفت: "اون دیگه چرا؟ بااون ماشین و گربه خپلش؟ 
گربه‌اش منو یاد یه کارتون می‌ندازه. اسمش چی بود؟ آها... گارفیلد! ...چشمش را مالید. 
خمیازه‌ای کشید و گفت: چند بار سعی کردم باهاش رفیق بشم. پا نداد... میرم مسواک 
بزنم... گفتم: "از گدائیش خوشت اومده؟ کلید برق دستشوئی رازد و بر گشت خمیر را 
مالید روی مسواکش. گفت: "چرافکر می کنی گداست؟ شاید برای دل خودش می‌زنه با 
دل مردم. شایدم برای خیریه پول جمع می کنه. پسر خوبیه. گمونم کاریزما داره!" 

زیر پنجره نسیم خنکی داشت. دراز کشیدم و سرم را گذاشتم روی کتابها. گفتم: 

"بگودلم روبرده. نگو کاریزما داره! خیره شدم به سقف. آه کشیدم و گفتم: "انگار قرار 
نیست بعضی چیزها هیچ وقت عوض بشه. " با دهان پر از کف گفت: "چی؟ " 

گفتم: "هیچی. چراغها رو خاموش کن." 


× آقای صفر مدانلو کردی -بابلسر 
مطلبی که به نام "مقصدی آسمانی..." فرستاده اید. 
بیشتر شبیه یک انشای تا حدی ملال آور است. اگر 


ق ان ار 
بیازمایید. دو سه سال با برنامه‌ای منظم ادبیات جحدی 
داستانی بخوانید و بعد برای آزمودن خودتان. دست به 
قلم ببرید. سرفراز و پیروز باشید. 

× اقای نوید صنعتی -ملارد 

مساق پهشت سس مادر بهتر یں حالت بر کی است 
از یادداشت و خاطره و گزارش و انشای دبیرستانی. 
در مجم‌وع می‌توان گفت که از ذوق و استعداد لازم 
برخوردارید ولی برای "نویسنده" شدن راهی دراز و 
دشوار را باید با شکیبایی طی کنید. زیاد و متمر کز مطالعه 
کنید و زیاد بنویسید. موفق باشید. 

× آقای ولی الله رضی -تهران 

آنچه زیرعنوان "معاد پروستانیزه شده! " نوشته‌اید 
نشان از نکته سنجی و باریک اندیشی شما نویسنده گرامی 
دارد. و صد البته کمترین ربط و شباهتی به داستان "ندارد! 
از شما که در چند سال گذشته چند داستان ارزشمندتان 
در این مسابقه به چاپ رسیده انتظار و توقع داریم که 
کماکان "داستان هایی خواندنی بنویسید. شاد کام و پیروز 
باشید. 


×تجدید فراخوان برای فرستادن 
داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت‌در مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی این 
است که هر داستان کوتاهی که می فر ستید حتی‌المقدور 
نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد 
و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
راحتماً بر روی‌یک طرف کاغذ_با حفظ حداقل یک 

نتیمتر و نیم بین سطرها با خط خوانا بنویسید یا تایپ 
کنید.ضمنا. می توانید داستان‌هاو داستانک‌هایتان رابا 
قید عبارت مربوط به مسابقه بزرگ داستان نویسی از 
طریق 1 (پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی 
سطر ها برای ویر ایش احتمالی. 
همراه‌باهر داستان و داستانک هم شر حی مختصر از میزان 
تحصیلات,شغل و سابقه فعالیتهای ادبی وهنری‌تان را به 
اضافه شماره تلفنتان بفر ستید. 
اگر مایل باشید می توانید یک قطعه عکستان راهم برای 
را که در آن سکونت دارید بنویسید. 
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داستان زندگی محسوطب 
تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاواقعی است 
٠٠‏ ایک را 


با "يوشا" به شکلی حماسی و در نقش یک 
قهرمان آشناشدم.اما به طور كاملا اتفاقی و 
ناخواسته. ولی تداوم رابطه من و "یوش" اصلاً تفاقی 
نبود و کاملاً خودخواسته و آ گاهانه بودا 

آن روز حوالی عصر بود و هوا هنوز روشن که 
برای رسیدن به ایستگاه مترو مسیر میانبر را 
اتتخاب کردم تا از طریق آن خیابان فرعی زودتر 
به ایستگاه و محل کارم برسم. ۱ 

خیابان خلوتی بود که بیشتر روزه از آنجا 
می‌گذشستم. یعنی از خیابان اصلی. باید شش تا پله 
کم عرض را پایین می‌رفتم و آن خیابان را تا انتها 
می‌رفتم وبه مترو می‌رسیدم. آن روز اماء همین 
که به پله دوم رسیدم. صدای فریادهای دختری 
جوان را شنیدم که نصفه و نیمه فارسی حرف میزد 
و در میان فریادهایش, چند واژه خارجی هم به کار 
می‌برد. نگاهم به روبرو افتاد و دختر جوان کوچک 
اندامی را دیدم که فریاد میزد و کمک می‌خواست 
و دنب ال مردی می‌دوید که کیف او راقاپیده بود. 
وقتی نگاهم به هیکل تنومند آن مرد سارق افتاد 
ترسیدم. چه بر سد به اینکه یک قمه هم در دست 
داشت و چون متوجه شد چاره‌ای ندارد غير از اینکه 
از پله‌ها بالا بیاید و بامن رخ به رخ شود. همانطور که 
به طرفم می‌دوید و پایش را روی پله اول گذاشت. 
قمه را دور سرش جر خاند و مرا تهدید کرد: 

ان ای ی 

اصلا به تهدیدهای او نیاز نبود. چون من با دیدن 
چشمان از حدقه در آمده‌اش و قمه‌ای که در دست 
داشت. کاملا وحشت کرده بودم! سارق تنومند 
هم که ترس را در نگاهم دید سرعت بیشتری به 
پاهایش بخشید و پله‌ها رابالا امد وروبه من - 
که از ترس خشکم زده بود -دشنامی داد و گفت: 
"بر و کنار! من هم واقعاً اطاعت کردم واز سر 
راهش کار رفتم اما یکاش تباه رخ داد من به 
طرف چپ خودم رفتم تاراه را برای او باز کنم. ولی 
سارق تنومند هم برای اینکه زودتر از کنار من رد 
شود و به خیابان اصلی برسد و سوار موتور رفیقش 
شود که منتظرش بود دجار اشتباه شد و خواست 
از طرف راست برای خودش راه گریز باز کند و... 
که همین اشتباه کافی بود تا سینه به سینه شویم و 
او که داشت می‌دوید. کنترلش رااز دست بدهد و 
سکندری بخورد و پایین بیفتد و سرش به لب پله 
اصابت کند و هم قمه‌ای که در دست راست داشت 
و هم کیف زنانه‌ای که در دست چپش بود رها 
شود. قمه و کیف دو متر از او دورتر افتاده‌بود. زن 
جوان رسید و کیفش را برداشت. من هم فقط برای 
اینکه سارق تنومند دوباره به طرفم حمله نکند. قمه 
را که روی زمین بود با پا چند متر آن طرفتر شوت 


براسلس‌سرکذهتم‌اپک 


Tayeb akbarzadehl]34@yahoo.com 


کردم. سارق تنومند که بعد از چند ثانیه گیجی 
به خود آمده بود ابتدا گارد گرفت تا دوباره برود 
و کیف راپس بگیردامارفیق موتورسوارش که 
می‌ دید سر و صدای زن باعث ازدحام عابران پیاده 
شده است فریاد زد: "ول کن... بیا...!" 

و سارق نیز دشنام دیگری نثارم کرد و پله‌ها را 
بالارفت و تر ک موتور نشست و آنها که گر يختند. 
من تازه نفس راحتی کشیدم و بعد صدای مر دم را 
شنیدم که من و شجاعتم را تحسین می کر دند! به 
خودم آمدم و سعی کردم رفتاری طبیعی داشته 
باشم و سپس آن زن کوچک اندام جلو آمد وبا 
خوشحالی و زبان فارسی و لهجه‌ای غیر فارسی 
مقابلم ایستاد و گفت: "شمایک سوپرمن هست!" 
قبل از اینکه از لقبش خنده‌ام بگیرد. نگاهم به 
چشمان کوچک و ریز. اما زیبایش افتادو فهمیدم 
ژاپنی است: پس خود رااز فک وتا نینداختم و گفتم. 
"اختیار دارین. وظیفه‌ام بود...!" 

تا ان لحظه همه چیز اتفاقی بود: رد شدن من 
از آن خیابان فرعی. روبرو شدن با سارق مسلح» 
برخوردم با اوو زمین خوردنش و رسیدن "يوشا" 
به کیفش و... همه اتفاقی بود. اما بعد از آن هیچ 
چیز اتفاقی نبود. برای من که بارها تلاش کرده 
بودم برای کار کردن راهی ژاپن شوم تابتوانم 
پول خوبی دربیاورم و به زندگی آس و پاسم سر و 
سامانیبدهم. آشتایی با یک دختر ژاپنی فقط یک 
معجزه محسوب میشد؛ مخصوصاً که در نظرش 
"سوپرمن "هم بودم! 


فردای آن روز "يوشا" به قصد تشکر و 
از شام نیز یک موبایل گرانقیمت کادوپیچ شده به 
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من هدیه داد. اما من که در طول همان دو ساعت 
در رستوران فهمیده بودم "یوشا" در نمایند گی یکی 
از برندهای معروف" ژاپن در ايران مشغول به 
کار است. آنقدر زیر ک وباهوش بودم که به رگ 
غیرتم بربخورد و به او بگویم: شما با این کارتون 
دارید به من توهین می‌کنید. من دیروز جان خود م 
رو به خاطر موبایل یا پول یا انعام و هر چیز دیگه‌ای 
به خطر ننداختم. من اگر کاری کردم فقط به خاطر 
خود شما بود خانم یوشاا" 

همان لحظه فهمیدم حق با خواهر بز رگم اسست 
که هميشه می گفت: ایرانی و خارجی نداره... تمام 
زنان دنیا از مردی که به خاطر خودشون فداکاری 
می کنند خوششون میاد...۲ 

آن لحظه و با برقی که در چشمان آن دختر 
ژاپنی دیدم فهمیدم از من خوشش آمده! پس فقط 
کافی بود کمی مخ او رابزنم تا "یوشا ویزای سفرم 
شود به ژاین. 

دیدارهایمان تکرار شد. هر روز و یک روز در 
میان. یابا هم شام می‌خوردیم و یابه کافی شاپ 
می‌رفتیم و یا در خیابان و پا رک قدم می‌زدیم. اما 
فقط بعد از غروب. چرا که "يوشا" روزها وهنگامی 
که در محل کارش بود حتی یک تلفن هم به من 
نمی‌زد! وقتی هم اصرار می کردم برای ناهار بیرون 
برویم. یالااقل در طول روز جواب تلفنم را بدهد. 
خیلی راحت می گفت: "امکان نداره.... من باید تا 
ساعت ۵بعدازظهر در شر کت کار کنم. به من 
حقوق نمیدن که وقتم رو برای خودم بگذارم! " 

راست می گفت. درست مانند همه ژاپنیها که 
دقیق ومنظم هستند "یوش" نیز برای تک تک 
دقایق زند گی‌اش ارزش قائل بود و کاملا بابرنامه 
ریزی زند گی می کر د. اما خیلی زود فهمیدم که یک 
زن ژاپنی و دقیق و منظم نیز می‌تواند عاشق شود! 


چهار پنج ماه‌از آشنایی ما گذشته بود ومن که 
چندین بار به شکل غیرمستقیم موضوع رفتن به 
زاین و کار کزدن در اتجارابا پوشبا مطرح کرد 
بودم» آن شب و درحالیکه پس از خوردن شام 
قدم زنان داشتیم به طرف خانه اش می‌رفتم تا او را 
برسانم و خودم بر گردم. موضوع رفتنم راو اینکه 
او می‌تواند کمکم کند مطرح کردم و برای اولین بار 
بود که سایه غم را در چشمان دختر ژاپنی ديدم 
که با همان صداقتش گفت: "می‌خوای بری؟ من 
برای تو مهم نیستم؟ "واین همان لحظه‌ای بود که 
من ماهها انتظارش را می کشیدم و همه حرفهایم 
رانیز آماده کرده بودم پس درحالیکه خود را در 
چشمانش غرق کردم گنتم: لیطور مهم نیستی؟ 
من عاشق توهستم "یوشا. اماوقتی تواینجا داری 
ماهی چند هزار دلار حقوق می گیری: در حالی که 
من فروشنده یک بوتیک هستم و در آمد یک سالم 
اندازه یک ماه توئه. جطوری می‌تونم خوشبختت 
کنم؟ لطفاً نگو با حقوق تو زند گی می کنیم چون 
غیرت من اصلاً قبول نمی کنه! " 

يوشا که هنوز محو شنیدن جمله "من عاشقتم " 
بود. کمی فکر کرد و گفت: "خب اینکه قابل حله. 
من برای تو در یکی از شر کتهای ژاپنی که توایران 
کار می کنند شغلی پیدا می کنم تا تو هم حقوقت رو 
به دلار بگیری. اگر حقوق ایرانت از کار کردن در 
ژاپن بیشتر نباشه, کمتر هم نخواهد بود. اینطوری 
در کشور خودت هستی و ما می‌تونیم.." 

جمله‌اش را خودم تکمیل کردم: 

"ما می‌تونیم با هم ازدواج کنیم!" 

هرگز شادی آن لحظه شتا را فراموش 
نمی کنم: همه صورت و تمام وجودش پر از 
خوشحالی شد. قرار و مدارها را گذاشتیم و او خیلی 
زود برایم در یکی از شر کتهای ژاپنی کاری دست و 
پا کرد آن هم چه شغل خوبی: مامور خرید. شغلی 
که چند برابر حقوق ماهیانهامبدر یافتی تصیبم 
می‌شد! به راحتی با فروشند گان کنار می آمدم و 
آنها نیز فا کتورها را بیشتر می‌نوشتند و.... من هم 
به قولم عمل کردم و با هم ازدواج کردیم. یوشا" 
می گفت تاهر وقت من دلم بخواهد در ایران 
راهی ژاپن می‌شویم. ولی مگر مغز خر خورده بودم 
که بروم؟ در کشور خودم بودم و بهترین شغل و 
درامد راداشتم. 

داخل خانه نیز همه جیز عالی بود. وقتی از سر 
کار به خانه برمی گشتم. یوشا در حالی که کیمونو" 
پوشیده بود انتظارم رامی کشید. بهترین غذاهای 
ژاپنی و ایرانی و اروپایی را برایم می‌پخت. اصلاً 
شخصیت این زن ژاینی در داخل خانه و درزندگی 
زناشویی.با آن "یوشا ی ژاپنی خارج از خانه وقبل از 
ازدواجمان. کاملاً متفاوت بود پوشا به معنی واقعی 
عاشقم بود وهر چه می خواستم برایم مهیامی کرد 
ولا اقل هفته‌ای یک کادوی نفیس و گرانقیمت و 


هرجند وقت یک قطعه طلا برایم می خرید وحتی 
در مقابل هر حرفم تعظیم می کرد. هرگز با من 
مخالفت نمی کرد.اگر کاری از اومی‌خواستم که 
می‌دانستم قبلا آن را دوست ندارد. انجام میداد. 
امایک بار هم به من نه نمی گفت و... و اینگونه بود 
که من کم کم همان احساس "سوپرمن" بودن را 
پیدا کردم که روز اول از زبان یوشاشنیده بودم. 
احساس قدرت. احساس مالکیت, احساس اینکه 
خودم از خودخواه بودنم عاصی و شاکی می‌شدم 
واز ترس اینکه‌اين گنج واقعی رااز دست بدهم, 
از او عذرخواهی می کر دم. اما "يوشا" همیشه 
می خندید و حتی یک بار گفت: "بابک تو می‌دونی 
برخلاف همه دنیا که میگن "خانمها مقدم هستند " 
درفره نگ ژاپنی به ما یاد دادند که "آ قایان مقدم 
هستند ٩!‏ منظورم اينه که برای یک زن ژاپنی که 
عاشق باشه, شوهرش خدای روی زمین محسوب 
ميشه عزیزم! " 

کاش يوشا آن حرفها رانمی‌زد! کاش من را 
آنقدر دوست نداشت. کاش من خدای روی زمین 
آخر "یوش" نمی‌دانست که من جنبه‌ام خیلی کمتر 
از عشق اوست! 

آری, من برای "يوشا" همه چیز بودم. اما آرام 
آرام او رانادیده گرفتم.مهربانی هایش توقعم رابالا 
برد و آنچه را که او با عشق انجام میداد. در نظر من 
تبدیل شد به وظیفه اش! 

اینطوری بود که کمتر از یک سال بعد بر گشتم 
به همان روزهای قبل از يوشا دوباره رفیق بازی 
هايم شروع شد و چون حالا پولدار هم بودم. رفقایم 
بیشتر تحویلم می گرفتند و برای اینکه من خوشحال 
باشم و خرجشان کنم. همه جوره از من پذیرایی 
می کردند؛ از تهیه بهترین مشروب و مرغوب‌ترین 
جسن ٹریاک که البته پولش را خودم میداد - 
تافراهم کردن همه جور مشغولیات و همه گونه 
تفریحی! شاید به همین دلیل بود که مرابا "شهره " 
آشنا کر دند و من هم برای اینکه راحت باشم یک 
خانه مجردی اجاره کردم که راحت تر در کنار 
شهره باشم و کاملاً زن خودم را فراموش کرده بودم 
اما... اما "يوشا" مرا فراموش نکرده بود! 

آن شب که مثل بیشتر شبهای دو ماه گذشته» 
نزدیک نیمه شب از خانه شهره بیرون آمدم و به 
منزل خودمان بر گشتم, همین که پا گذاشتم داخل 
خانه از دیدن يوشا که لوازمش رابسته و جمدانش 
را آماده کرده بود "شو که شدم وتا خواستم چیزی 
بپرسم. خودش شروع به گفتن کرد: 

"من تادو هفته آینده از ایران میرم بابک... 1 

خندی دم و درحالیکه واقعا متوجه منظورش 
نبودم گفتم: آمیری؟ خب باهم میریم.مگه 
قرارمون این نبودا " 

شا آخشست فرت رادزتسمای پیش 
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ندیده بودم. شاید بیشتر از نفرت؛ بیزاری 
بود.طوری خیره‌ام بود که انگار از دیدن من حالت 
مشمئز کننده‌ای پیدا می کند! و گفت: شبیه احمقها 
نباش.من می‌خوام از توجدابشم, چون تو مرد 
کثیفی هستی. من از همه رفتارهات در این یک 
سال و نیم باخبر بودم. از اینکه مواد مخدر مصرف 
چیز رو نادیده گرفتم. چون توخدای روی زمین 
من بودی و دوستت داشتم! ولی هر گز با خیانت 
کنار نمیام! من از همه چیز باخبرم. از اون دوستای 
آشغالت. از اون خانه مجردی که چند ماهه اجاره 
کردی واز اون زن که به من ترجیح دادی! واسه 
همین دیگه نمی‌تونم تحملت کنم بابک! " 

ابتدا خواستم با خواهش و التماس دلش را به 
دست بیاورم. اما انگار آن وھا ی عاشق, تبدیل 
شده بود به یک تکه سنگ! که حتی نگاهم نمی کرد. 
به همین خاطر برگ آخر رارو کردم و گفتم: 

"مثل اینکه تو خبر نداری اگر من رضایت ندم. 
تو حق خروج از کشور رو نداری پوشا؟" 

يوشا زهر خندی تحویلم داد و گفت: "چرا.. از 
قان ون ایران در مورد خروج زنهای متاهل باخبرم. 
آرزومی کردم این حرف رونزنی تاهمه چیز قشنگ 
تمام بشه, اما مجبورم کردی که من هم حرف آخر 
رو بزنم. من از دزدیهایی که در شر کت می کنی 
باخبرم و تا الان هم به خاطر من بیرونت نکردن! 
ولی یک پرونده کامل در موردت وجود داره که 
اگر من بگم.اون پرونده به پلیس داده ميشه و تو 
هم میری زندان! ولی اگر بدون دردسر منو طلاق 
بدی به زن‌دان نمیری و فقط اخراجت می کنند! 
چند روز دیگه و کیلم باهات تماس می گیره تا بیای 
دادگاه! در ضمن چون منو تهدید کردی من هم 
تنبیهت می کنم؛ تمام کادوها و هدیه‌هایی که بهت 
دادم و همه طلاها رو هم باید تحویل وکیل بدی, 
در غیسر این صورت, مطمتن باش که با یک تلفن 
من» مدیران اون شر کت از تو, شکایت می کنند و 
اون وقت هم به زندان میری و هم تمام کادوها رو 
پس میدی! 

به دست و پایش افتادم و حتی اشک ریختم. اما 
جمله آخر "يوشا" این بود: ما زنهای ژاپنی همه 
تخلفات شوهرمان رو می‌تونیم نادیده بگیریم. غير 
از خیانت.... تو دیگه آسوپرمن "من نیستی بابک! 


تمام شد.... گنج خوشبختی من به راحتی از 
گرفت و دو روز بعد. برای ادامه کار راهی سنگاپور 
شد. من نیز همه طلاها و کادوهایش را پس دادم. از 
شر کت اخراجم کردند. شهره دیگر جواب سلامم 
راهم نمی‌دهد!رفقایم نیز که می‌دانند جیبم خالی 
است دیگر مرا تحویل نمی گیرند و... و همه اینها 
فقط یک دلیل داشت. من هر گز عشق يوشا را 
نفهمیدم... من اصلاً او را نمی‌دیدم! ۳ 
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سهراب صفادار 


فترّیه کارساز 


اگرچه دید چن 
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یک سرباز جنگ جهانی دوم» در دوران جنگ بر اثر اصابت تر کش به پیشانی‌اش» بینایی چش م [ 
راستش رااز دست داد. "دان کار کو" ۶۴ سال است که بااین مشکل دست به گریبان است و 
پزشکان برای مداوای او تلاشهای بسیاری کر دند اما هیچ کدام موثر نبود. او وقتی به جنگ رفت ۱۸ 
سال داشت و اکنون ۸۲ ساله است. روزی وقتی آقای کار کو در حال بستن زین و مهار دور گردن و 
کمر یک اسب بود. اسب ضربه بسیار محکمی به سر او وارد کرد. به گفته آقای کار کو لگد خوردن 
ورب دیدن ارس وی‌اس پاامری عاد ی الست اما نابه حال جتن صربه‌ای ددر ورد :۱ 
بود. ضربه به قدری محکم بود که سر گیجه شدیدی گرفت و شو که شد. اسب دقیقاً به محلی ضربه | 
زد که سالها پیش تر کش برخورد کرده بود. او به خانه بر گشت و چند ساعت از ضر به گذشته بود | 
که متوجه شد بینایی چشم راسستش در حال بر گشتن است! او گفت: باور کردنی نیست! من تمام [ 
عمرم راصرف رفتن نزد پزشکان مختلف کردم و همگی گفتند هیچ کاری از دستشان برنمی آید ". ۱ 


راستش هنوز کامل نیست اما می تواند تا فاصله حدود ۸متری خود راببیند. او 


افزود: اینکه واقعاً چه اتفاقی افتاد یک معماست. اما آنچه می‌دانم این است که قبلا مر تب به در و 
دیوار می‌خوردم. اما الان دیگر خبری از ان نیست!. یک متخصص اپتومتری گفت احتمال دارد 
این ضربه باعث شده باشد که عدسی چشم او دوباره به حالت و مکان اول خود بر گشته باشد. علت | 
آن هر چه باشد. آقای کار کو از این ضربه کارساز بسیار خوشحال است! ۱ 


Ta ATA ۱ 

۱ داع تر از حورنتند 
دالت مدان ج ۰ ال تا تاش ای اس سم ار 
۱ با دمایی بالاتر از دمای خورشید بودند و سرانجام موفق شدند! این گروه 
۱ توانسته‌اند را کتوری طراحی کنند که عملکرد ان بسیار شبیه به خورشید 
است و می تواند انرژی زیادی تولید کند. هدف از اجرای این طرح این است که 
بتوانند با استفاده از هید روژن و بازسازی اتفاقی که در هسته خورشید می‌افتد. 
انرژی به دست بیاورند که بسیار باارزش است. در مراحل آزمایشی این 
رآ کتور توانسته دمایی معادل ۰ میلیون درجه سانتیگراد ایجاد کند! این در 
عا ست ک دمای هه حور جدود ۱۵ عون در جه گرا 
YS,‏ سر 9 
ار یں ای ارات کدی داقن وکاک ری 
۱ پروژه بتواند به مر حله بهره برداری برسد می تواند منبع انرژی بسیار باارزشی 
| باشد که معادل چند هزار میلیارد دلار انرژی پاک را بدون هیچ آلودگی تولید 
| کند.اتمهایی که بایداین واکنش راانجام دهند در عالت حادی یکدیگر را 


۴ || ۱۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دفع می کنند. لزوم چنین دمای بالایی برای این است که در دمای حدود 
۰ میلیون درجه سانتیگراد. این اتمها می‌توانند با آب هم تر کیب شوند و 
همجوشی هسته‌ای اتفاق بیفتد. همجوشی به معنی تر کیب است و راکتورهای 
همجوشی عملکردی کاملاً متفاوت با را کتورهای شکافت هسته‌ای دارند. 


-‌ ۳ ۳ ۳ ar, 


۱ SAKES SR 
۱ موه لانگرّی بد بو‎ 


قیمت این میوه در بازار اندونزی خبرساز شده است. این میوه با قیمت ۷۵۰ پوند در اندونزی وارد ۱ 
بازار شده است و این در حالی است که این مبلغ. سه بر ابر میانگین در آمد ماهانه یک فرد در این 
بازار اندونزی آمده است. این نوع خاص از میوه دورین, از تر کیب و قلمه زدن انواع مختلف دیگر 
زد ۲ 
این تعاریف باید بدانید این میوه خاص بسیار بد یو و تحمل آن برای خیلی از افر اد مش کل است. از ا 


خاص رادر تصویر می‌بینید. او اظهار می کند از آنجا که درختهایش ‏ 
تعداد محدودی میوه می‌دهند. قیمت میوه هایش بسیار گران است. او 
لت زر ار رل ۰ ۳ 
"هر درخت دورین هر سه سال یکبار میوه می‌دهد و تعداد میوه هایش ۱ 
حداکثر به ۲۰ عدد می‌رسد. تصور کنید سه سال تمام از آن‌نگهداری 
کنید و پرورش دهید تا ۲۰ عدد میوه داشته باشیدا! به نظر من از طلا 
هم با ارزشتر است! افرادی که توانسته‌اند بوی ناخوشایندش را تحمل | 
کنند می گویند طعمی کره‌ای و شبیه به بادام زمینی دارد. ۱ 
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کودک سه ساله‌ای که در جنگلها گم شده بود بعد از دو روز به خانه ب رگشت. کیسی هاتاوی "در ۱ 
بجر کر ا ا رید سر ری رت ود سس ا 
انجام شد. دو روز بعد از حادثه بود که یکی از تیمهای جستجو صدای کیسی را شنید. انهااورادر 1 
فاصله‌ای حدود یک کیلومتر دورتر از جایی که گم شده بود پیدا کر دند. تیغهای گیاهان دور دست و 
پاهایش پیچیده و تشنه بود اما لبخند می‌زد و بلافاصله بعد از دیدن ماموران نجات. شروع به تعریف 
کردن داستان و ماجراهای این دو روز کرد. نکته جالب این حادثه» صحبتهای کیسی بود که هم شوکه | 
کننده بود و هم جالب. کیسی گفت این دو روز را با یک خرس در جنگل می گشته است. تمام این مدت ۱ 
یک خرس او را همراهی می‌کرده و به همین دلیل احساس تنهایی نکر ده است. کیسی گفت: خرس ]| 
خیلی مهربانی بود. خدا یک خرس فرستاد تا در جنگل تنها نباشم و دوستم باشد. او از من مراقبت کرد 
تا دوباره خانواده‌ام پیدایم کنند. خدا واقعاً خوب است. معجزه حقیقت دارد ". خوشبختانه معاینات 
پزشکی نشان داد که کیسی هیچ زخم و جراحت یا بیماری نداشت. فقط کمی تشنه و گر سنه بود. خیلیها 2 
ای کے رای اس ان اب رت داقن کے ای کہ اھ 
موی خرس را روی لباسهای کیسی دیده‌اند و مطمئن هستند که موی انسان با حیوان دیگری نبود! [ 3 
| اتاق خشم جدید چین راهی خشن برای کاهش عصبانیت در افراد به آنها ارائه می‌دهد. قبلاً r‏ 
هم موارد مشابهی از اتاقهای خشم را دیده بودیم اما این اتاق خشم امکانات بسیار بیشتری 
در اختیار افراد قرار می‌دهد. جوانهای چینی می‌توانند زمانی که بسیار عصبانی هستند به 
۱ این اتاقها بر وند و با شکستن بطری. تلویزیون» خر د کردن شیشه هاء واژگون کردن مبلمان و 
شکستن ساعت دیواری خشم خود را تخلیه کنند. پیش از این اتاقهای خشم معمولاً فقط شامل 
۱ یک فضا با بالشتکهای فراوان بود که برای کنترل خشم به آنها مشت بزنند. ام این اتاق خشم 
و اک ع را ار دا کی اک رن 
ا پیدا می‌شود. این اتاق خشم در ماه سپتامبر افتتاح شد وبا اینکه تنها ماه از آن می گذرد.با 
| استقبال فراوانی روبرو شده‌است و به گفته مسئول آن» هر ماه بیش از ۱۵ هزار بطری شیشه‌ای 
| برای شکستن می‌خرند! "جیم "یک جوان ۲۵ ساله و سازنده اين اتاق است. او از شغل خود در 
| بخش روابط عمومی استعفا داد تااين اتاق رابسازد و در حال حاضر ماهانه ۰۰ ۶مشتری دارد. 
او ری دار الان ریت فا سال رات کار کت کار ا ۱۰ 
همراه چندین قاب عکس عروسی‌اش از همسر سابقش آمد و تمام آنها راخرد کرد. از اينکه 
افراد وسایل مورد نیاز خودشان را همراه بیاورند استقبال می کنیم.البته اتاق جداگانه‌ای برای 
آنهادر نظر کر ماست اوافزوی. کا ےک ان راه حلی ا نان رافراد به 
خودشان هم صدمه بزنند. اما تا به حال حتی یک مورد حادثه هم نداشته‌ایم و همه مشتریان 3 
عدار ان کار کاملا زاس و کال کک ۱ ۱ ۱ 
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زنی اهل هائیتی از سغلی که به عنوان ظرف شوی در یک هتل داشت اخراج شد | .۶ 
جوق دک ها س ر کار نمی رنت اووکت هار اروز عدامید اد وبه هین دی ن 
به محل کار نمی‌رفت. البته ادارات کشورهای دیگر در روزهای یکشنبه تعطیل 
هس ند آم اهتلهاب نامه کاری متفاوتی دارند و شفتهای کاری هر هفته اا 
می‌شود. اما خانم "ماری جین پیر "هیچ وقت حاضر نشد روز یکشنبه کار کند. او 
او را ll‏ 
| ایس ار بالات کزان هل کار ی کد ودر ساهات او ادا 
رامجبور نمی کردند که یکشنبه‌ها هم کار کنند. او که بسیار به عقاید مذهبی خود [ 
: پایبند است. گفته بود که نمی تواند بااین مورد همکاری کند و گفت: من عاشق خدا 1 
ہہ ا ہے رس رم ارت تم. یکشنبه‌ها کار نمی کنم. چون یکشنبه می خواهم به خدا توجه داشته باشم '. 
جایزه حدامت تخل ll YY E‏ اج tt‏ ۱ 
از صاحب هتل شکایت کر د. او گفت بر اساس قانون. صاحبان مشاغل نمی توانند ب | 
دلیل نزاد. مذهب يا ملیت افراد انها را مجبور به پیروی از قوانین خاص خود کنند. 
نتیجه کار این شد که داد گاه رای را به نفع خانم ماری صادر و هتل را به پرداخت 
۱ میلیون دلار خسارت. ۳۵ هزار دلار بابت اضافه کاری و ۰ ۵۰ هزار دلار دیگر 
به دلیل صدمات روحی و روانی به خانم ماری محکوم کرد! ماری مزدش از دعاها 
و توجهش به خدارا گرفت! با این حال گفت: موضوع شکایت من پول نبود. مهم 
نیست یک سازمان چقدر بز رگ باشد. اگر از کارمندانتان کار می کشید. باید حقوق [ 
مناسب و بیمه به آنها بدهید. یا حداقل به عقایدشان احترام بگذارید ". ۱ 
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کلاهبرداری به بهانه کمک به بیماران 
دوبرادر به‌بهانه‌جمع آوری کمک 
| برای انجمن حمایت از بیماران‌ام 
اس میلیونها تومان کلاهبرداری 
کردند! 
چندی پیش زن جوانی بامراجعه به 
پلیس فتای تهران از کلاهبرداری 
اعضای یک باند بز رگ خبر داد و 
گفت: اعضای یک باند نیم میلیارد 
تومان تحت پوشش کمک به 
انجمن خیریه سرم کلاه گذاشتند. 
وی ادامه داد. جندی قبل دریک 
کانال تلگرامی که په نام انجمن حمایت از بیماران‌ام اس قبت شسده پود :عضو شدم و 
دراین کانال‌با دو زن جوان آشناشدم که مرجان و سمیر انام داشتند.مر جان به من گفت: 
برای درمان تضمینی و حمایت از بیماران‌ام اس در کشور آلمان و تامین هزینه درمان 
وداروو تهیه وی زای بیماران فعالیت دارد. زن مالباخته افز ود: بعد از اينکه اعتمادمن 
به اعضای این باند جلب شد مرجان از من خواست هم برای کمک به انجمن و هم برای 
مهاجرت به آلمان‌همراهن شان کت مین دومرد با شماره تلفن کشور آلمان از طریق 
واتس آپ با من تماس گرفتند وادعا کردند که در آلمان هستند و من هم ۰ میلیون 
تومان به حساب انها واریز کردم که پس از مدتی متوجه شدم آنها کلاهبر دار هستند. 
با شکایت این زن پلیس فتای تهر ان در بررسی و تحقیقات دریافت که دو برادر حساب 
بانکی در آلمان دار ند و تازه بهایران بر گشتند وبدین تر تیب دوبر ادر هم پس از شناسایی 
دستگیر شدند.آ نهاهم پس از به دام‌افتادن, چاره‌ای جز اعتر اف نداشتند و گفتند:به بهانه 
مهاجرت و حمایت از بیماران‌ام اس میلیونها تومان کلاهبرداری کرده‌اند. 
بدین ترتیب متهمان برای سیر مر احل قانونی در اختی ار پلیس آ گاهی قرار گرفتندو 
تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 


طن ره خاط رقم نرود 


یک مادر انگلیسی قصد دار دبه خاطر 

نامی که شوهرش‌برای‌فرزندشان 

انتخاب کرده از اوطلاق بگیردا 

چن دی‌قبل زن بارداری‌به‌داد گاه 

مراجعه کرد و گفت:من ۷ ماهه بار 

دارد اسم فرزندمان رابه نام نامزد 

سابقش بگذاردواین یعنی او هنوز هم 

به نامز د سابقش را وفادار و علاقه‌مند 

یاد نامز د سابقش بر ای‌او تازه خواهد کر د»اماشوهر زن بار دار ادعامی کرد که این حس تنها 
به خاطر تغییر ات هور مونی همسر ش ایجاد شد هو هیچ ربطی به اسم نامز د سابقش ندارد 
اوادامه داد که نام انتخاب شده برای فرزندش زیبااست و خیلی‌ها آن راانتخاب می کنند 
وبا وجوداین همسرش ادعا کر ده که در صورت پافشاری بر انتخاب این نام حتما پس از 
زایمان بر گه طلاق را امضا خواهد کرد و زند گی مستقلی را با فرزندش شروع می کند! 


۳۶ 


۷ بهمن ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


ستان کود کان 
دراین کشور دریافتند که این کود کان برای خدایان قر بانی می‌شد ند 
تا مانع از بروز بلایای طبیعی مانند سیلاب و طوفان شوند. 
باستان شناسان پس از کشف گور دسته جمعی کود کان» استخوانهای 
زیادی از انسان وحیوان راپیدا کر دند که متعلق به تمدن چیمو" 
بودند.بیشتر افراد قربانی شده هم بین ۵ تا ۴ ساله بودند که در یک 
کشتار دسته جمعی قربانی شده بودند. 
کار شناس ان پاستان شناسی د رین باره گفتند: در زمانهای گذ شته 
به‌علت آب وهوای نامناسب وبر وز سیلاب وطوفان شد ید خانه‌ها 
ومغازه‌های بسیاری از مر دم نابود و د گر گون می‌شد و مرد مان بر 
اساس یک آیین خرافی از هر خانواده‌یک فر زند ۴تا ۱۵ ساله به‌عنوان 
قربانی تحویل می گر فتند و در محل تعیین شده و به طور دسته جمعی 
دای روز انوا 


نتبجه دوستهای مجازی 

دختری جوان وقتی برای نخستین بار پا به خانه دوست پسر 
مجازی‌اش گذاشت نمی دانست پسر شر ور مخفیانه دوربینی در 
خانه خاسازی کر وه تا وش فیلم سیاه بگیرد. 

چندی پیش دختر هفده ساله‌ای به پلیس فتای تهران مراجعه کرد و 
اعتمادم پیشنهاد داد برای دیدنش به خانه اش بروم و آ نقدر اصرار 
داشته باشیم که نپذیرفتم و او مرا کتک زد و با تهدید نقشه شومش را 
به اجر | گذاشت ووقتی به خانه بر گشتم از ترس آبرویم به کسی حرفی 
شبکه‌های مجازی خواهد گذاشت.بدین تر تیب النگوهای طلاهایم 
رافروختم و ۷میلیون تومان به‌اودادم.اماچندروزی گذشت واو 
دستور کار خود قرار داد و خیلی زود او رادستگیر 

گوشی موبایلم رابرای اخاذی وادامه رابطه در خانه 

جاسازی کرده بودم و از همه اتفاقات فیلمبر داری 

کردم ودر پایان هم متهم برای سیر مراحل قانونی 

در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت. 


سوم 


09 


کیانانصرت زاده 


دبیرستانی بودم که پدرم فوت کرد. ده بالا 
دستی یک دبیرستان کو چک داشت که من انجا 
درس می‌خواندم و آخر هفته‌ها به روستای خودمان 
بر می گشستم. خوب یادم است غروب جمعه بود و 
منتظر بودم پدرم بیاید خانه و مرا بر گرداند به 
روستای بالا دستی که خبر وردند تصادف کرده... 
پدرم جا به جا فوت کرده بود. انگار زمین لحظه‌ای 
ایستاد و مسیر خودش را عوض کرد و زندگی ما 
از همان لحظه از هم پاشید... حالا من مانده بودم و 
مادر و سه خواهر و برادر کوچکتر از خودم... مادرم 
عقل درست و درمانی نداشت. بعد از هر زایمانش 
حالش بدتر شده بود و خبر فوت پدرم همان اند ک 
عقل راهم از او گرفت. من مدرسه رارها کردم 
تااز چند گاو و گوسفندی که داشتیم مراقبت 
کنم... زند گیمان حسابی به هم ریخته بود. بی آبی 
و خشکسالی باعث شده بود بیشتر اهالی روستا 
به فکر مهاجرت بیفتند ولی ما کجا می‌توانستیم 
برویم؟ با وضع و حال مادرم نمی‌توانستم حتی یک 
روز او را تنها بگ‌ذارم. می گفتند پنجاه کیلومتر آن 
طرفتر معدنی هست که کار گر استخدام می کند 
ولی من نمی توانستم آنجا بروم. 

عمه‌ای داشتم که در تهران مستخدم یک 
مدرسه بود و گهگداری همراه یسرش به دیدن ما 
می آمد و لباسهای کهنه مردم را برای ما می‌آورد. 
هر وقت پیکان زرد پسر عمه از دور پیدا می‌شد 
خوشحال بودیم که عمه با کیف و کفش و لباسهای 
دست دوم و میوه و خوراکی به دیدنمان می آید... 
این تنها کمکی بود که از خانواده داشتیم. بقیه در 
این حد هم نمی‌توانستند به ما کمک کنند. عمه 
برایمان فطریه جمع می کرد و هر طور بود تنهایمان 
نمی گذاشت.اماحال مادر روز به روز خرابتر می‌شد. 
تااینکه یک روز خانه را آتش زد واگر همسایه‌هابه 


جهان در شع هابت هست ز یبا 
چه شیر بن عیکنی دنبای مارا 

تودردل های با ک و کود کانه 
شدی باشعر های خوت :مانا 


از 


کانون بور 1 ی 
کود کان ونوجوانان آمل 


دایم 
سس تن 
سی که پو 
امد بساز.. حداقل 
یک خانواده و یک 
برگردی اینجا 
همین چیزها را 
هم نداری 


دادش نمی‌رسیدند خودش هم می‌سوخت. بعد از 
آن تصمیم گرفتیم اورابه تیمارستان ببریم. رفتن او 
و خانه نیمه سوخته همه امیدم را ناامید کرد. همان 
موقع برای خواهرم خواستگار آمد. خانواده‌ای فقیر 
که می‌خواستند یک نان خور به خودشان اضافه 
کنند و در عوض یک نان خور از خانه ما کمتر 
میشد... به خواهرم گفتم با هر سختی که پیش آمد 
بساز.. حداقل یک خانواده و یک سقف داری.آگر 
برگردی اینجا همین چیزها راهم نداری. 

بعد از چند ماه عمه خواهر کوچکم رابا خودش 
برد تهران. گفت برایش کاری پیدا کر ده و می‌تواند 
سر و سامان بگیرد. برادرم هم که فقط دوسال از من 
کوچکتر بود ینک روز بی‌خبر و بی‌صدا خانه راول 
کرد و رفت... سالها بعد خبر رسید که در پار کهای 
یکی از شسهرها مواد می‌فروشد. یکی خبر آورد که 
در زندان است و خلاصه خبرها آنقدر بد بودند که 

خودم هم راهی مشهد شدم. ماهها در پار ک 
و حرم می‌خوابی‌دم. روزها هم کار می کردم. تا 
بالاخره کمی سر و 
سامان گرفتم. سه سال 
گذشت.. تا اینکه یک 
روز صاحب‌کارم گفت 
بهت مرخصی میدهم 
که شب عید بروی دیدن 
ای خانواده‌ات... نمی‌دانستم 
کجا باید بروم! رفتم 
تیمارستانی که مادرم 
انجا بستری بود تابه 
او سر بزنم. گفتند یک 
سال بشن فوت کرو 
بعد در قبرستان نزدیک 


بیمارستان قبر بی‌سنگ و ساده‌ای را نشانم دادند و 
گفتند اینجا به خاک سپرده شده... 

راهی تهران شدم.رفتم سراغ عمه‌ام. خدا خدا 
می کردم خبرهای بدتری از خواهر و برادرهایم 
نگیرم... دلم نمی‌خواست هیچ کس خبری از آنها 
خواهرم در ده‌صاحب دو پسر شده و عمه گاهی 
لباسهای کهنه بچه‌های مدرسه را جمع می کند و 
برای او و خانواده سوهرش می‌برد. خواهر دیگرم 
هم در همان خانه‌ای که کار می کرد ماند گار شده و 
از پیرزنی مراقبت می کند. 

پسر عمه بهم پیشنهاد کرد تهران بمانم و روزها 
با ماشینش مسافر کشی کنم. من هم قبول کردم. 

این طور شد که تهران ماندم تا بالاخره سرایدار 
یک مجتمع شدم. بعد هم رفتم ده و از یک خانواده 
فقیر دختری راعقد کردم و همراه خودم آوردم 
تهران... حالا ده سال است که سرایدار یک مجتمع 
هستیم.دختر مان چهار سال دارد. از همسرم خواستم 
کار و حرفهای یاد بگیرد تااگر روزی رو زگاری 
بلایی سر من آمد بتواند از پس خودش و دخترمان 
بر بياید. معنی حرفهایم را خیلی نمی‌فهمد ولی من 
به چشم خودم دیدم مرگ ناگهانی پدرم چطور 
همه ما را در به در کرد. شاید به همین خاطر است 
که دلم نمی‌خواهد بچه دیگری داشته باشم. از روز 
اول همسرم را فرستادم قنادی محله‌مان تا کار کند 
و حالا برای خودش یک شیرینی پز حر فه‌ای شده. 
این گهنه‌ها و اسیات بازیهای همسا هاا ع 
می کنم و گاهی به ده سر می‌زنم و می‌برم به بچه‌های 
خواهرم و خانواده همسرم می‌دهم. می‌دانم وقتی از 
دور گرد و خاک پراید مرامی‌بینند چقدر خوشحال 
می‌شوند و سلام نکر ده و از راه نرسیده منتظر ند که 
ببینند برایشان چه چیزهایی آورده‌ام... 


س 


» مه 


بمتر بن راه شناخت خدا دوست داشتن سیاوی از چن هاست 


هدن گو گک 


موردیتربایددید 
مصطفی گلیاری 

پروانه‌زنی ۶ ۴ساله است که قصه روز گارش 
رابرای شما تعریف می کنم و خواهید دید که 
از آغاز تا امروز از اهالی ناجوری دیگر بوده. او 
بچه تهران است و در یکی از محله‌های قدیمی و 
جنوبی متولد شده. مادرش دوست داشته پسری 
بزاید ولی پروانه متولد شد و او که پسردوست 
بود. از این تولد اظهار خرسندی نکرد. پدرش 
آمایتبی خوشحال شد و گوسقعدی قربا کرو 
جشنی گرفت و ولیمه‌ای نثار کرد. پس از پر وانه 
دو دختر دیگر هم زاده شدند و مادرشان از 
داشتن پسر نومید شد. پروانه می گوید او بسی 
عصبی امای‌درش اهل مهرورزی بود. مادرش 
پدرتان مراعصبی کرده. 

پروانه در خانه‌ای زند گی می کرد که نیمی 
از آن بی‌اعصاب بود و نیم دیگرش در دود 
تریاک شناور و سست و نشئه. کسی با پروانه 
کاری نداشت. از وقتی که راه رفتن یاد گرفت. 
پایش به کوچه باز شد و با بچه‌خورده‌های 
همسایه بازی و دعوا و دوستی می کرد. وقتی که 
ا سالة بوف با هیجانی افتخا رآمیز بیان 
مادرش دوید و گفت: "مامان مامان از پشت 
بوم خاله زھرا آینا پریدم پایین: طوریم نشد." 
مادرش گفت: "سرم رو خوردی از بس حرف 
زدی. " پروانه به کوچه رفت و پریدنش رابرای 
دوستانش تعریف کرد. ار تفاع آن پام تا حیاط 
نزدیک چهار متر بود. برای کود کان بسی زیاد 
بود. آنها با تحسین نگاهش کردند. 

پروانه دختر خیالیر دازی بود. شاید هم دود 
افیون او رامتخیّل بار آورده بود. همان روزها شبی 
گفت نوری در آسمان ديدم که ذوالفقار علی(ع) 
بود. مادرش گفت: "سرم رفت! آخه وروجک تو 
از ذوالفقار چی می‌دونی؟" پدرش اما مهربان بود 
و هنگامی که لب بر قورقوری می‌چسباند. اجازه 
میداد پروانه هرچه دلش می‌خواهد بگوید. پروانه 
می گفت صداهایی می‌شنود و چیزهایی می‌بیند که 
برای دیگران محسوس نیست. در هفت سالگی او 
به پدرش گفت: "دیروز دم غروب که کسی خونه 
نبود. تو اتاق دو تا پر قمری افتاده بود. گر فتم دستم 
و بال زدم. پرواز کردم و یه دور چر خیدم." 

پروانه از آن به بعد چندبار به دیگران گفت 
هستند و به او چیزهایی تلقین می کنند. کسی 
حرفهاي ش را جدی نگرفت واو با همان افکار و 
تصورات بزر گ شد.ازدواج کرد و فهمید شوهرش 
با زنی از فامیل روابطی دارد. و طلاق. 

و دوباره ازدواج کرد. دوست همسرش اهل 


۳۸ 


من فرشته‌ای هستم از جهنم 


احضار روح بود. با نعلبکی و مدی وم و خواندن 
اورادی روح احضار می کرد. او به پروانه گفت 
تو هم می‌توانی با ارواح ارتباط بگیری و مدیوم 
خوپی شوی. و پروانه رابه جلسات احضار روح 
می‌برد. پروانه می گوید: "من تا اون روز از احضار 
روح و مدیوم شدن خبری نداشتم. اولش فکر 
کردم کارهایی که در جلسه می کنند. نوعی بازی 
است. مثل بطری‌بازی. آنها نعلبکی را روی میز 
می گذاشتند ومن مدیوم می شدم و حروفی را که 
به ذهنم وارد می‌شد. به زبان می آوردم. دوست 
شوهرم می گفت ار تباط گرفته‌ای و جوابهایی که 
انها به تو می دهند. کاملا درست است. من هیچ 
مطالعه‌ای نداشتم ولی انگار از عالمی دیگر به من 
الهاماتی مىشد" 

پروانه اشتیاق نوشتن داشت. سال ۷۵ قرار شد 
برای یکی از مجله‌ها گزارش تهیه کند. او درباره 
صداها و چیزهایی که می‌شنید و می‌دید. و درباره 
پرواز و احضار روح با د بیرسرویس صفحه گزارش 
حرف زد. آقای میرمحمودی گفت حر فهایش را 
باور می کند چون خودش هم دارای انرژیهایی 
است و می تواند با ماوراارتباط بگیرد. و کتابی به 
اسم "نشان بی‌نشانها" به او معرفی کرد. 

شبی پروانه در خانه مشغول گوشی‌بازی 
بود. حس کرد دو مرد بالای سرش هستند و 
در گوشش نجواهایی می کنند. هیجان‌زده شد و 
شوهرش را صدا کرد. شوهر گفت: اینها واقعیت 
ندارند. خیالاتی شده‌ای."پروانه صبح روز بعد 


۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


به مجله رفت و چیزهایی را که دیده بود. برای 
میرمحم‌ودی تعریف کرد. او خوب وبا هیجان 
به حرفهای پروانه گوش کرد و گفت: آشوهرت 
تو رود رک نمی کنه. تو داری حیف میشی. باید 
درباره شما با آدمهایی حرف بزنم. "پروانه پرسید: 
"چه آدمهایی؟" میرمحمودی لبخندی رمزناک 
زد و گفت: "به وقتش می‌فهمی! تو خودت می‌تونی 
یه عارف کامل بشی. کتاب نشان بی‌نشانها رو با 
دقت بیشتری بخون." 

روابط میرمحمودی و پروانه نزدیکتر و گرمتر 
شد. میر محمودی زن داشت و درباره پر وانه 
چیزی به همسرش نمی گفت. به پروانه اظهار 
علاقه و دوست‌داشتن می کرد اماضمنا می گفت 
تورامثل خواهرم دوست دارم و تلقین کرد که 
تو ادمیزاد نیستی. فرشته‌ای هستی که به زمین 
سقوط کرده‌ای. نگذار حیف شوی. 

جور دیگر: 

پسردوست بودن مادرش روی پر وانه اثر منفی 
گذاشته بود. او از سردی و عصبیت مادرش به 
سایه دودناک پدرش یناه برد. شاید دودهای پدر 
وارد ریه نا زک و کوچک او می‌شد و او را متوهم 
کرده بود. شاید هم برای جلب توجه قصه‌های 
ماورائی می‌ساخت. و شاید از بس اینها را برای 
دیگران تعریف کرد. خودش هم باورش شد. اگر 
پدر یا مادرش جور دیگر بودند. او را پیش روانکاو 
می‌بردند تا درمانش کنند اماولش کردند واو 
شد بچه کوچه. او دختر خیالیر دازی بود. در جور 


دیگر برایش برنامه می‌ریزند تااين استعداد را 
پرورش بدهند. و شاید به نویسنده‌ای گران‌قلم 
تبدیل می‌شد. اگر شوهر اولش به زن دیگران نظر 
نداشت, سرنوشت امروز پروانه جوری دیگر بود. 
اگر به جای آشنا شدن با آن دبیرسرویس با کسی 
دیگر آشنامی‌شد که جوری دیگر بود. شاید امروز 
پروانه از گزارشگران نامدار بود. مر محمود و او به 
جای اینکه بروند توی فاز کار و گزارشگری وارد 
گفت و گوهای عرفان و ماورائی شدند درحالیکه 
هردو از فلسفه‌های ماورائی بی‌اطلاع بودند. در 
جوری دیگر قانون این است که حر فهای حاشیه‌ای 
و خصوصی راوارد کار نمی کنیم. درباره چیزی هم 
که سوادش را نداریم» نظر نمی‌دهیم. 

میرمحمودی به پروانه گفت شوهرت تو را 
درک نمی کند و داری حیف می‌شوی. و خودش 
با او از در دوستت دارم وارد شد. و ادعا می کرد 
تو آبجی و همشیره منی امااین را از زن خودش 
قایم می کرد. در جور دیگر محال است چنین 
روابطی را ببينیم. میررمحمودی در این فاز باعث 
شد پروانه خودش را خیلی بالا ببیند و نتیجه 
بگیرد شوهر ش در حد و اندازه او نیست. 

برویم ببینیم بعدش چه شد. 

دست شیطانی: 

میر محمودی کانالهایی زد و پروانه رابا 
مردی آشنا کرد. آن مرد به پروانه گفت: "نظر 
میرمحم‌ودی را تأیید می کنم که تو فرشته‌ای 
هستی که به زمین سقوط کر ده‌ای. زیبایی تو به 
زیبایی فررشتگان می‌ماند. تو قامتی اثیری داری و 
برای زمینی‌ها قابل درک نیستی. باید از زمینی‌ها 
جدا شوی و به اسمانی‌ها متصل شوی. باید از 
خاک منقطع شوی و به افلا ک بپیوندی." 

این حرفها و تلقینات وهم آمیز روی پروانه زیاد 
اثر گذاشت. او زنی بود از طبقه‌ای پایین. حالا وارد 
دفتر مجله شده و جوگیر شده بود و فکر می کرد 
اگر فروغ فرخزاد نباشد. رابعه که هست. 

شبی از دفتر میر محمودی به خانه می‌رفت. 
حس می کرد آرامش عجیبی دارد و خوشحال 
است. آن روز آنقدر با میرمحمودی بحث و محبت 
مراوده شده بود که نتوانسته بود نمازش را بخواند. 
به خودش گفت: چرابااینکه در دفتر میر محمودی 
حجابم رارعایت نکردم و یادم رفت نماز بخوانم و 
گناه کردم. آرامش دارم ؟ چراهمیشه که حلال و 
حرام را رعایت می کردم» ارامش نداشتم اما حالا 
که گناه کرده‌ام. آرامش دارم؟" برایش عجیب 
بود و جوابی نداشت. شب در خانه یکهو جنی شد و 
به شوهرش گفت: "من می خوام مدل بشم و برم رو 
استیج""شوهرش گفت: "ای جان جانان این حرفا 
چیه که می‌زنی؟ ایران که استیج مدلینگ نداره. 
نه مثل تو که درود بر دنبه گوسپند. ‏ پر وانه بحث 
و قال کرد که "تو مراد رک نمی کنی, در حد من 


دوپرقم ری دراتاق بود. آنپارا 
برداشتم و بال زدم. از زمین بلند شد م 


وبه حالت پرواز دور اتاق چرخیدم و 
فیمیدم قدرت پرواز دارم 


نیستی, من ماورائی و اثیری هستم اما تو زمینی و 
خاکی هستی. مرا طلاق بده" 

شوهرش گفت: "با کی نیست. کمی از مهریه تم 
میدم تا بعد از طلاق بتونی جا و مکانی گیر بیاری 
چون گمان نکنم خونوادهت قبولت کنن." 

همین‌طور هم شد. خواهرها چند روزی نگهش 
داشتند. رفتارش و حرفهایش غیرعادی بود. شاید 
حدس می‌زدند او به دام موادهای روانگردان 
افتاده و سیم‌پیچی‌های اعصابش داغ کرده‌اند. 
شاید هم سوخته‌اند. پروانه با خواهرهایش بحث 
می کرد که شماها درک نمی کنید فرشته‌ای را 
که به زمین سقوط کرده. و چون در کش نکر دند. 
از خانه این دوست به خانه آن دوست می‌رفت. 
من نمی‌دانم که در آن خانه‌ها چه گذشت و بین 
پروان ه ومیرمحمودی و آدمهایی که دوستان 
مير محمودی بودند. چه پیش آمد که پس از طلاق 
حمایتش نکردند. پروانه می گوید: آمیرمحمودی 
خیلی محبت می کرد و تحویل می گرفت. اون 
روزهامی‌دیدم هر وقت گناه می کنم. احساس 
سبکی و آرامش هم می کنم. تو جلسات احضار 
روح هم مدیوم بهتری می گرفتم. و یھو فهمیدم 
میرمحمودی و دوستاش دنبال عرفان قدرت 
بودن نه عرفان کمال. اونا دستیاران شیطان بودن 
وبه من نقب زده بودن. قبل از طلاق به حوزه 
هنری معرفی شدم و دیگه تو مجله کار نمی کردم. 
تو یه مر کز هنری گزارش می گرفتم و همچنان 
مردهایی که هاله سیاه داشتن. به من نمایان 
می‌شدن. میر محمودی فهمیده بود من در زمینه 
کشتی نوح و حضرت سلیمان رو می‌دیدم. سال 
۷ بی‌دلیل از شوهرم طلاق گرفتم. بعدش آواره 
شدم. مد تی هم کارتن خواب بودم. وقتی نماز 
می خوندم» چند مرد با هاله سیاه پشت سرم بودن 
و نمی‌ذاشتن نماز بخونم. قبل از طلاق با مردی 
آشنا شدم که دوست میرمحمودی بود. به او گفتم 
با شسوهرم سرد هستم. میرمحمودی هم این رو 
می‌دونست و چون خبر داشت با مردها ضعیفم. 
منوبه اون آقا معرفی کرد. من هنوز نمی‌دونستم 
میر محمودی و دوستش از دستیاران شیطان 
هستن. نمازم مختل شد. وقتی می‌خواستم وضو 
بگیرم. مردهایی با هاله سیاه مزاحمم می‌شدن. 
نمی‌تونستم غسل کنم چون اون هاله‌های سیاه 
میوم‌دن و مزاحمم می‌شدن. نمی‌تونستم به 
خداوند فکر کنم چون اون مردهای سیاه‌هاله‌ای, 
همیشه وهمه‌جا به من نمایان می‌شدن. و عجیب 
بود که هرچی بیشتر گناه می کردم. حالم بهتر بود. 


یه روز به خودم اومدم. سینه‌خیز رو به قبله دراز 


شدم و گفتم خدایا کمکم کن دیگه وارد حالتهای 


وحشتناک جنون آمیز نشم 

جور دیگر: 

مير محمودی و دوستش پروانه را وارد فازهای 
خطرنا کی کردند. در جور دیگر مراقب روحیات 
پروانه هستند و چون می‌دانند او به دلایلی توهم 
دارد و خلقیاتش ثبات ندارد. هر گز با او درباره 
عالم تخیّلات ماورائی حرفی نمی زنند و سعی 
می کنند او رابه عالم حقیقت بیاورند. بحث درباره 
ماورا و عر فان و روح و جن به مطالعات و تحقیقات 
زیادی نیاز دارد. باید تاریخ ادیان و انواع فلسفه‌ها 
را مطالعه کرده باشد. ایران باستان و ایران پس از 
اسلام.هند. چین, ژاپن منطقه کارائیب و آمریکای 
لاتین. سر خپوستها و اسکیموها و شمنها و مکاتب 
آفریقایی و... بخش کوچکی است از مطالعات 
ماورائی. نجوم و ستاره‌شناسی و اطلاعات عمیقی 
درباره صورتهای فلکی و سیاه‌چاله‌ها بخش 
دیگری از این تحقیقات است. زیست‌شناسی 
و فسیل‌شناسی و هزار علم دیگر لازم است 
تا کسی بیاید بگوید من ماوراش‌ناس هستم. و 
اینهایی که چنین ادعاهایی می کنند. خودشان را 
هم نمی‌شناسند چه برسد به کائنات و خداوند. 
درت علی کت رگ کت اداس اد 
ید ر کھا/ فکیف یدرک جبار بالقدمی؟" 

پروانه گیر آدمی ناجور افتاده بود و او را 
به سمت توهم بیشتر هل داد. پروانه می گوید 
بی‌دلیل از شوهرش طلاق گرفت اما تلقینات 
میرمحمودی که تو فرشته‌ای و شوهرت برایت 
خیلی کم است. در طلاقش بی‌تأثیر نبود. اگر 
پروانه اهل جور دیگر بود. به خودش می گفت: 
تو که فرشته هستی, چرا به غذا نیاز داری و مثل 
آدمهاسرماو گرماودردراحس می کنی؟ اگر 
فر شته‌ای چرا از قدرت فر شتگی خودت استفاده 
نمی کنی؟ و به خودش اصرار می کرد پیش مشاور 
برود. از حرفهای پروانه نتیجه می گیریم او به 
حالتهای جنون | میز دچار می‌شده.او در این بخش 
تمر کز نداشت و حرفهایش پریشان و بدون روال 
منطقی بود. آیابه بیماری شیدایی دچاراست؟ 
برویم ببینیم بعدش چه شد. 

جمع و جورم کردند: 

شاید همان دعای سینه‌خیز بود که به او کمک 
کرد تااو را به آسایشگاهی بردند. بیست و هفت 
روز بستری بود. روانپز شک و متخصص اعصاب و 
روان تشخیص دادند که اواسکیزوفرنی و پارانوئید 
است. بیماری مانیک او عمیق است و خودش و 
داروها و مشاوره درمانی باید دست‌به‌دست هم 
بدهند تا حالش را کمی بهتر کنند اما وقتی که از 
آسایشگاه مرخص شد. باز هم در فاز توهم افتاد. 
او حالا خودش رافر شته‌ای می‌داند که در جهنم 

بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ۱۱ ۳۹ 


رده ود خبهکلای در 


۱ 


د ات دا هکل ات 


اد د وان 


محمد حسن آرامش 

1 % - ۰ ۱ 
مقدمه: داستان پیش روی شما به 
ماجرای یک عشق یکطر فه پر داخته که طی آن 
مرد داستان بدون هیچ علامتی که نشان دهنده 
توجه زن داستان یعنی مریم بانو باشد شروع 
به ساختن و پرداختن ماجراهای ذهنی خود 
می کند و یک دنیا دلیل و مدرک را در ذهنش 
مرور می کند و کلی آسمان به ریسمان می‌بافد 


تا بلکه بتواند به عشق ناشناخته و آشنایش جان 
ببخشد, غافل از اینکه... 


برگهای زرد پاییزی فرشی از طلا کف کوچه 
باغهای خیابان علاءالدوله پهن کرده بود و هر از 
گاهی باد با تمام توانش به آن هجوم می‌برد. سردر 
خانه شسفیع خان را با چند کاغذ رنگی ودو تا جراغ 
نفتی برای شیرینی خوران مریم بان و که تاز گیها 
پانزده سالش شده بود تزیین کر ده بودند. مریم بانو 
نها فرزند از همسر اول شفیع خان بود. داش‌قربان 
که سالها بود میرزابنویس شفیع خان بود آخرین 
گلهای محمدی باغچه را چید و تیغهايش را گرفت 
و یحیی پسرش را که تابه حال از پشت شيشه پنجره 
به او زل زده بود صدازد وازاو خواست که گلها را 
به پیر خدمتکار که در ایوان منتظر بود بدهد. یحیی 
که حالا برای خودش مردی شده بود اجازه نداشت 
موقعی که زنها در تالار مهمانخانه بودند از جلوی 
ایوان آن طرفتر برود. هر چند خودش در حیاط 
بود ولی دل آتش گرفته‌اش جای دیگری بود. 
یحیی تحت تعلیم پدرش خطاط زبردستی 
شده بود و علاوه بر آن تار را نیز از پدر ` 
م ی آموخت. یحبی به توصیه شفیع ٠‏ 
خان در مدرسه سیاسی که 
تاز گیها در دارالفنون تشکیل 
شده بود به تحصیل مشغول 
شده بود و مخفیانه در یکی ۱ 
از انجمنهیای آزادی هم 
رفت و آامدی داشت ولی 
از کمک به پدرش غافل | 
که مادرش. او وپدرش را 
تنها گذاشته وبیماری وبا 
E‏ 
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کشیدن یحیی را درست و حسابی ببیند. 

یحیی و پدرش در اتاق بالای آب‌انبار زندگی 
می کردند که نزدیک در ورودی بود. 

به صدا در آمدن در و سر و صدای قاطر چیها 
ولوله‌ای در مهمانخانه به پا کر د. در باز شد و نو کرها 
خوانچه به سر وارد شدند. در هر خوانچه یک شال 
کشمیری پهن شده بود وروی آنها انواع شیرینیها 
و قند و کاسه‌های پر نبات و در یک خوانچه هم 
صابون و اسفند و حنا چیده شده و کناره‌های آن را 
از بید مشک پر کرده بودند. یکر است خوانچه‌ها را 
وارد مجلس کردند و کنار خوانچه‌های میوه که از 
قبل آماده شده بود گذاشتند. 

با ورود عروس هم هلهله و شادی به اوج رسید. 
بادابادا مبار کباد شروع شد. مادر داماد از جیبش 
قاب مخملی را در آورد و انگشتری را به دست 
عروس کرد. یکی از خدمتکارها به داش قربان 
اشاره کرد و او هم یحیی رابه طرف زیر زمین 
گلویش رابسته بود منقل آتش را برای اسیند دود 
کردن آورد وباعجله بر گشت و شربت خوریها 
و تنگ آبلیمو و شربت قند را توی سینی گذاشت 
و به خدمتکار رساند. بساط چای و قلیان هم در 
ایوان برقرار بود و قاطرچیها داشتند به قاطرها اب 
میدادند. انها که خوانچه | ورده بودند زیر هشتی 
نشسته بودند و چای می خوردند. 

باد تندتر شده‌بود وبر گها رابه این طرف و 
آن طرف می‌پر اکند . پرده‌های کرباسی مهمانخانه 
آرام وقرار نداشتند که ناگهان طوری که انگار رعد 
وبرقی در گرفته باشد. شفیع خان بالگد در حیاط را 
باز کرد و عصازنان وارد شد و مثل آنکه کسی طرف 
صحبتش است. با صورت بر افر وخته فریاد زد: 
غلط کرده پدر سوخته نفهم. مرده شور خودتون 
وانجمن و دار ودسته‌تون رو ببرن» زود باشین 
جمعش کنید و هر چی آورده‌اند رو بر گردانید. 

زگره ابه هرس وراعی که پیا ای کرد 


خزیدند و قاطرجیها به اصطبل پناه بردند. داماد 
هم اصلاً آنجا نبود و دیگران هم گویا در جریان 
ماوقع نبودند و هیچ کس هم جرات سوال کردن 
نداشت. 

شفیع خان امابا همان حال عصبانی یکی از 
چراغهای نفتی دم در را که کنده‌بود. چنان باضرب 
روی آب انبار کوبید که چیزی از آن باقی نماند وبا 
توپ وتشر به قاطر چیها و همراهانشان فهماند که 
هر چی آورده‌اند بر گردانند. 

زنها که از پشت شیشه ارسیهای مهمانخانه 
تماشاگر بودند. نفسشان در نمی آمد و در چشم به 
هم زدنی مهمانها خانه راخالی کر دند و خوانچه‌ها را 
بردند و اهالی خانه هم به اندرونی رفتند و زنها چادر 
چاقچور کردند و رفتند و از ترس باد. جادرهایشان 
را محکم گرفته بودند چون باد دست بردار نبود. 
هیچ کس از شفیع خان چیزی نپرسید. ولی یحیی ته 
دلش از وضعیت پیش آمده راضی به نظر می امد 
و از انجمنها بی‌خبر نبود و می‌دید هر چند ماه یکبار 
کابینه عوض می‌شود. گروهی می آمدند و گروهی 
می‌رفتند و مملکت و اوضاع ارامی نداشت و 
مطمتئن بود که این ازدواج بر پایه یک قول و قرارو 
بده بستان شکل گرفته و حالا که اوضاع تغییر 
کرده,تر کش آن به اینجا اصابت کرده است. 

چند روز که گذشت عروسی فراموش شد و 
اوضاع خانه به حالت عادی بر گشت. عروس هم 
که تا حالا داماد را ندیده بود و نظرش هم مهم نبود. 
نه آن موقعی که او رابه عنوان زن دوم یک مرد 
پنجاه ساله شاغل وزارت خارجه در نظر گرفته 
بودند. نه حالا که همه چیز به هم خورده بود پس 
او هم به زند گی همیشگی‌اش بر گشت. 
و انگار همه جا را شسخم زده بودند. ولی این شر ایط 
برای یحیی فضای دلچسبی بود پس شروع به 
مرتب کردن انجا کرد. پرده‌های کرباسی پشت 
شیش ه‌های رنگی رابا بندهایی به قرقره‌ها وصل 
کرد و بالا کشید و لاله‌های پایه دار و شمعدانهارادر 
طاقچه‌هایی که با ترمه‌های کشمیر ی پوشانده شده 
بود. مرتب کرد. تشسکهای چاق و چله گلدوزی 
۳ ود تس راکنا مرن ومد 

در این شرایط داش قربان 
داشت کاغذ رنگیهایی را که باد 
کنده بود از کف حياط آجر 
فرش, جمع می کرد.از فردای 
ان روز شفیع خان برای 
فراموش کند. از داش قربان 
خواست تا به مریم بانو تعلیم 
خط بدهد و این بهترین اتفاقی 
بود که می‌توانست رخ بدهد. 


چون یحیی به بهانه‌های مختلف به مهمانخانه 
می‌رفت و هر چند مریم بانو با چادر و روبنده‌اش 
حاضر میشد. ولی همین که از اندرونی خارج میشد 
وبه مهمانخان ه می مد حضورش غنیمت بود. 
خصوصاً وقتی که پدرش او را برای تراشیدن قلم 
صدامیزد و یکبا رکه مریم بانو روبنده‌اش را بالازده 
بود از بس محو تماشا شده بود. انگشتش را بریده و 
از ترسش انگشت در دهان بیرون پریده بود. 
داش قربان که مریم بانواو رابابا قربان صدا 
میزد. سرمشق او راداد و به علت آنکه شفیع خان او 
را فرا خوانده بود. ادامه کار را به یحبی سپرد. 
حالااما یحیی بهترین فرصت نصیبش بود تا 
به عشق یکطرفه خودش جانی ببخشد. صدای 
کوبیدن قلبش مثل صدای طبلهایی که سربازان 
موقع رژه می‌زدند شنیده می‌شد. دستهای عرق 
کرده‌اش رامحکم روی سینه‌اش گذاشته بود. 
نفسش بالا نمی آمد و زبانش مثل پوست درخت 
خشک شده و به سقف دهانش چسبیده بود که 
پدرش وارد شد و از او خواست که زیرزمین را 
مر تب کند.درحالی که پله‌های زیر زمین انگار او را 
به عمق زمین می‌برد. دیگهای مسی مثل مخروط 
روی هم چیده شده بود و قابها ودوریها و قدحهای 
افشره خوری را ردیف توی طاقچه‌ها چید و ظر وف 
چینی مخصوص میهمانها را در قفسه‌ها جا داد و در 
لانجین پر از ماست را محکم کرد ولی توی این فکر 
بود که اگر فرصت بیشتری پیدا می کرد شعر مورد 
نظرش را به عنوان سر مشق به مریم بانو میداد. 
آن روز که یحبی خسته از مدرسه دارالفنون 
می‌آمد. توپخانه شلوغ بود و فوج فوج سربازها 
ازمیدان مشق بیرون می آمدندو جلوی انبار گندم 
و سر باب همایون مستقر می‌شدند و شاه از عمارت 
سلطنتی قصد رفتن به باغشاه را داشت و سربازها 
اطراف کالسکه کارد گر فته بودند و در این شرایط 
یحیی به هر زحمتی که بسود. خودش رابه خیابان 


علاءالدوله رساند و با سرعت توی کوچه پیچید. 

در خانه شفیع خان عده‌ای از مهمانها گرم 
صحبت بودند. او به اشاره پدرش بدو بدو به 
زیرزمین رفت و مشغول آماده کردن بساط قلیان 
شد وبارفت و آمدهایی که به مهمانخانه داشت. 
متوجه شد که شفیع خان قصد دارد مریم بانو را 
ار وا اقلا هار ات اد 
یکی می گفت شاه قصد پناهنده شدن به سفارت 
روس را دارد. شفیع خان می گفت سفارش درشکه 
را داده‌ام تا مریم بانو را به امامزاده حسن برساند 
وهای کد یام موران رس ره شوه 
به رشت وانزلی برود واز آنجا هم با کشتی به 
پترزبورگ و نهایتا او را به اروپا برسانند. 

همه مهمانها تصمیم او را تایید می کردند و به 
فکر وضعیت خودشان بودند و یحیی که پاهایش 
توان نگهداشتن او را نداشت, خودش را به حياط 
رساند و زغالها رادر آتشگردان ریخت وباسرعت 
مشغول چرخاندن آن دور سرش شد اما انگار این 
خودش بود که در آتشگران می‌چرخید درحالیکه 
هیچ کاری از دستش بر نمی آمد و در وجودش 
آتش شعله می‌زد. خودش سرد و خاموش بود. 

فردا صبح از کله سحر, بیا بروی قوم و خویشها 
برای بدرقه شروع شد. 

درشکه چی با یک نفر که همراهش بود. سر 
و کله‌شان پیدا شد. فوری جمعیت بلند شدند و 
چمدانها رابه درشکه منتقل کردند و مریم بانو در 
میان اشک وآه بدرقه کنند گان سوار درشکه شد و 
به سمت میدان حسن | باد حر کت کرد درحالیکه 
مریضخانه دولتی. قیامت بود و سربازها این طرف 
و آن طرف می‌دویدن د و شهر در تلاطم بود و 
دسته‌جات انجمنها گاه وبیگاه از یک طرف به طرف 
دیگر می‌رفتند. ظاه رآ شایعات به واقعیت پیوسته 


کاب رماندارتبلوان 


هشتمین دوره مسابقات لیگ بر تر دارت 
بانوان ایران با قهر مانی م ژ گان رحمانی از تهران 
همراه شد. 

مرحله نهایی این رقابتها با حضور ۱۱ 
بازیکن برتر به میزبانی استان سمنان و در سالن 
دارت رتوران کلواشهرستان کرمسار بر کار 
شد که در نهایت م زگان رحمانی قهرمان ایران 
در ال ار رم و ؟ 
مرحله به عنوان نخست دست یافت. 

عسل عوض زاده عضو تیم لے جوانان 
کشورمان و قهر مان جوانان و بزر گسالان ایران 
در سال ٩۷‏ از سمنان با ۴امتیاز دوم شد. 
ی و رن 


توران قادری از خوزستان با ۲۵ امتیاز در ردیف ‏ 


کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای 


دارت کشور. محمدحسین فاضلی دبیر انجمن > 


دارت. مهن دس مهدی میرزاییان رییس امور 
دارت استانهای کشور. مهدی شایسته سرمربی 
تیم ملی بزر گسالان حمیدرضا مومنی سرمربی 
تیم ملی جوانان. چنگیزی ریی س اداره ورزش و 
جوانان شهرستان گرمسار محمدرضا ناظریه 
رییس کمیته دارت گرمسار و دیگر مسئولین و 
دست اندر کاران گر مسار حضور داشتند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۲۹ 


و شاه به سفارت روس پناهنده شده بود. 

اما در همه این شلوغیها یحیی همچنان دنبال 
درشکه می‌دوید. خیابان بر اثر باران شب گذشته 
گل وشل بود و کالسکه از میان شلوغیها گذشت 
و به باغشاه نزدیک شد درحالیکه سربازها مثل 
وحشیها با مردم رفتار می کر دند. حالا یحیی به کنار 
درشکه رسیده بود و می‌خواست نامه بلند بالایی 
را که با خط خوش نوشته بود به مریم بانو برساند 
که تیری به پهلویش خورد. مریم بانو متوجه او شد 
واو راشناخت. به درشکه چی دستور توقف داد و 
ناگهان فریاد زد: پسر باباقربان است... درشکه‌چی 
که مرد فرزی بود. با کمک همراهش او راجمع و 
جور کرد و جلوی پای مریم بانو انداخت و شلاق را 
بر گرده اسبها کشید وچهار نعل تاختند تااز مهلکه 
جان سالم به در ببرند. 

خون از پهلوی یحیی می‌رفت. دستش راروی 
زخم می‌فشرد. چاله‌ای چنان درشکه را بالاو پایین 
کرد که کیف مریم بانو جلوی یحیی پرت شد 
وتذ کره‌مریم بانو بیرون افتاد و یحیی با همان حال 
وخیمش نامه رالای تذ کره گذاشت و داخل کیف 
کرد. به دروازه قزوین که رسیدند. اوضاع کمی 
آرامتر شد اما باران شدت گرفته بود. به امامزاده 
خن که رتد ندا غجله ناذه وسواز کال 
اداره راه شدند. مریم بانو به درشکه چی دستور داد 
که یحیی رابه مریضخانه دولتی برس‌اند و کالسکه 
بعد از تشریفات به سمت رشت راه‌افتاد و وقتی 
مریم بانو می‌خواست سوار کشتی شود. نامه یحیی 
از لای تذ کره بیرون افتاد. مریم بانو نامه رابرداشت 
وباز کرد ودر حالیکه کارگران کشتی با عجله 
زغال سنگها راتوی کوره‌می‌ريختند و آتش بیداد 
می‌کرد. چهره بهت زده مریم بان و در میان بخار 
سفیدی که اسمان کشتی را پوشانده بود. محو شد. 
کشتی سوت زنان آماده حر کت شد. قطره اشکی 
را که از صورت مریم بانو سر خورد کسی ندید. 


۴۱ 


آتمایی که ساز نده هستند. کار شان ابا ,دادو خوغاییش نمی بر ند 


۵ ارسطه 


ار باز باران 
زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده چتری بسته ۳ 
۱ : باز باران 
باچتری بسته, چتری باز ف ت می کوبد 
¬ ۳ هاله‌ای سید ۳9 
سرهه باشد yT‏ 9 
‌ 7 چتری بسته» چتری باز باز باران بی‌ترانه 
همه جاریزه دل ریخته» پا نگذاری شنیده نمی شوند یک شکوفه عاشقانه 
ور یبود حباب اد۵ ۴ باچتری بسته. چتری باز باز باران با ترانه 
تادر این اب و هوا طرح بنا نگذاری شکیل سبز خون بر گها صف بسته با هم 
چون کمان شد قدت. از تیر سبکروتر باش باچتری بسته و چتری باز در ری عا 
ديردو و ابی شعر شبنم بر لب یاس 
دیده‌ات خواب فراغت نتواند دیدن نگاه می‌شود در حماعت 
تاسر خویش به بالین رضا نگذاری آبی موجھا رقا احا 
می دهد آمدنت مزدة از خود رفتن نگاه می‌شود آبی وه امت ماز درا 
۱ شارا ا e‏ گل قنوت عشق بر کف 
طاقت سینة گرم تو نداریم حزین باچتری بسته جلجله آوازخوانان 
دعوی خویش به دیوان جزانگذاری چتری باز آیه‌های عاشقی را در تلاوت 
حزین لاهیجی محمدحسین مهدوی آم.موید" ما ا 
٣‏ کر ال ات 
امتکار پرویز عباسی داکانی 
گل خوشرنگ باغ رود بیم کی به این شوره زار ميآ ؟ س 
ا کم کی دل رم بت با امس پار ای دلننگم ۲ 
گفته بودی که یار من هستی؛ Ts‏ دلتنگم (د 
رفتی و خشک شد به در چشممم. معنی انتظار. می آیی ؟ روی خلاصة بر گها چه خودخواه‌اند آنانی که از خورشید بیزارند 
لب طلب کردم وتولب بستی:اخم کر دی و ظرف بشکستی ختم گس خرمالوها تمام روز در کارند. اما باز بیکارند ۳ 
این چه سوداگری بود از تو. مه پراحتکار می آیی؟ چسبیده به هر جا یک گروهی جمع می‌آیند. می آیند 


همیشه چشمهایی باز دارند و نمی‌بینند 

همیشه پشت بر زیبایی‌اند و رو به دیوارند 

ریا از چشمهاشان می‌وزد. این اتفاقی نیست 

زمین بایری دارند و هی! تزویر می کارند 

چه پیشانی‌ست دارند این گروهی که تومی‌دانی 

گلی در جشمهاشان نیست. اینان بیشتر خارند 
شعبان کرم دخت - بابلسر 


سر به دارت نهم به یک غمزه‌ای همه سبزوار می آیی؟ 
حکم کردی به خشت و خانهدل, گشت ویران ودست من خشکید در چهار گوشة گلدانی 
حاکم ظالمی: بریدی دل, خواجة تاجدار میا یی ؟ که کاشته 
رش هس و تنهایی رادر ود 
ا مان بااتار می‌آیی 1 
دلک بی‌نواو پرشورم؛ کوک خود رادوباره گم رد 

آی‌استاد,بهرم ی ال ۱ 


ازفراقت‌شدم چه‌تا ى ۱ ۰ ۱ ۱۳ مهر ۹۷ 
شاه بیتی بگو و شادم کن. حرف اخر... چرانمی ۱ 
محمدرضا مومن نژاد - نیشابور > بو 


(اکت عشق 
ژاکتم کو؟ 
ژاکت خاکستری و ابری‌ام 
آن یقه اسکی و تنگ 
آن که در آن سالهای ابتدای جنگ 
باهم از مهران خریدیم 
از کنار کوچه برلن 
آمدی در زیر گوش من بگویی: 
اه دارم ؛ولی 
دیگران دیدند 
دزد کی بر عشق خندیدند 
یادت آیاهست؟ گفتم که 
جنگ در مهران و مرز غرق در خون 
ماء ولی در فکر صلح و آشتی 
چانه خیلی می‌زدیم 
بر سر تی شرت آبی» زند گی 
کاسبان کوچه برلن یادشان هست 
شاعری را که تهیدست 
دست توی دست تو 
درپی یک روسری بودیم و مانتو 
مردمان سالهای شصت هم 
مثل ما بودند و دیوانه 
کم به گیسو می‌زدند 
شانه» اما جانه بسیار 
مابه سمت خانه می‌رفتیم 
رادیو باز و صدای توپ در اخبار 
ژاکتم کو؟ 
را 


وداع 
ندارم در خیال خود دل انگیزی, دل آرایی 
که ریزم زیر پای او تمام ملک و دارایی 
ندارم در خیال خود چو حافظ "تر ک شیرازی" 
به دست ارد دل مارا در این بازی به شیدایی 
ندارم دلبری با خال هندویی به پیشانی 
ندارم تا بر او بخشم سمرقندی, بخارایی 
از آن روزی که تو رفتی» ندارم هیچ رویایی 
از آن روزی که تورفتی, نشستم کنج تنهایی 
من و دل بی‌قراری ها, من و آشفته حالی ها 
ندارم در دلم دیگر نشانی از شکیبایی 
نه دارم شور شیرینی, نه دارم شوق فرهادی 
نه از مجنون‌نشانی هست.نهاز ان عشق لیلایی 
فقط در باورم مانده کنار تلخ کامی ها 
وداع تلخ و غمگین تو با چشمان شهلایی 


عادل امانی - گوهردشت کرج 


جونه هایلابه 


٭ آقای محسن شرفی -تهران 


کلمه یا کلماتی که عیناًدر مصرع فرد و 


مصرعهای زوج یک غزل تکرار می‌شود 
ردیف نام داردو کلمه‌قبل از آن قافیه 


است . 
مژدۂ وصل تو کو کز سر جان برخیزم؟ 
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم 


ساده‌بودیم و کوپن بودیم و اندازه 
کی خبر از این همه نیرنگ بود 
حسن فرازمند - ورامین 
1711۱ 


رباعی 


گفتی که هر آنچه هست رامی‌فهمی 
معنای نخورده مست را می‌فهمی 
یک بار شبیه من اگر باریدی 

محمد جعفری - لنگرود 


د 


کلمه "برخیزم "ردیف است و جان و 
جه ان فاف اند ار درد وان - اعران 
کلاسیک دقیق شوید. خیلی زود به نقش 
ردیف و قافیه پی خواهید برد. 

٭ خانم زهرا عجمی -رودسر 

در سروده‌شما ر گه‌های خوبی از استعداد 
به چشم می‌خورد. همچنان مطالعه و 
تمرین کنید: 

بی تو 

هیچ باغی 

ب رگ و بر نمی‌دهد 

و کسی از عشق و روشنایی 

کر ی 

# آقای حمید داوودی - کرمانشاه 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
ده‌روزه مهر گردون, افسانه است و 
افسون 

نیکی به جای یاران. فرصت شمار یار 
وزن این بیست: "مفعول فاعلاتن. مفعول 
فاعلاتن است. 


۰۱ 


0> 


=. 


تقد یم به استاداکبر بهداروند 
از تو 
دوباره از تو غزل شاعرانه خواهد شد 
دهان غنچه وگل پر ترانه خواهد شد 
صدای سبز قناری ز شوق بوسة تو 
به گوش باغ و چمن جاودانه خواهد شد 
مجال بوسه به فصل بهار رویایی است 
به هوش باش نگارا زمانه خواهد شد 
دل خزان زده راب رگ بر گ دستانت 
به یاد سبز غزل آشیانه خواهد شد 
به مژده این مژه‌ها نیک شانه خواهد شد 
سرود سرخوش مستی ز کوچه باغ لبت 
گرفته جام و کران تا کرانه خواهد شد 
سماع سوته دلان عاشقانه خواهد شد 
"به شکر دلبری شاهدان شیرین کار" 
فروغ چشم غزل شاعرانه خواهد شد 
سیدمجید جوادی زاویه - کرج 


ده روزه- مفعول 
مهر گردون- فاعلاتن 

اقا ول 

است وافسون - فاعلاتن 

نیکی به - مفعول 

جای یاران-فاعلاتن 

۳ 

مار یارا-فاعلاتن 

# خانم الهه اکبری -اهواز 

بخشی از سروده‌تان رابه امید دریافت 
آثار بهتر شما می خوانیم: 

جنگل 

پر از نانوشته‌هاست 

مب در در کی 

فر دا 

مداد می‌شود 


دنیا 
اسمان را 
حس می کنم 
زمین رامی‌بینم 
انگار دنیا 
در دستهای تو 
حسن شجاعی - کرج 


7۲۲ ۲ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ۸ 3 1 
ک‌ ۱ | 
سر لت 


اجداد مر ابر ده به مر منز ل خا کت این مر کب خو شخر ام ر هوار من است 


الله < 


كت 


۱ 


Neveshte_Nab@yahoo 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک * 
فقط با ذ کر نام: 3۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


دل من بیشهی نور جنسش از آتش 
عشق. بی‌قرارم, (ما دل من می‌نو(هد 
بدوم تا ته دشت» بدوم تاسر کوه, به همانبا 
که صدای تو مر[ می‌غواندا 

صفر مدانلوکردی 


دلت از خنده‌هالبریز. دل من»لونه درده خونه 
از روشسنی دوره: دل من سنگ صبوره شاید از 
دیدن فردا توی اینه‌ای که دارم 
ج-ون تازه‌ای بگیرم 
برای لحظه‌های دیدن تو 
توخوش از دیدن من‌امامن, توروندارم, تو 
روزای سرد و تلخی که دلم زخمی حرفاس 
کوله بار غم رو دوشم» به تو باز پناه آوردم! 
اما دستای تو سرده جای درمون. کوله غم روی 
دوش من لونه کر ده! 
تو گذاشتی منوبا غم جا گذاشتی دیگه دستام پینه 
بسته موهای نرم و قشنگت مثل نیشتر مثل زهره 
دیگه اون آینه رو بشکن» من و اون تونمی‌بینی, 
دیگه حتی واسه یک دم نمی خوام منو ببینی 
عباس عابد 
دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست / پسته 
راخون می‌شود دل. تا لبی خندان شود 
حمید اعظمی لیتکوهی 
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست /همه دریا 
از آن ما کن ای دوست /دلم دریا شد و دادم به 
دستت / مکش دریا به خون پروا کن ای دوست! 
فاطمه سلیماتی - کنار تخته فارس 
باهیچکس نشانی زان دلستان ندیدم/یا من خبر 
ندارم. یا او نشان ندارد / هر شبنمی در این ره صد 
موج آتشین است /دردا که این معما شرح و بیان 
ندارد 
۱ ممل سعدی 
وابستگی, دلبستگی آرد. دلبستگی دلتنگی زاید. 
برای دلتنگی نیز زمان تعیین نکر ده اند پس حداقل 
شهامت این راداشته باشید و گردن بگیرید, آنگاه 
که باورهای قشنگم را از درونم می‌روبید 
فروغ کریم 


زندگی یعنی چه؟ 
از خیاط پرسیدند. گفت: دوختن پارگیهای روح 
با نخ توبه! 
از باغبان پرسیدند. گفت: کاشت بذر عشق در 
زمین دلها زیر نور پاک ایمان؛ 
از باستان شناس پررسیدند. گفت: کاویدن جانها 
برای استخراج گوهر درون؛ ۱ 
از آیینه فروش پرسیدند. گفت: زدودن غبار آیینه 
دل با شیشه پاک کن توکل؛ 
از میوه فروش پرسیدند. گفت:دست چین کردن 
خوبیها در صند وقچه دل؛ 

مجید کاظمی نوغابی - گناباد 
عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو / بعد از 
این می گذرد. وای به حال من و تو 

بدون نام 

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش,برجفای 
خار هجران صبر بلبل بای دش.ای دل اندر بند 
زلفش ازپریشانی منال» مرغ زی رک چون به 
دام افتد تحمل بایدش.تکیه برتقوا و دانش در 
طریقت کافریست.راهرو گر صد هنر دارد تو کل 
بایدش,ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند.دور 
چون باعاشقان افتد تسلسل بایدش 


نادرحیدری - تیغن 
تاسگ نشوی کوچه و بازار نگردی /ه ر گز نشوی 
گ رگ بیابان حقیقت 

فرهاد یاوری - کیش 


پرنده اندرقفس, شوق پرواز /اندرآسمان بی کران 
بایارانش زخاط رش نرود هر گز /ماهي اندر 
تنگ شوق شنا/اندردرياي بی کران زخاطرش 
نرود ه رگز /آهو اندرباغ وحش» شوق دویدن / 
اندردشت سرس بز بایارانش زخاطرش نرود 
هرگز امن اسیرزندان پردرد /همنشیني بایاران 
پرمهر. زخاطرم نرود هر گز 

غلامرضاموٌ بدعبدي -البرز 


برخیزوبرفروز چراغ‌سپیدهرا 

تابنگرم‌به روی تو صبح‌ندیدهرا 
تاسرب ر آورم‌به تماشای آفتاب.... 
روشن کنم‌نگاه‌سیاهی کشیدهرا 


۳۷۳۴ ۱ ۷ بهمن ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


از آن باده ندانم چون فنایم 


از آن بی‌جا نمی‌دانم کجایم 
زمانی قعر دریایی درافتم ۲ 
دمی دیگر چو خورشیدی بر آیم 
زمانی از من آبستن جهانی 
زمانی چون جهان خلقی بزایم 
چو طوطی جان شکر خاید به ناگه 
شوم سرمست و طوطی را بخایم 
به جایی درنگنجیدم به عالم 

بجز آن یار بی‌جا را نشایم 

میان جمله رندان‌های هایم 

مرا گویی چرا با خود نیایی 
و 
مرا سایه هما چندان نوازد 

که گویی سایه او شد من همایم 
بلایم من بلایم من بلایم 

جوابش آمد از هر سوز صد جان 
ترایم من ترایم من ترایم 

تو آن نوری که با موسی همی گفت 
بگفتم شمس تبریزی کیی گفت 
شمایم من شمایم من شما:م 


نزدیک مغر ب‌استو خدایاچه می‌شود. دیگر 
درخانه‌نیست‌من تنها دراتاقم نشسته‌ام و به 
ستاره‌ای که‌انگار به سمت من‌چشمک می‌زند 
می‌نگرم: باخودم می‌گویم؛ خدایا اگر تمام 
تاصبح به من چشمک بزنند من فقط تو را 
می‌نگرم. حتی اگر تا ابد نگاهم نکنی, ولی نه, 
تونگاهت رااز من دریغ‌نمی کنی. 
سمت من آمدندو خبرشادی دادند. در همان 
لحظه صدای الله | کبر اذان بلند شد ومن از 
گویی دنیارابه من داده‌اند. باچشمانی خیس. 
وضویی گرفتم و بر سجاده‌ام نشستم و بسیار 
خشنود بودم چون خدایم مراصدا کر ده بود تا 
بار دیگرتوانستم‌باخدای خودم‌درددل کنم. 
از تو ممنونم که‌مرابه‌بند گی خویش پذیرفتی 
ومرایاک افریدی.خدایا از تو ممنونم... 
سیده فاطمه سجادبان -مریوان 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO 0 1‏ 


حرف( د) جه تعداد است؟ 
افقی: 
1 صعود. رفعت-عنوانی رسمی درارتش تارده ۱ 
سرهنگی -فلزی ضدزنگ 
۲. از تولیدات کبدی-آبین پیامبران ۲ 


رمز جدول این هفته: یکی ازشعارهای اصلی انقلاب است که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره‌های انا مشخص شده در خانه‌ها( پس از حل جدول)به‌دست می آید 


۳ زایوترسان‌قدیم-حبوبات-تصدیق آلمانی -پرنده ۳ 
خوشبختی -بخشی از دست و پا 

۶ بشقاب بزرگ-دریا_از تواع لرستان-فقر  ٤‏ 
۵. خوراک لذیذ چهارپایان-واحد سطح -شیر - ۵ 
جنبش, حر کت ۶ 
۶. مرد -تشر-گروه گردشگری -پوستین 

۷ خانه ساخته شده‌از نی - ترس بیم -مجموعه‌ای از ۷ 
شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس - آش 

۸ ضمیر فرنگی -انبر پزشکی - گریز از مزه ها 

٩‏ ماه نو-پرسش -مخفی, محرمانه 

۰. اسب قاصد -د یدن -شهری در آلمان -عددماه .| 
(۱. یادداشت -گازی سمی-طبل بز رگ _متضاد حاشیه 

۲ چاشنی غذا-اکسید آهن-شهر رویای تشنگان ۱۱ 
-لیست غذا ۲ 
۳ موسسه‌ای مالی -فرومایه -تکنیک -مژده 


6 بزرگان-توان, زور -مانند - گرمی» حرارت ۳ ۳ 

۵ شهرمرکبات_فلزی‌پرمصرف سم رکزایتالیا-تالار ۱6[ | | ^ 
-پس ندادنی خسیس 0 ۷۳ ۰2 
۶. به پایان کاری اندیشیدن - امپراتوری, بح 


ا 
شاهنشاهی ۴ 9 || 
1۷ از شهرهای ساحلی‌مازندران.حیوان.حر کت ۱۱ | | | | | € 
چیزی در جای خود لا 
عمودی: 6 خجستگی_اسب سر کش ورام ناشدنی-رنگ موی 
۱. به عمد اختیاری -جهان, دنیا-نوعی میمون فوری -کشتی جنگی 
۲ شهری در انگلستان-انباشته شدن ۵. عید سال نوویتنامیها -پژواک_-حرف صریح-پول | س 
۳ حرف فاص ه-از پرند گان شکاری_حرف ندا_ جمهوری آذربایجان-سست وبی‌حال 
ساختمان-آتش ۶ جمع مر تبه-سالن غذاخوری 
.٤‏ دل-بالان-نوعی دستبند یا گردنبند-وسیله‌ای 1۷. شاهین‌شکاری-در مثل جایی است برای پرورش‌مار 
-واحد پول غیررسمی ایران 


RMI PE ||‏ 94 کر 
RIA FKL‏ را لا 4 ۱ 


در زورخانه 

۵. بناهای تار یخی -بیخ -سرحد -پیشوا 

۶ بلدرچین_سازمان معروف فضایی_مفصل_ساز شاکی 
۷ چاقی, فربهی -از مصالح ساختمانی -واژ گون -رده تاد هیک هخا هر 
ری بمنی مرت رس | و 3 
٩‏ برده زن از وسایل ژیمناستیک - کتاب داستان ]۱9| 9۱۵۳2۶ ات اک 
۰. مادر آذری-از مواد لبنی-ترمیم فرش -درخت انگور : 

۱ باران ریزواند ک-از شهرهای‌مرزی گیلان-واحدی 
در ورزش کاراته-وسیله‌ای دفاعی رزمی در قدیم 

۲ راه کوتاه -ضد نزدیک -عابد مسیحی از پرندگان 


SOEs 


۷ 

9 

Cila‏ ات ده 
< 5 


۳ مصون, محفوظ -تودهغله پاک شده-نیمه د یوانه 
-بستر 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۱۸ 
۱-اکرم مشجری 
۲-حسن نسیمی 

۳-سیده فاطمه سجادیان 


ه 


۰ 


اعتیاد ده 


ٍ 


وت هز ار ږ ابو ددر از دد 


ER 


۰ 


هه 


ده د ذیاست 


۵ یه 


بو آزبین عزیزانی که‌هر هفته جدول شرح در متن مجله ر احل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر 
5 1 به جدول های این صفحه پیشنهاد شماره مجله.اسم شهر.نام ونام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) 
مدول شره درمتن ویاانتقادی‌دارندمی توانندفقط به اس TO‏ 0 
٩۳۲۰۴۷۴۰۲۸۵ ol 2 1 ِ‏ به تلفن‌همراه ۰۹۳۰۴۷۴۰۳۸۹ پیامک نما بند .یک نفر به قید قر عه انتخاب وهد به ای به رس بادبود 
ه‌ تلفن همر ° ۰ ۰ ۰ 
پیامک نمایند. تقدیم می‌شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 


جدول سود وکو ۳۸۲۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


ات‌هفتگی 


۳۴۶ ۷ بهمن ۷ امللاها 


۱ باهوش خود کلنجار بروید 
سهراب صفادار تحص 
ای 


بیست اختلاف در تصویر زدن چمنبا 
مرد مشغول کوتاه کردن چمنهابا ماشین 
چمن زنی است.اما در ميان دو تصویری که 
از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملا 
یکسآن به نظر می رسند.بیست اختلاف 
وجود دارد. 


نقطه به نقط 
در میان‌ این |عداد ونقاط به هم ریخته‌یک نقاشی وجود دارد. برای 0 
یافتن آن کافی است نقاط را از شماره یک تا ٩‏ به هم وصل کنید. 


سح 
اه 


نقاشی پنبان 
در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. کافی 
است مداد يا خود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای نقطه 
است رنگ کنید.برای‌بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ 
کر دن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی 
زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


مارپیچ گربه 
می خواهیم از گوش این گربه که یک مارپیچ را تشکیل داده 
وارد آن شده و پس از پیدا کردن راه خود در میان خطوط پر 


انسان ہی تفک دہ ماده‌ای ہے ر وح ہی ماند 
ج 


۵ ادسون 


ِ 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۲۹ ۱/ ۴۷ 


( ر یک‌سرگذشت 


سرم به اندازه‌یک کوه‌سنگین شده است.روی 
تخت دراز می کشم و به گذشته فکر می‌کنم. چند 
وقتی‌است که گذشته‌ها جز لاینفکی از وجودم 
شده است. هر چه می‌خواهم خودم را از شش 
را مت جنک روم 
افتاده و آرام وقرار رااز من گرفته است. گاهی فکر 
می کنم دیگر باید فاتحه یک زند گی آرام رابخوانم 
ویک عمر چوب ندانم کاريهايم رابخورم.به خودم 
می‌گویم هر چی سرت آومده حقته! وقتی که پنبه 
در گوشم گذاشتم و با خودرایی یک رویای پوچ را 
در ذهنم ساختم وپرداختم وبه آن شاخ وبرگ 
دادم.حتی‌یک در میلیون‌هم فکر نمی کر دم که 
چه عاقبت تلخی انتظارم را می کشد. نفس بلندی 
می کشم. چشم هایم راروی هم می گذارم وبه چند 


این ته تغاری‌من‌باید درس بخونه وبعد 
شوهر کنه. دلم می‌خواد بتونه به خوبی از پس 
ا 

من اخرین ‌فرزندخانواده‌بودم وپدرومادر 
توجه خاصی به من دات تازه وارد دبیرستان 
شده بودم که سرو کله خواستگارها پیدا شد. 
وضع مالی پدرم خوب بود و به خاطر حسن رفتار 
شهرت داشت. من بين فامیل و در محل چند 


عاشق دل خسته داشستم که خانواده‌هایشان را 
بودند. 

پدرم قصد نداشت به‌اين زودیهامراشوهر 
بدهد. همه همسن و سالانم به موقعیت من غبطه 
می‌خوردند.وقتی که بادقت به آینه نگاه‌می کردم. 
زیبایی چهرهام رادردل می‌ستودم وبه خودم 
می‌گفتم:" دختر, تو هیچ کم و کسری نداری!" 
ندانستم واز روی‌نادانی و لجاجت آینده‌ام را 
تباه کردم. 

دیپلمم‌راکه گرفتم به کلاس کنکور رفتم 
تاخودم را آماده کنم اماازآنجایی که استعداد 
زیادی دریاد گرفتن دروس نداشتم خیلی 
هر طور شده وارد دانشگاه شوم و به ضرب و زور 
در دانشگاه آزاد پذیرفته شدم. 
مهمانی مفصلی گرفت و جلو همه فامیل و آشنا پز 
داد که بالاخره ته تغاری‌اش دانش چو شده است. 
با دنیایی از امید در دانشکده‌هنر ثبت نام کردم و 
انگار درهای دنیایی تازه به رویم باز شد. من که 
در یک خانواده‌مذهبی بزرگ شده بودم رفتار و 
نوع لباس پوشیدن و آرایش بچه‌ها برایم تازگی 
داشت. پسرها با مدل موهای متفاوت و دختر ها با 


آرایشهای جورواجور مرامات و شگفتزده کرده 
بودند. 

دوم اه گذ شته‌بود ومن هنوز به عنوان یک 
دانشجو جانیفتاده بودم. رفتار. تفکر و تیبهای به 
اصطلاح روشنفکر انه همه و همه مرا به سمت این 
فکر پیش می‌برد که: خواهی نشوی رسواء همرنگ 
جماعت شو! 

خیلی سعی کردم از همکلاسی هایم تقلید کنم 
وعاقبت بعد از گذشت چند ماه‌یکی از آنها و شبیه 
آنان شدم. مانتو کوتاه‌وشلوارجین می پوشید م 
و در حد گریم آرایش می کردم و مدل موهایم را 
هفته به هفته تغییر می‌دادم. پدرم که دیگر حریفم 
نمی‌شد حالادیگر اصرار داشت که من از ميان 
رفتن به خارج از کشور به سرم افتاده بود. یک 
کلام می گفتم که فعلاً قصد ازدواج ندارم. 

چند نفر از همکلاسی هایم به کانادا مهاجرت 
کرده بودند. من هم در فکر رفتن به کاناد بودم تا 
اینکه در عروسی یکی از دوستانم با پیژن آشنا 
شدم. بیژن که از بچگی در فرانسه بز رگ شده بود 
و ظاهر جذابی داشت در همان نگاه‌اول دل مرابرد. 
چند روز گذشت و تمام فکر و ذ کرم بیژن شده 
بود. تااینکه دوستم تماس گرفت و اجازه خواست 
شماره تلفن همراهم رابه بیژن بدهد. اومی گفت 
پسر خاله‌اش از من خوشش | مده‌ومی خواهدبامن 
آشنا شود. انگار دنیا را به من داده بودند. 

روز بعد بیژن را در یک کافی شاپ ملاقات 
کردم.از دیدن او کاملاً به وجد آمده‌بودم.بیژن 
انقدر شیک لباس پوشیده بود و موهایش رابه 
زیبایی آراسته بود که دلم ضعف رفت. 

او می گفت: من توی دانشکده هنر پاریس 
وقت دیگه‌اکران میشه. در حالیکه مشتاقانه به 
بیژن نگاه می کردم و حرفهایش را می‌شنیدم. در 

در جلسات بعدی که بیژن را دیدم. او مدام 


هنرمند را به اوج قله‌های شهرت می‌رساند. 


شب وروزم شده‌بودیک گوشه‌تنهانشستن 
وساختن رویاهای زیب او رنگارنگ. پاریس 
همان شهر افسانه‌ای بود که من آرزوی 
زندگی در آنجا را داشتم و بی‌قرارش بودم. 
چند ماه که گذشت بیزن‌ازمن 
خواستگاری کرد و من هم جواب مثبت خودم 
رااعلام کردم.پدرم هاج و واج مانده‌بود. او 
می‌گفت: "من نمی تونم تو رو به کسی بدم که 
نمی‌شتاسمش "! 
مادر و خواهر و برادرانم هر کدام به نوبه خود 
مرانصیحت می کر دند تااز خر شیطان پیاده و از 


AA 


جلودارم نبود تصمیم خودم را گرفته بودم و توی 
روی همه ایستادم و گفتم: 

"یا بیژن یاهیچ کس اعاقبت پدرم رضایت 
دادو من در آخرین روزهای اقامت بیژن در ایران. 
به عقد رسمی‌اش درآ مدم.بیژن با چشمانی گریان 
به فرانسه باز گشست وقول داد که‌در کوتاهترین 
زمان. کارهای اقامتم راانجام می‌دهد وبرای‌بردن 
من به ایران بازمی گردد. 

بیژن ه رروز به من زنگ میزد و اظهار بی 
قراری می کرد و از عشق و علاقه بی حدش به من 
هر کس به من می‌رسید از تاریخ عروسی و رفتنم 
سوال می کر د. زمان انگار متوقف بود. 

بعداز گذشت دوس ال کاملاً عصبی و ناامید 
شده‌بودم که یک روز بیژن خبر داد کارش درست 
شده وبه زودی برای بر گزاری مراسم عروسی 
همراه پدر و مادرش به ایران می آید. 
اماچند ماه گذشت واز بیژن خبری نشد.هربار 
که به او میگفتم: پس کی میای؟" می‌خندید 
ومی گفت: "هر وقت که کار فیلمبر داری تازهم 
تموم بشه میام ۲ 

دوسال ونیم از عقدمان گذشته بود که بیژن 
بالاخره‌همراه‌پدر و مادرش به‌ایران آمد.بر 
خلاف تصورم آنها عقیده داشتند که یک جشن 
عروسی ساده در خانه برایمان بگیرند ومن که داغ 
بودم هیچ شکی نکردم و فوری موافقت کردم. 

دوهفته پس از عر وسی‌مان بابدرقه گرم فامیل 
به سوی پاریس پرواز کردم. گر چه خانه و زند گی 
بیژن ساده بود اما من بی‌نهایت خوشحال بودم و 
فکر می کردم عاقبت خوشی رابه دست آورده‌ام. 
یک هفته از اقامتم در پاریس می گذشت که بیژن 
مرابرای ماه عسل به یک شهر زیبای ساحلی بر د. 
شب آخر ماه عسلمان بود که بیژن سررصحبت را 
باز کرد و گفت: من برای ساخت فیلم جدیدم به 
پول زیادی احتیاج دارم و اگه این پول روف اهم 
نکنم نمی‌تونم فیلمم رو بسازم ". 

سعی کردم باهمسرم همدلی کنم و گفتم: 'خدا 
بز رگه. حتماً پول جور میشه. بیژن که پاهایش 
رابابی‌صبری تکان میداد عصبی گفت: توپول 
زیادی به عنوان هدیه عروسی گرفتی.اگه ميشه 
اوناروبه من قرض بده تا کارم راه بیفته. قول مید م 
جبسران کنم " علیرغم میل باطنیام با پیش نهاد 
بیژن موافقت کرد م. او به محض رسیدنمان به 
پاریس پولهاراگرفت تابا آن فیلم جدیدش را 
بسازد. بیژن خیلی به من محبت می کرد و مدام 
می‌گفت: از اینکه همسر فداکاری مثل تو دارم 
خیلی خوشحال و راضی ام" 

هرروز در خانه بودم و حوصله‌ام خیلی سرمی 
رفت.یک شب که بیژن به خانه | مد.برایش 
فنجانی قهوهریختم وبعد په او کلت من چهارسال 


بازحمت درس خوندم و حالا نمی‌خوام گوشه 
خونه باشسم. تو می‌تونی خیلی راحت توی گروه 
فیلمسازیت برای من کاری پیدا کی هرچی باشه 
طراحی خوندم و حتماً می‌تونم بهت کمک کنم " 

رنگ از روی بیژن پرید و دستپاچه شد وبا 
به مرد ایرانی هستم و غیرت دارم و نمی‌خوام زنم 
توی این محیط کار کنه'. 

حسم به من می گفت که بیژن چیزی را از من 
پنهان می کند. دیگر اصرار نکر دم و با خودم عهد 
کردم هر طور شده از کار بیژن سر دربیاورم... 


دفر هران فلم کی هام افیا 
می کنه. هیچ وقت به ذهنم نمی رسید که تویه 
قمارباز قهار باشی... آری»بیژن یک قمارباز بود؛ 
قماربازی که در کارش تبحر داشت. حالا که دیگر 
از کارش سرد ر آورده بودم آهمیتی نمی‌داد که 
رازش بر ملا شده‌باشد. بیژن با پولی که در آخرین 
قمار برده‌بود خانه خوبی خرید و مابه آنجانقل 
مکان کردیم. 

نمی گویم بعد ازاینکه فهمید م بیژن قمار باز 
است زند گی برایم جهنم شد. نمی گویم خون 
دل می‌خوردم ودلم نمی‌خواست بااو که همه 
درآمدش از این راه بود زندگی کنم. آری: 
منی که سالهاسر سفره پدرنشسته بودم پدری 
که بیش از هرچیزی به حلال و حرام نانی که 
سرسفره خانواده‌اش می گذاشت اهمیت میداد 
برایم اهمیتی نداشت که بیژن در یک کازینو قمار 
می کرد و هربار انتظار یک پول گنده را می کشید. 
تنهاچیزی که گاهی بابتش ناراحت می‌شدم این 
بود که بیژن در مورد شغلش به من دروغ گفته بود 
و خودش دروغش را اینگونه توجیه می کرد: "گه 
می‌دونستی با من ازدواج نمی کردی. در حالیکه 
من تورو خیلی دوست داشتم ودلم می‌خواست 
باهات ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم وازت 
بچه دار بشم. به همین خاطر بهت دروغ گفتم "! 

سال سوم ازدواجمان بود که بیژن در یک 
تصادف رانند گی در حومه پاریس جان خودش 
راازدست داد.او که مشروب زیادی خورده 
بود نیمه‌های شب از قمار برمی گشت که با یک 
کامیون تصادف کرد و درجا مرد. او ثروت خوبی 
برای من گذاشت. پدر و مادرش سهم خودشان 
رابرداشتند و من هم سهم خودم را! 

آری.اینگونه بود که چمدانی در دست و جنینی 
درشکم به ایران بر گشتم. من به عشق رفتن به 
خارج جوانی و شادابی خودم رااز دست دادم و 
این روزها مدام خودم راسرزنش می کنم واز روی 
دخترم و خانواده‌ام شرمنده ام؛ چر | که نتوانستم و 
نمی‌توانم به هیچ کدامشان واقعیت رابگویم؛اینکه 
بیژن قمار می کرد... 
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۳ سکس کت ا ی رس تیم 


ماجرای واقعی فارجی 


بقیه از صفحه ۱۲ 


ووی زنر رور 


دسته اولی دعوت شدم و مسیر رشد و ترقی را 
ادامه دادم.در همه این سالهامن رویایم رازند گی 
کردم. پدرم با همه مشکلاتی که داشت یک بار 
برای تماشای یکی از مسابقه‌هايم آمد. رابطه من 
و پدر دیگر به بحران دچار نشد و بااینکه به خاطر 
تمرین و مسابقات از هم دور شدیم. ارتباط ما هر 
روز بهتر شد. بعد از سومین بازی در تیم جدید. 
یک شب از هم‌تیمی‌هایم پرسیدم چر ابازی 
می‌کنند ؟ ه رک دام دلیلی آورد ند تأاینکه نوبت 
به من رسید. همه می‌خواستند بدانند خودم چرا 
بازی می کنم. لحظه‌ای سکوت کردم. چشمهایم 
را بستم و بعد جواب دادم: آبه‌خاطر پدرم." 

وقتی نگاه متعجب هم تیمی‌هایم رادیدم 
همه‌چیز را برایشان تعریف کردم و در پایان 
از دوستانم خواستم برایم دعا کنند خدا کمک 
کند پدرم بفهمد چقدر دوستش دارم و برایم این 

قبل از بازی مادرم تماس گرفت. از او خواستم 
گوشی را به پدر بدهد. به پدر گفتم این بازی را 
به تو تقدیم می کنم. پدر از من تشکر کرد. برایش 
توضیح دادم که همیشه در قلب و فکر من است 
ولحظه‌ای نیست که به یادش نباشم. پدر برایم 
آرزوی موفقیت کرد و من با انگیزه‌ای چندبرابر 
همیشه به میدان مسابقه رفتم و بهتر از هميشه 
درخشیدم. پدر بعد از بازی با من تماس گرفت 
و گفت مسابقه رااز تلویزیون تماشا کر ده و به 
من افتخار می کند. این حرف پدر برایم هزاران 
برابر پیروزی در هر رقابتی ارزش داشت. شاید 
رابطه من وپدر هیچ‌وقت مثل رابطه بقیه پدرها 
وپسرهانشد.اماهرگز تردید ندارم که پدرم 
بهترینها را برای من می‌خواست. 

آخرین روزهای حضورم در تیم با قطع‌شدن 
پای دیگر پدرم همراه‌بود. پدر هر روز بامن 
تماس می گرفت وبا هم حرف می‌زدیم. اما از 
اینکه کنارش نبودم احساس خوبی نداشتم و 
خودم راسرزنش می کنم. او درد زیادی راتحمل 
می کرد و حضور من شاید می‌توانست بخشی از 
آن را تسکین دهد. هر شب با پدر حرف می‌زدم. 
قبل از خواب برای کمتر شدن دردش دعا 
می کردم. پدر در پایان مکالمه به من می گفت 
دوستت دارم پسرم. و من هر شب. با تمام وجود 
در جواب پدر می گفتم: 

"من هم دوستت دارم." 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ۱ ۴۹٩۹‏ 


خد او ند به داد ماست. حتی زمانی که ما خود راق امش کر ددایم 


۵ ٹر دوسی حکیم 


نمونه‌ای از آثار استاد بهمن پناهی 


۷ زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


گفت و گو با بهمن پناهی و نوربا گارسیا خوشنویسان مقیم فر انسه: 


۰ 4 ۰ ۰ 
سو لسی) از هو ییاز ابیت 

خوسولسی لوعی رار وار 

مقذ.مه: چندی پیش بهمن پناهی به همراه همسر اسپانیایی - ایرانی شان. میهمان ما در دفتر 
و موسیقی که از دوران کود کی آغاز کرده هنوز در وجودش موج می‌زند و حالا در هر دو عرصه 
به درجه استادی رسیده است.همسر هنر مندش "نور یا گارسیا" نیز در زمینه خوشنویسی فعالیت 
می کند. این دو در فرانسه زند گی و فعالیت هنر یشان را در آنجا دنبال می کنند.این زوج هنرمند 
چند ساعتی میهمان ما بودند و در فضایی صمیمی گفت و گوی ما شکل گرفت. خانم گارسیا 
گاهی(البته گاهی) برای بیان واژه‌های فارسی دچار مشکل می‌شد که آقای پناهی به کمک او 
می آمد و حالا ماحصل این گفت وگو تقدیم شما می‌شود: 


(شنیده‌ایم طراحی صنعتی خوانده‌اید و 
خیلی دوست دار یم بدانیم چطور از خوشنویسی 
سردر آوردید؟ 

بله» من متولد بهشهر مازندران هستم از 
خانواده‌ای که اصالتی سمنانی دارند. من تا دیپلم 
در شهر بهشهر تحصیل کردم و بعد در کنکور در 
رشته طراحی صنعتی در دانشکده هنرهای زیبای 
تهران قبول شدم و به تهران آمدم. رتبه خوبی 
داشتم و می‌توانستم در همه رشته‌ها قبول شوم 

چطور به خوشنویسی رسیدید؟ 

طراحی صنعتی خیلی به من کمک کرد. ولی 
فعاليتهایم در زمینه خوشنویسی از درونم موج 
میزد و از سال اول دانشکده تدریس در انجمن 
خوشنویسان را شروع کردم تاقبل از اینکه ایران 
راترک کنم. ۱ 

از چه سنی خوشنویسی را آغاز کردید؟ 

از کود کی این هنر را آغاز کردم. شاید جالب 
باشد ولی قبل از اینکه خواندن ونوشتن را بیاموزم. 
خوشنویسی می کردم!من در خانواده بزرگی به 


دنیا آمدم. پسر کوچک خانواده بودم و چون دو 
تن از برادران بز رگم خوشنویسی می کر دند. من 
هم به این هنر گرایش پیدا کردم.اصولاً خانواده ما 
اهل فرهنگ وهنر بودند. برادرانم در خوشنویسی, 
تثاتر و موسیقی فعالیت داشتند. از کودکی روی 
صحنه تثاتر بز رگ شدم و همیشه در فضای 
هنر زندگی کردم.البته من وابستگی عجیبی به 
جادوی خط و فرم و کلمات خوشنویسی داشتم 
که عجیب من را محسور خود می کرد. برای همین 
قبل از خواندن و نوشتن, اسیر و شیدای این فرم 
بودم.از طریق خوشنویسی, خواندن و نوشستن را 
آ موختم و هنگامی که به کلاس اول رفتم. خواندن 
ونوشتن بلد بودم. حدود ۲۰ سال پیش یعنی 
سال ۱۹۹۹ و در آخرین سال قرن بیستم. تصمیم 
گرفتم که برای ادامه تحصیل به فرانسه بروم که 
دانشگاههای خوبی در زمینه هنر دارد. 

و در آنجاهم خوشنویسی را ادامه 
دادید؟ 

بله» در فرانسه به مدرسه هنر های زیبا رفتم. 
بعد به دانشگاه سوربن راه یافتم و فوق لیسانس 


هنرهای تجسمی و آنگاه د کترای هنرهای تجسمی 
را در دانشسگاه سورین ادامه دادم. پایان نامه 
د کترای من درباره "رابطه موسیقی و خوشنویسی " 
هم در عرصه موسیقی فعالیت داشته‌ام و هم 
خوشنویسی. 

۲(می‌شود این رابطه رابه زبان ساده برای 
خوانند گان ما بیان کنید. 

بله, رابطه خوشنویسی و موسیقی. یک رابطه 
تاریخی است و متاسفانه خیلی از متخصصان و 
کارشناسان این دو رشته, به آن آ گاهی ندارند. 
در فرهنگ ما بیشتر خوشنویسان کار موسیقی هم 
می کردند. چه به صورت حرفه‌ای و چه به صورت 
موازی با کارشان.یا بر عکس اکثر موسیقی دانان 
مااخوشنویسی هم می کردند. البته ضلع سوم هم 
داشته و آن مقوله شعر و شاعری است.در فرهنگ 
چین هم این رابطه به صورت سنتی وجودداشته و 
امروز هم این رابطه هست و خوشنویس خودش 
هم شاعر است وهم موسیقی ما هم این راداشته‌ايم. 
همین آمروز هم می‌بینیم که اکثر خوشنویسان ما 


دستی به ساز و آواز دارند. 
مانند استاد شجریان, مرحوم 
فرهنگ فر استاد بوذری, 
استاد میرخانی و... این رابطه. 
از نظر سنتی هم خیلی با هم 
هماهنگ است. شاید دلیل 
ساده‌اش این باشد, امااز نگاه 
نظری به آن‌اعتنایی نداریم‌این 
است که خوشنویسی, هنری 
درونگراست.خوشنویس در 
خلوت خودش, با حال و دنیای 
موسیقی یک هنر برونگراست. 
قاس توانیداحساسات وغواطف خود زا دز 
هر حالتی بیان کنیدو این تعادل بین این دو حفظ 
می‌شود. 

× پس خوشنویسی هم حال و هوای خاص 
خودش رامی‌خواهد؟ 

بله, در خوشنویسی باید خوشنویس هنگام 
کار خیلی متعادل باشد. نمی شود در هنگام شادی 
کردن و غصه خوردن. کار کرد. به خوشنویسی 
هنر تعادل هم می گویند. هم باید خوشنویس در 
تعادل است, نایک متعادل باشد.موسیقی پتانسیل 
این رادار که ما به ازاء احساسات و عواطف خود 
رااز طریق گونه‌های مختلف و قطعات مختلف 
ابراز کند. 

× شنیده‌ايم در پایان نامه‌تان هم به این 
رابطه‌ها پرداخته اید؟ 
بیشتر جنبه تطبیقی و تحلیلی در زمینه آناتومی 
و ساختارشناسی. زیبایی شناسی ومعماری 
موسیقی بوده است.وقتی پر وژه را پیشنهاد دادم. 
در دانشگاه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. در 
آنجا مهم است که تحقیقات دانشگاهی نو باشد. 
با استادان خوبی هم کار کردم و به نتیجه هم 
رسیدیم. 

× نگاه شما به خوشنویسی 
ایرانی بود یا عمومی؟ 

نگاه من فقط به خوشنویسی 
ایرانی نبود. چون باید خیلی عمومی 
تر به آن نگاه می کردم. باید پایان 
نامه‌ام جنبه جهانی تری میداشت. 
امادر زمینه تحقیقات میدانی. 
بیشتر در موسیقی و خوشنویسی 
ایرانی دنبال نمونه‌ها بودم که البته 
خیلی جالب و منحصر به فرد هم 
بود و بسیار جذابیت داشت.ضمن 
اینکه هنر خوشنویسی در غرب. 
هنر منسوخی است و زنده نیست 
وتحقیق من برای آنان جالب و 


جذاب محسوب می‌شد. 

در چه کشورهایی نمایشگاه بر گزار 
کردید؟ 

من در جاهای مختلف دنیا نمایشگاه داشتم. 
از فرانسه گرفته تا انگلستان. آمریکاء لهستان. 
آفریقا آسیاوباصلی زا برا خودم پیش قرفن 
بهتر است برای ارتقای تجربیات هنری خودم و 
هم برای تجربیات دیگرانبروم سراغ کسانی که 
کنم. به همین دلیل بیشتر که چه عرض کنم. همه 
شاگردهای من. فرانسوی یا خارجی هستند! 

۲ یعنی هنرجویان شماء اشعار فارسی را 
مشق می کنند؟ 

بله با کمال اقتخار این گونه است. بعد از سالها 
زحمت پیوسته (روش مندی) را طراحی کرده‌ام 
که خوشبختانه نتیجه خوبی داده است. هم از نظر 
کی کی و هم محتوایی, یعتی اینگونه تباشسد که 
برای انتخاب اشعار, هم به لحاظ خود اشعار و هم 
از لحاظ محتوا و فهم آن. یک مثال می‌زنم: "سگی 
بگذار ما هم مرد مانیم سگی در این شعر مولانا 


اطلاعات‌هفتکی شما ره ۳۸۲۹ 


بارمعنایی خوبی ندارد. ولی در 
اروپا سگ به گونه‌ای جزیی از 
خانواده محسوب می‌شود و 
همه به آن احترام می‌گذارند. 
ی کل نکم کید 
چنین شعری سرمشق قرار 
نگیرد تا سوءتفاهم بیاورد. لذا 
سعی می کم اشعار فارسی با 
مفاهیم زیبا و جهانی را که برای 
همه قابل فهم است انتخاب 
کنم. تا دریچه‌ای باشد و بعد 
از آن قدم به قدم به جنبه‌های 
عرفانی و معنایی شعر فارسی 
هم نزدیک شوند. 

وا کنش شاگردانتان چگونه بوده؟ 

شاگردان من با خیلی از شعرای ما آشنا هستند 
و کلاسهای من تبدیل شده به کلاس ادبیات و 
فرهنگ ایران. این توفیق نصیب من شده که خیلی 
از خارجیها را به ایران علاقه‌مند کنم! 

× کجا با همسر تان آشنا شدید؟ 

ما در مالزی با هم آشنا شدیم, شاید قسمث 
وسرنوشت بود که من به آن اعتقاد دارم. چون 
وقتی برای فستیوال جهانی هنر خوشنویسی 
در مالزی دعوت بودم همسرم هم دعوت بود 
نجا با هم آشنا شدیم. اولین تلاشها را برای 
همسرم هم رقت اسپائیاء اما با هم در ارتباط بودیم. 
آشتایی‌مان بیشتر شد با کارهای هم آشتا شدیم: 
او هم خوش‌نویس بود و به عنوان داور به فستیوال 
مالزی آمده‌بود و کم کم علاقه ایجاد شد و بعد 
علاقه به عشق تبدیل شد و عشق به ازدواج! 


حالا نوبت نوریا کارسیا هنرمند 
خوشنویس اسپانیایی است که در 
اولین جمله‌ اش می گوید:من عاشق 


۲( شنیده‌ایم پدر و مادرتان قبل 
از تولد شما مسلمان شده بودند؟ 

لوو راا 
آمدم و پدر و مادرم قبل از تولد 
من مسلمان شده بودند. انان 
فک فان استلامی دوه 
همین دلیل مسلمان شدند.ما به 
آمریکا مهاجرت کردیم. در آنجا 
به هنرستان تجسمی رفتم اما این 
رشته رادوست نداشتم چون برای 
من جنبه معنوی نداشت. اما در 
تحصیل خوب بودم و همه انتظار 
داشتند همان رشته را ادامه بدهم. 
درحالیکه من در دانشگاه جورج 


اه 


خط مستفیم در اخلا 


قات 


ھم که تاهتر ین دراه است 


e‏ راحل 


نمونه‌ای از آثار نوریاگارسیا 


واشنگتن در رشته فلسفه درس خواندم. 

پس چطور سراغ هنر خوشنویسی 
رفتید؟ 

آن روزها فکر می کردم هنر اسلامی تمام 
شده و فقط هنر مدرن وجود دارد. بنابر این رفتم 
مراکش! در یکی از شهرهای سنتی انجا یک سال 
خوشنویس بود که خیلی هم کارش خوب نبود. 
آنجا با ایشان کار کردم. خوشنویسی را خیلی 
دوست داشتم. ولی مطمئن نبودم. 

در هنرهای دیگر هم دستی دارید؟ 

بله. به مینیاتور هم علاقه داشتم. به همین 
خاطر گفتم توسط یک دوست به پا کستان بروم 
و مینیاتور را یاد بگیرم.اما دوست دیگرم گفت. 
اگرخوشنویسی دوست داری یک خوشنویس در 
واشنگتن است به نام "محمد ذکریا" که شاگرد 
استاد حسن چلبی" تر کیه‌ای است و اجازه دارد 
که شاگرد داشته باشد! 

یعنی چه کسی بايد به محمد ذ کر یا اجازه 
شاگرد گرفتن بدهد؟ 

استاد محمد ذکریا یعنی حسن چلبی باید به 
اواجازه‌این کار را بدهد. در واقع استاد تشخیص 
می‌دهد که شاگرد به جایگاهی رسیده که بتواند 
شاگرد داشته باشد! 

شما هم نزد محمد ذکریا رفتید؟ 

بله» برای محمد ذ کریا نامه‌ای نوشتم که 
می توانم شاگرد شما باشم ؟ ایشان هم پذ یر فتند. 
چون در واشنگتن درس خوانده بودم» محیط 
آنجا برایم سخت نبود.دو سال نزد محمد ذذکریا 
خوشنویسی را خیلی جدی تر آموختم. بعد ایشان 
گفتند که اگر می‌خواهی ادامه بدهی می‌توانی به 
استانبول بروی نزد استاد خسن جلبی ابه استانبول 
رفتم.استاد حسن چلبی که یکی از اساتید بز رگ 
هنر خوشنویسی محسوب می‌شوند و از آخرین 
نسل خوشنویسان تر کیه هستند که از شاگردان 
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استاد "حامد " بودند. گفتند که من پیر شدم و 
دیگر توانایی تدریس ندارم... اما پذیرفتند خیلی 
شاگرد داشتند سپس من نزد بکناش ‏ که استاد 
بزرگی است رفتم و خوشنویسی را ادامه دادم. 

۲ چند سال در تر کیه ماندید؟ 

دو سال در تر کیه زند گی کردم و خوشنویسی 
یاد گرفتم و بعد رفتم آلمان پیش خانواده‌ام. 
هر ماه برای درس می‌رفتم به استانبول.چند 
سال گذشت تا اینکه دیپلم خوشنویسی(اجازه) 

×چرااینهمه سختی را پذیرفتید؟ 

وقتی کسی عاشق می‌شود. از همه چیز 
می‌گذرد. من هم عاشق خوشنویسی بودم و 
خیلی سختی کشیدم. در این راه هیچ وقت شک 
نکردم؛ چون می‌خواستم خوشنویسی کنم و این 
یک عشق عمیق بود. هیچگاه فکر نکردم که در 
آیندهباید خوش_نویس باشم. خداراشکر که حالا 
یک خوشنویس هستم و از این راه زندگی می کنم 
و همیشه روی پای خودم بودم و کار می کردم تا 
هزینه هايم راتامین كنم _ 

و در مالزی با اقای پناهی آشناشدید؟ 
ایران و ایرانیان راچقدر می‌شناختید؟ 

من به ایران نیامده بودم» ولی شنیده بودم که 
کشور بزر گ و قشنگی است و خوشنویسان خوبی 
ازایران را می‌شناختم. در واشنگتن دوستان‌ایرانی 
خوبی داشتم برای همین انتخاب آقای پناهی برای 

به ایران آمدید تا با خانواده اقای پناهی 
آشنا شوید و به اصطلاح بله را بگویید؟ 

اشتباه نکنید. چون من قبل از اینکه به ایران 
بیایم بله را گفته بودم! (خنده) بعد به ایران آمدم 
و خانواده اقای پناهی را دیدم. 

در همان سفر ايران را چگونه دیدید؟ 

ایران را خیلی دوست داشتم. مردم ایران 
را دوست دارم. خیلی به هم احترام می‌گذ ارند. 
خانواده خیلی برایشان مهم است. این روابط خیلی 
خانمها و اقایان. خیلی احترام آمیز است. 
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× حالا از انتخاب یک مرد ایرانی برای 
زند گی مشتر ک راضی هستید؟ 
هر دو خوشنویس هستیم. ایشان زبان من را 
می‌فهمند و من را درک می کنند. در خانه هميشه 
کار می کنیم و روی میز همیشه کار هست.البته 
اگر در زند گی یک هنر مند هماهنگی وجود ند اشته 
همراهی را ایجاد کرده‌ایم. 

× وقتی اثشری را خوشنویسی می کنید. از 
نظرات همسر تان هم کمک می گیرید؟ 

وقتی کارم را تمام می کنم» به اولین کسی که 
آن را نشان می‌دهم آقای پناهی است و از نظرات 
کارشناسانه شان استفاده می کنم. او از من بیشتر 

از اشعار ادبیات فارسی هم در آثار تان 
استفاده می کنید ؟ 

باادبیات ایران آشنایی دارم ولی من در 
خوشنویسی بیشتر از آیات قر آن بهره‌می‌برم! این 
البته در سنت خطوط ثلث و نسخ وجود دارد. 

× آیه‌ها را چگونه انتخاب می کنید ؟ 

هنگام انتخاب و نوشتن آیه‌ای از قر آن» فکر 
می کنم که برای غیرمسلمان هم جالب و جذاب 
باشد و حرف جهانی در آن وجود داشته باشد. 
حرفهای قران خیلی خوب است. ولی بعضی از 
ایه‌های قران خیلی زیبا و جهانی هستند. 

× آیه و سوره‌ای یادتان هست که خیلی 
دوست داشته باشید؟ 

بله, سوره الرحمان " خیلی قشنگ است یا آیه 
"نو القلم..." خیلی زیباست. 

و در چه کشورها و شهرهایی نمایشگاه 
بر گزار کردید:؟ 

آمریکاء اسپانی؛ تر کیه الجزایر. دوبی. شار جه. 
چین, آفریقای جنوبی و... 

(نمایشگاه مشتر ک هم داشتید؟ 

در گالری رضوان مشهد. نمایشگاه مشت رکی 
با آق ای پناهی بر گزار کردیم که اولین نمایشگاه 
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بزر گداشتهای دير هنگام! 
محمد طاهری 
از دیر باز تا کنون هر وقت یکی از هنرمندان 
به رحمت ایزدی می‌پیوندد انواع و اقسام 
مسئولان فرهنگی و غیرفرهنگی در معیت خدم و 
حشم در مراسم تشییع جنازه حاضر شده و هنگامی 
که جنازه هنرمند را به زمین گذاشته‌اند مسئولان 
محترم درحالیکه بغضی مصلحتی کرده‌اند در 
مورد اینکه فلانی یار خوبی بود و ما قدرش را 
ندانستیم و عجب گوهر نایابی بود و حیف شد 
که طرف فوت کرد و از این جور حرفها. سخن 
م می گویند. این جور به به و چه چه کردنها که از 
مصادیق مرده پرستی به شمار می‌رود بیشتر 
ers FESTIVAL‏ موجبات تاسف و حتی تمسخر واقع شده و 
1 ریالی نمی‌ارزد. اما آنچه که موضوع بحث این 
یادداشت است رویه‌ای است که چند سالی است در پیش گرفته 
شده مبنی بر بز ر گداشت پیشکس وتان عرصه هنر یا ساخت فیلم 
مستند از آنها. به طور مثال مدتی است یکی از کار گر دانان شروع به 
ساخت مستندهایی از زند گی پیشکسوتان دوبلاژ (نظیر استاد ایرج 
ای E‏ 
آنها را پخش کرده است و در جشنواره فیلم قجر سال گذشته نیز از 
استاد منوجهر اسماعیلی و سال جاری نیز بر ای استاد خسر وشاهی 
بز رگداشت گرفتند. این تجلیل دیرهن گام از آنجایی توی ذوق 
می‌زند که زمانی برای این اساتید بز ر گداشت گر فته می‌شود که در 
سنین سالخورد گی و کهولت به سر می‌برند و حتی به سختی روی 
سن ظاهر می‌شوند. به واقع اگر قرار بود برای این اساتید مراسم 
تجلیلی گرفته می‌شد باید ده پانزده سال پیش بر گزار می‌شد نه 
الان که دیگر این گونه مراسم برای خودشان هم جذاب نیست. 
حال بماند که برای مراسم بزر گداشت استاد خسروشاهی نهایت 
بی‌سلیقگی به کار برده شد و با ساخت یک فیلم آبکی و آماتوری 
کوتاه که بیشتر شبیه سیاه مشقهای مدارس فیلمسازی بود و ته 
قضیه هم آمد. اما این تجلیل دیرهنگام واقعاً چه لطفی داشت؟ 
را وا 
رر کان آ تا تیا اما جد ار ۱ درک 
بت ی ارفا ایا واه اقا ۰ ۱:۱ 
اوایل دهه هفتاد به تصویر کشیده می‌شد تا نسل امروز بفهمند به 
طور مثال بخشی از موفقیت آثار بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب 
مدیون دوبله خوب است نه اینکه برشهایی از یک فیلم هندی 
نشان داده شود. اگر اشتباه نکنم در جشنواره فجر سال ۱به‌اکیر 
عبدی بابت فیلم خوابم میاد عطاران جایزه داده شد. اکبر عبدی هم 
بالحنی گلایه آمیز گفت: جایزه‌الان هم مثل بچه دار شدن مردی 
با که ٩‏ را ار ۱۰۱۱ 
هنرپیشه و آدم برفی جایزه می گرفتم نه الان. حتی در این جشنواره 
به مرحوم ناصر گیتی جاه که اولین و آخرین جایزه بازیگری عمرش 
را گرفت توجه شد! 
مشکل اینجاست که نظام تجلیل و اهدای جایزه تابع تصمیمات 
را cl le‏ 
توجه شود تا به بازیگر سیمرغ بلورین بازیگری اهدا می کند. 
خلاصه آنکه تجلیل وتشویق باید به زمان خودش انجام شود نه 
در سنین کهولت و پیری. گرچه همین هم غنیمت است. 


نگاهی به دو فیلم جشنواره فیلم فجر 


مسخره‌یاز 


۱ + ۱۱ 


تجربه‌ای نامتعارف و منحصربه‌فرد 
نزهت بادی 

فیلم "مسخره‌باز" ساخته 
همایون غنی زاده همان کاری 
| رامی‌کند که بیش از هر 
چیزی از سینما انتظار می‌رود: 
درنوردیدن مرزهای واقعیت 
و غرق شدن در تخیلی 
مهارناشدنی و بی‌پایان. 

تا قبل از اینکه سینما به 
CTT Tg‏ را کک می وعد دک دو از 
زند گی واقعی راارائه دهند » سینمافرصتی برای قدم گذاشتن به قلمر وی رؤیاها بود 
تا زند گی رابه‌صورت داستانهایی شگفت‌انگیز و باورنکردنی و مسحور کننده تجربه 
کنیم. "مسخره‌باز "اما به دوران جادویی و حسرت برانگیز ژرژ ملی یس تعلق دارد. با 
همان ایده‌های فانتزی دیوانه‌وار و بلند پروازانه و بدیع که گویی دوربین را درون کله 
آدمها می‌برد و از آنجا به همه چیز نگاه می کرد. اینجا نیز انگار وارد کله دانش (صابر 
ابر) شده‌ايم که می تواند به مدد تخیل بی حدومرزش, هر لحظه تکراری از زند گی 
عادی رابه صحنه‌ای نامعمول و غریب و مبهوت کننده تبدیل کند وهر کار ناممکن 
و محالی راشدنی و باورپذیر نشان دهد. همایون غنی زاده در کل فیلم در یک مکان 
محدود می‌ماند واز آن محیط بسته پایش را بیر ون نمی گذارد اما از همان سلمانی 
کوچک. دریچه‌ای به جهان پر رمزوراز و سحر و جادو باز می کند و آن رابه وسعت 
همه خیال‌پردازیهای تاریخ سینما گسترش می‌دهد. 

"مسخره‌باز ‏ تجربه‌ای نامتعارف و منحصربه‌فرد است که در آن گویی با 
فوران تخیل و خلاقیت و روّیاپردازی فیلمسازی روبرو هستیم که همچون سونامی 
افسا ر گسیخته‌ای جریان تکراری و محافظه کار سینمای کنونی ایران را می‌بلعد و 
مرزهای تازه‌ای در داستان گویی می گشاید. 


سس 


تجربه‌ای جاه طلبانه 


"شبی که ماه کامل شد" تجربه‌ای جاه‌طلبانه‌تر نسبت به دو فیلم قبلی ن ر گس 
آبیار به حساب می آید. برای اینکه ارزش کار آبیار در ساختن فیلمی پیر امون گروه 
تروریستی جنداللّه را دریابید. فقط کافی است آن رابا فیلم اخیر حاتمی کیا مقایسه 
کنید که چطور تصویر کاریکاتوری و سطحی از داعش نشان داد. بزر گترین امتیاز 
فیلم اندازه نگه داشتن در مواجهه با سوژه ملتهبی است که به راحتی می‌توانست به 
ورطه سانتی‌مانتالیسم و شعارزد گی بیفتد اما آبیار هوشمندانه زاویه دید درستی را 
برای طرح سوژه‌اش انتخاب می کند و جهان داستانش را پیرامون وضعیت همسر 
عبدالحمید ریگی می‌سازد و چگونگی مسیر تحول عبد الحمید از یک جوان عاشق و 
شاعر به یک تروربست تکفیری را از خلال رابطه او و زن محبوبش می‌پر ور اند و موفق 
می‌شود میان جهان خشن و هراسناک مردانه و دنیای پر احساس و لطیف زنانه پیوند 
برقرار کند . هر چند آبیار فیلمش رابر اساس ماجرای واقعی ومستندات پیش می‌برد 
امل آ ار دگرش و هس دور اترش اند و 
دارد.اما می‌داند که جطور بخش‌های دراما تیک روایت 
راقعی رادر داستافش بگنجاند و آنها رابرجسته‌بر کند 
و از هر کدام در جهت نقطه گذاری در مسیر شناخت 
کر( ار ای راز وسر و و 
همین دلیل با وجود پیش آگاهی مخاطب از پایان فیلم. 
موفق می‌شود او راهمچنان کنجکاو و مشتاق نگه دارد تا 
و ای ار رای رد 


3 


انجه هستید شما 


دا 


۰ 


تر معر فی می کند نه آنجه که می گویید 


دود کمیر حکم 


با گوشه مانتو سفیدرنگ, عرق پیشانی‌اش 
راپاک کرد.به صندلی اش تکیه داد و نفس عمیقی 
کشید. صفحه نمایشگر رایانه اش, پر از اسامی 
گوناگون بود ولی به دلیل نامعلومی از بین آن 
همه اسامی که پشت سر هم ردیف شده بودند. 
بلافاصله نام "فاطمه گلکار "به چشمش خورد. 
هیچ وقت اینقدر خودش راخسته و درمانده 
ندیده بود. چشمهایش را بست. سرش رابه پشتی 
صندلی تکیه داد. احساس کرد سالن پرستاری 
بیمارستان دور سرش می‌چرخد. با خودش فکر 
کرد: انسانها در قبال هم چقدر مسئولند؟ و اصلاً او 
مسئولیتی در قبال فاطمه دارد؟ 

چشمهایش را باز کرد. هیچ چیز این دنیا 
کلمه "در انتظار پرداخت " روبروی اسم فاطمه 
گلکار به چشم می‌خورد! دوست داشت مثل 
بچه‌ها زار بزند و خودش راخالی کند ولی اگر قرار 
بود او گریه کند. پس فاطمه باید چه کار می کرد؟ 
یک لحظه به جملة کوتاهسی که از دهائش خارج 
شده بود فکر کرد: آنگران نباش . خودش هم 
نمی‌دانست چرااین دو کلمه درست زمانی که 
فاطمه با چشمهای معصومش نگاه ملتمسانه‌ای به 
او کر ده بود. از دهانش خارج شد! 

همین دو کلمه کافی بود تا فاطمه با خیال 
راحت روی ویلچر ولو شود و با لبخند دستی روی 
شکم بر آمده‌اش بکشد. انگار این دو کلمه» پیامی 
است از طرف خدا که نشانه حمایتش باشد. بعد 
سوال کرده بود: آمی‌تونم بر سم اسمتون چیه ؟" 
و او گفته بود: "نفس "ولیوان آب رابه لبهای 
فاطمه نزدیک کرده بود. فاطمه تمام آب لیوان 


۴ || ۱۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


ید ۱ 


بود: نفس! چه اسم بر ازنده‌ای.اواخر شب بود که 
فاطمه در حالی که درد نفسش را بند اورده بود 
وارد بیمارستان شد. آنقدر حالش بد بود که توان 
ایستادن نداشت. قبل از اینکه بی‌اختیار روی زمین 
بیفتد. نفس که در حال ورود به بیمارستان بود. 
زیر بازوی او را گرفت تا بتواند روی زمین و بعد 
روی ویلچری که برایش آوردند بنشیند. از وضع 
ظاهری‌اش معلوم بود که باردار است. نفسهای 
بریده بلند می کشید و لبش را به دندان می گرفت 
تا فریاد نزند. نفس که ساعتش را برای چندمین 
بار نگاه می کرد و باز هم متوجه نشده بود که 
ساعت دقیقاً چند است. نگران تغییر شیفتش بود. 
باید به سرعت خودش رابه بخش زنان و زایمان 
می‌رساند و پرونده بیماران را با مختصری توضیح 
از همکارش تحویل می گرفت. بین دردهای ممتد 
و نزدیک به هم, وقتی که برای زم ان کوتاهی 
فاطمه آرام شد از او پر سید: "همراهت کیه؟" 

فاطمه جیغ کوتاهی کشید و در حالی که از 
شدت درد. اشک گوشه چشمش جمع شده بود 
جواب داد: "همراه؟ همراهم کجا بود؟" 

همین یک جمله کافی بود که نفس و کارمندان 
پذیرش متوجه شوند که حضور این بیمار تازه 
وارد با دردسری همراه است. نفس فرم پذیرش 
بیمار را به دست فاطمه داد و ویلچر راتا جلو باجه 
پذیرش هل داد.: 

-این فرم رو پر کن. من باید برم شیفتم رو 
تحویل بگیرم. 

با عجله دور شد وانتهای راهر ودر حال پیچیدن 
بود که صدای فاطمه را به زور شنید: 

"پر کنم؟ من که سواد ندارم " 

برگشت ونگاهی به فاطمه اند اخت. بر گه 
رابه سمت غریبه‌ای گرفت و از او خواست که 


فرم را برایش پر کند.همیشه از دیدن آدمهایی 
بعضیه پایینترین سطح آن راهم یاد نگرفته 
بلافاصله جواب خودش را داد: 

آدم چیزی از زند گی آدمهای دیگه نمی‌دونه, 
پس قضاوت ممنوع! 
شد. فرصت کرد که با دقت ساعتش رانگاه کند؛ 
نسبت به هر بار بیست دقیقه دیرتر شیفت را 
تحویل گرفته بود و همین قدری عصبی‌اش کرده 
بود. پیامکی را که از طرف دخترش "رعنا" آمده 
بود خواند؛ از او به خاطر همراهی‌اش در خربد 
جهیزیه تشکر کرده و قول داده بود که فردا 
خریدهایش تمام شود. نفس با خودش فکر کرد؛ 
مگر خری دی هم مانده؟! ...و بعد از اینکه رعنا 
غیرمستقیم به او فهمانده بود که دوست دارد 
یکباره یاد فاطمه افتاد و به دلیلی که نمی دانست» 
از نیامدن او به بخش زنان و زایمان نگران شد. 
به همکارش سپرد حواسش به بیماران او باشد و 
خودش راهی بخش پذیرش شد. 

فاطمه همچنان روی ویلچر داشت به خود 
کرده؟ و فاطمه با اشاره دست به او فهماند که 
تحویل پذیرش داده است. به باجه پذیرش 
نردیک شد: مشکلی پیش اومده؟" 

مسئول باجه پذیرش به احترام او بلند شد 
ودهانش رانزدیک برش نیم دایره‌ای شیشه 


آورد: "همراه ندارن» هیچ پولی هم برای پذیرش 
همراشون نیست. " نفس, درمانده و نگران نگاهی 
به فاطمه و نگاهی به مسئول پذیرش انداخت. 
سوالات زیادی از ذهنش گذشت که فرصت را 
برای پرداختن به آنها مناسب نمی‌دید ولی یک 
سوال خیلی پررنگ تر بود: چرا بدون همراه و چرا 
دست خالی, آن هم در یک بیمارستان خصوصی. 

-حالا بايد چه کار کرد؟ نميشه که همینجوری 
بمونن. هر لحظه ممکنه بچه به دنیا بیاد! 

مسئول پذیرش جوری که فاطمه متوجه نشود 
شانه بالا انداخت: 

"چی بگم؟! من اجازه ندارم ایشون رو پذیرش 
کنم. قوانین بیمارستان به من اجاره نمیده. " 

نفس سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند. 
خودش رابرای لحظه‌ای جای مسئول پذیرش 
گذاشت. تا مبلغ واریز نمی‌شد نمی‌توانست 
پذیرش کند. علاوه بر اين. وضعیت زن بار دار به 
شدت سوال برانگیز بود: چرا بدون همراه و چرا 
این بیمارستان؟ در حالی که بالا بودن هزینه‌های 
بیمارستان خصوصی چیزی نبود که درک 

تا نزدیک فاطمه آمد و آرام سوال کرد: 

"این اطراف زند گی می کنی؟" 

فاطمه عرق پیشانی‌اش را پاک کرد. ناله‌ای 
کرد و آب دهانش رابلعید: "من؟! به ریخت و 
قیافه من می‌خوره اینجا زند گی کنم؟" 

-همسرت کچاست؟ 

فاطمه در حالی که حواسش به تکانهای 
شکمش بود. خودش راروی ویلچر جابجا کرد و 
جواب داد: شسوهر گور به گور شده م رو میگی؟ 
چه بدونم والا! چند ماهیه گذاشته رفته. خبری 
هم ازش نیست. یکی از دوستای پای منقلش رو 
دیدم. گفت یه جاهایی همین اطراف تو یکی از این 
شاید پیداش کنم که یھو دردم گرفت. 

نفس دوباره پیش مسئول پذیرش بر گشت: 
خر اند کاری گرد با کی تاس بگیر که 
بتونه هماهنگ کنه بستریش کنیم. ۳ 

مسئول بخش قیافه حق به جانبی گرفت: 

"با کی تماس بگیرم آخه؟ کی حاضره‌مستولیتش 
رو گردن بگیره؟ دنبال دردسر می گردین؟" 

نفس بحت رأبی‌فایده می‌دید. دست از پا 
درازتر به سمت بخش حر کت کرد. نیاز داشت 
کمی از آن فضای پر تنش دور باشد و فکر کند. فرم 
فاطمه را از روی میز پذیرش برداشت و راه افتاد. 
فاطمه که دردهایش نزدیکتر و شدیدتر شده بود. 
او راصدازد: 

"خانم. خانم پرستار... حالا چی میشه؟" 

نفس چند قدم مطمئن برداشت. به چشمان 
فاطمه چشم دوخت و گفت: "نگران تان 

درون نمایشگر همچنان کلمه در انتظار 


رئیس بیمارستان خداحافظی کرد 
وهمکاران نفس» بعد از تبریک گفتن 
رفتند. نفس مانده بود ویک بغل گلیای 
رنگارنگ. بھ اتاق بر گشت و گلبارو 
روی میز جلوی تخت فاطمه گذاشت. 
فاطمه آنقدر ذوق زده شده بود که 
متوجه خروج نفس از اتاق نشد 


پرداخت روبروی اسم فاطمه گلکار به چشم 
می‌خوردا! نگاهی به پیامک دخترش انداخت. 
چشمهایش را بست واحساس کرد دنیا دور سرش 
می چر خد. از روی صندلی بلند شد. در حالی که 
موجودی کارت بانکی‌اش رااز طریق بر نامه تلفن 
همراهش بررسی می کرد. جلو باجه پذ یرش ایستاد 
و کارت بانکی را روی میز پذیرش گذاشت: 

"لطفا ایشون رو سریع پذیرش و بستری کنید!" 

مسئول پذیرش خواست به او بگوید که کارش 
عاقلانه نیست ولی وقتی او را مطمتئن دید. ترجیح 
داد چیزی نگوید. فیش را صادر کرد و به سمت 
نفس گرفت. نفس فیش رانگاه کرد: 

"شش میلیون تو کارت هست. پنجاه تومن هم 
لباس عوض کردم میدم. " 

زیر بر گه پذیرش راامضا و به سمت ویلچر 
فاطمه حر کت کرد. فاطمه گیج و مات و مبهوت 
به او چشم دوخته بود و گویی یادش رفته بود که 
دردها غیر قابل تحمل شده‌اند. نفس ولیچر را با 
تمام قدرتی که در توانش بود به سمت بخش زنان 
و زایمان حر کت داد و از بین جمعیت رد شد... 


ییا ورس شو.: 

چشمهایش را که باز کرد نور آفتاب که از 
لابلای کر کره‌های پنجره بر صور تش افتاده بود. 
چشمهایش رااذیت کرد. از بی‌خوابی هنوز منگ 
بود. باید شیفت را تحویل می‌داد. 

جشمهایش رامالید ودر حالی که رشت شرت 
خمیازه می کشید. شیفت را تحویل داد. به رختکن 
رفت اا می را عرفن ردو ممت ای که 
فاطمه بود رفت. نوزاد دختر. بغل فاطمه مثل 
فرشته‌ای زیبا به خواب رفته بود. فاطمه لبخندی 
قدرشناسانه به او انداخت و موهای آشفته‌اش را 
زیر روسری جمع کرد. 

نفس خم شد و نوزاد رابو کرد؛ بویی که هميشه 
آن را دوست داشت و دیوانه اش می کرد. بر گه‌ای 
را که شب گذشته. شماره خانواده فاطمه در 
شهرستان راروی آن نوشته بود از جیب مانتو 
بیرون آورد واز اتاق خارج شد: من برم زنگ 
بزنم یکی از اقوامت بیاد دنبالت" .تلفن همراهش 
رابیرون آورد و در حالی که مشغول شماره گرفتن 
بود وارد سالن پرستاری شد. روبرویش جمعیتی 
از همکارانش رادید که گل و شیرینی به دست 
ایستاده و مشغول دست زدن بودند. هاج و واج به 


اطلاعات‌ شفک 


همه نگاه کرد و در بین همکاران چشمش به رئیس 
بیمارستان افتاد. 

-چیزی شده؟ ميشه یکی به من بگه اینجا چه 
خبره؟ 
۱ رئیس بخش پرستاری جلو آمد. او را در 
آغوش گرفت و دسته گل را به او تقدیم کرد. 

-روزت مبارک!اونقدر غرق کار بودی 
که حواست نب ود امروز روز پرستاره. از طرف 
مدیریت به عنوان پرستار نمونه انتخاب شدی. 
مبارکت باشه. 

رئیس بیمارستان جلو آمد و بسته کادویی را 
به او داد: "تبریک میگم. یه هدیه ناقابل از طرف 
من. شنیدم که دیشب چه کار بزرگی کردید. 
وقتی همکاران به من اطلاع دادن. مطمئن شدم 
که چقدر انتخاب شما درست بوده. یه کارت هدیه 
ناقابله. گفتم که مبلغ دیشب هم بهش اضافه بشه. 
میدونم که شب سختی رو گذروندید. مزاحمتون 
نمیشم, نیاز به استراحت دارید. "رئیس بیمارستان 
خداحافظی کرد و هم‌کاران نفس. بعد از تبریک 
گفتن رفتند. نفس مانده بود و یک بغل گلهای 
رنگار نگ به اتاق ب رگشت و گله ارو روی میز 
جلوی تخت فاطمه گذاشت. فاطمه آنقدر ذوق 
زده شده بود که متوجه خروج نفس از اتاق نشد. 
به نوزادی که در بغلش با آ رامش خوابیده بود نگاه 
کرد و پلکهای خسته‌اش راروی هم گذاشت. چند 
دقیقه بعد با صدای قدمهای نفس چشم باز کرد. 

-به پدر و مادرت زنگ زدم. قرار شد که 
برادرت همین الان راه بیفته و تا عصر خودش 
رو برسونه اینجا. گفتم همه کارهای ترخیصت رو 
انجام بدن. نگران چیزی نباش. 

فاطض»ختسمهای تفا کش را نة وراد 
خسته و مهر بان نفس دوخت. دست او را گرفت 
ودردستش فشرد: "دیشب که دردم گرفت 
نمی‌دونستم چکار کنم. خودم رو سپردم دست 
خدا و اومدم تو بیمارستان. فکر نمی کردم خدا 
قبلش یه فرشته مهربون رو برام فرستاده اینجا. " 

نفس خم شد. پیشانی فاطمه و نوزاد را بوسید. 
کارت هدیهای را که به او داده بودند داخل حوله 
نوزاد گذاشت: نمیدونم چقدر داره ولی کادوی 
منه برای دخترت. " 

فاطمه خواست کارت را پس بدهد ولی قبول 
نکرد. می‌خواست از اتاق خارج شود که فاطمه 
او راصدازد: ‏ ببخشید... میتونم اسم دخترم رو 
بذارم نفس؟!" 

لبخندی دلنشین روی لبهای نفس نشست و 
سرش رابه نشانه تایید تکان داد.از اتاق خارج شد 
وپیامکی بای خرش فرستاد: 

"دختر گلم خیلی دوست داشتم اون ساعت 
ل وکس رو برای تو بگیرم ولی مورد واجب تری 
پیش اومد و پولش خرج شد. اولین پولی که دستم 
بیاد حتماً اونو برات می گیرم." ۳ 
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#باسکال 


هفته گذ شته سیلی خانمانسوز استانهای مختلف کشور مارافرا گر فت که دراین 
ميان دواستان‌خوز ستان ولرستان سیلاب شد ید تری را تجربه کردند.درهمان 
ساعتهای اولیه اعضای مهر بان و دلسوز سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر 
کشور به یاری‌حاد ثه دید گان شتافتند ویک هزار و شش نفر به صورت اضطراری 
اسکان یافتند و...اماسیل, این کلمه که از سه حرف تشکیل شده است. حر فهاو 
تلحیهای بسیاری راباخود به‌همراه داشت که در این صفحه سعی شده است تا 
بخشی از تصاویر مر بوط به هموطنان عزیز سیل زده خوزستان تقدیم شما شود. 


تبدیل شدن بحران به فرصت 
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گزارش ویژه 


اغلاب درآنید اس در مان 


آن زمان هر اتومبیلی ۲۰ لیتر بنزین بیشتر 
نمی‌توانست داشته باشد. نفت برای سوخت نبود. 
سهمیه نفت هر چند وقت یکبار داده می‌شد. خود 
من به عنوان وزير به همراه خانواده‌ام در زمستان 
۵ روز به دلیل نبود نفت هر آنچه لباس داشتیم 
در خانه می‌پوشیدیم و باز هم از سر ما نمی‌توانستیم 
تحمل کنیم. البته اگر می خواستیم می‌توانستیم از 
بازار تفت تهیه کنیم. اما نمی‌خواستم این کار را 
انجام دهم. وضعیت آن زمان اصلا قابل مقایسه 
با اکنون نیست و جوان‌های ما خیلی از این چیزها 
رانمی‌دانن د. اما بااین حال در آن اوضاع واحوال و 
محدودیت امکانات و ارزو... کشور هم جنگید هم 
توانست خدمات بهداشتی و درمانی ارایه کند و 
ای اراش ابد آبروی کشور حا شود 
نیازی به پزشک خارجی نباشد. 

نسل الان بینشی نسبت به آن موقع ندارند؛ 
اینکه می گویم ۴۵ روز بدون هیچ گونه گرماء یعنی 
اینکه برای استحمام می‌رفتم خانه باجناقم در 
گوشه‌ای از شهر که لوله کشی گاز داشتند و مزاحم 
الان یک روزش راهم مردم نمی‌توانند تحمل کنند. 
اینکه الان بگویند شما شبانه‌روز برق و گاز و گرما 
ندارید, قابل درک نیست؛اما آن زمان دائما برق 
قطع می‌شد. بنابراین رفاه الان در اوج تحریم‌ها 
قابل مقایسه با آن زمان نیست 


در هر حال ما باید دارو را تامین می کردیم و 
دکترزرگر که آن زمان وزیر بودند ومن معاون 
بودم, کار انقلابی عظیمی کرد و آن هم این بود 
که این شر کت‌های چند ملیتی دارو را ملی کرد 
والبته شر کت‌ها خیلی مقاومت می کر دند و باما 
کار ثمی آمدند و تاکید داشستند که با نام تجارتی 
پیش روند. با سختی این کار انجام شد و دارو را 
بانام ژنریک تولید و روانه بازار کردیم .از خارج 
هم گفتیم فقط داروی ژنریک می‌خریم و داروی 
تجارتی نمی خریم. بنابراین با آن بودجه محدودی 
که داشستيم توانستیم داروراتامین کنیم اما حالا 
که پول زياد شده دوباره داروی ژنریک به کنار 
رفته است. 

آمریکا و اروپا از ما یاد گرفتند و آمریکا سال به 
سال نسخه ژنریکش بیشتر شده است؛ به طوری 
که سال گذشته ۸۸ درصد نسخه‌هایی که نوشته 
بودند ژنریک بود. اروپا هم همین طور. اکنون هم 
می‌گوییم تحریم؛ این چه تحریمی است که اینقدر 


بی‌اعتناهستیم و در کارها هزین ه می کنیم و هر 
نسخه‌ای که دلمان بخواهد نوشته می‌شود؛ در 
سوع استفاده از دارو افر اط می‌شود و نباید اینقدر 
بی‌رویه مفصل زانو عوض کرد و اینقدر استنت 
در قلب‌ها گذاشست؛این تحریم نیست. الا اسم 
تحریم بی‌مسما ست و پول زیادی داریم و می گوییم 
تحریم است. شرایط اکنون ابد قابل مقایسه با آن 
زمان نیست. 

من معاون وزارتخانه بودم و با اتوبوس می‌رفتم 
و می آمدم. اگرهم خیلی واجب بود و نصف شب 
اتوبوس نبود. یک ژیان بود که کف آن هم سوراخ 
بود و یک حلبی انداخته بودند کف آن که وقتی پا 
میگذاريم به وسط خیابان کشیده نشود. یانهایتا با 
وانتی من رابه منزل می‌رساندند؛ این اوضاع معاون 
و وزیر آن زمان بود. اما از این زندگی لذت معنوی 
می‌بردیم و کسی شکایتی نداشت .خوشحال بودیم 
که مثل بقیه مردم هستیم. من شاید می‌توانستم از 
نظر مالی از بازار سیاه نفت سفید بگیرم و خانه‌ام را 
گرم کنم. اما اصلا ترجیحم اینطور نبود. 

در شرایطی که اوضاع و احوال آن زمان اصلا 
مقایسه بااکنون نبود. به سرعت کارخانه‌های 
داروسازی ساخته شد و شروع کردیم به تولید 
دارو. مواد اولیه هم ذره‌ای در کشور تولید 
نمی کردیم واکنون ۰درصد آن رادر کشور 
تولید می کنیم. همان سال‌ها توانستیم ٩۶‏ تا ٩۷‏ 
درصد دارو رادر کشور تولید کنیم و هنوز هم 
انجام می‌ شود .| کن_ ون هم هر چقدر پول وارز و 
دلار برای دارو خرج می‌شود به خاطر آن است 
که دوباره به خارج تکیه کردیم و هرچند که برخی 
داروها را هنوز نمی‌سازيم. اما بی حساب و کتاب از 
خارج وارد می کنیم. بسیاری از این داروهایی که 
برای سر طانی‌ها استفاده می کنیم. خود کشورهای 
آمریکایی و انگلیسی استفاده نمی کنند واگر هم 
استفاده‌ای دارند. به این مقدار نیست. به همین 
دلیل هم ارز بسیاری به هدر می‌رود. 

آن زمان از انجاکه کمبود داشتیم. بهتر 
توانستیم رشد کنیم؛بهداشت رادرست کردیم 
و به پیشگیری بیشتر پر داخته شد آب آشامیدنی 
روستاها و دارو هم به دلیل فشارها اصلاح شد. 
من معتقدم همانطور که امام فرمودند جنگ و 
تحریم‌ها برای ما نعمتی بود" اما اکنون درجاتی از 
رفاه‌زدگی راپیدا کرده‌ايم. .اکنون چیزی از تحریم 
به معنای واقعی احساس نمی‌شود. پس ای کاش 
اتد آن زمان مقداری به خودمان می آمدیم و 
سعی می کردیم روی پای خودمان بایستیم و 
اعتبارات را بهتر هزینه کنیم. 


هزینه شود هر کسی مشکلش حل می‌شود. آ مریکا 
جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸ میلادی حاکی از 


آن است که همین آمریکا سال‌های طولانی به فوق 
تخصص گرایی متکی شد اما شاخص‌های بهداشتی 
آن تغییر نکر د. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسید ند 
که این روش» میزان مرگ و میر مادران و کود کان 
و. . را کاهش نمی‌دهد وینایراینباید برویم سراغ 
همان مراقبت‌های اولیه بهداشتی. به این تر تیب 
بودجه‌های فوق تخصص و مراقبت‌های ویژه را کم 
کر دند تربیت فوق تخصص و درآمد آنهارا کم 
کر دند وبرعکس آن بر پزشکان عمومی. متخصص 
کود کان داخلی و... که مراقبت‌های اولیه با آنهاست 
تمر کز کردند و توانستند ظرف یک با دو دهه. 
۰ درصد تخت‌های بیمارستانی‌شان را کم کنند. 
در انگلیس هم به همین نتیجه رسیدند. تحقیقات 
دیگری هم انجام شد که همه این مطالعات به این 
ختم شد که بهبود تغذیه و شرایط بهداشتی علت 
اصلی این موضوع بوده و نقش پزشکی مدرن کمتر 
از چهار درصد بوده است. 

ما دنبال پزشکی مدرن می‌گردیم و به عنوان 
مثال ببینید چه مقدار هزینه صرف تعویض مفصل 
و تجهیزات پزشکی می‌کنیم؟ 

این رویه نجات بخش نیست و هر قدر هم در 
این پول بریزید. شر کت‌های مر بوطه خوشحال تر 
می‌شوند. اما شاخصی بهبود نمی‌یابد.پرداختن به 
پیشگیری راه حل مسأله است. همان که اسلام و 
دنیا و سازمان‌های بین‌الملل می گویند. همان که 
کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن رفتند دنبالش و 
اکنون هم شاخص‌هایشان از همه بهتر است. 
متاسفانه ماییش از حدروی پزشکی سرمایه گذاری 
می‌کنیم. بیماری‌های واگیر ریشه کن شده‌اند و این 
درحالیست که می‌توانستیم آنها را با کلی هزینه 
را امااز بیماری‌های 
غیرواگیر غفلت کردیم وا کنون عمده م رگ و میر 
ما برای بیماری‌های غیرواگیر است؛ بیماری‌هایی 
مانند سکته قلبی. مغزی, فشار خون» بیماری قند. 
سرطان و... که البته منشاء همه این‌ها نیز آن است 
که به اصلاح رژیم غذایی نمی‌پردازيم. فعالیت 
بدنی نمی کنیم. سیگار استعمال می‌شود و احیانا 
مشروب مصرف می‌شودو... 

رژیم غذایی و فعالیت بدنی که دلار نمی خواهد. 
در زمان جنگ امام فر مودند که هر چه هست بايد 
برود جبهه؛ همان موقع ما گفتیم که بايد این شبکه 
درست شود و دولت گفت پول نداریم و مجلس را 
توجیه کردیم و شبکه ساخته شد. اعتبارات بايد 
روی بهداشت و پیشگیری هزینه شود و آموزش 
پزشکی ماباید جوری شود که نتیجه دهد. این 
درحالیست که اکنون ما در امدمان از درمان است 
وهر چه مردم مریض‌تر شوند به نفع ماست!در 
حالی که همه ما باید تلاش کنیم که مردم مریض 
نشوند؛ مانند همان کاری که در شبکه انجام شد. 

بنابراین بینش اش کال دارد و مس عولان بالا 
ای ی و 


فتگی شماره۳۸۳۹ | ۵۷ 


از ام وز استفاده کی تاف داد۱اذ دست ندحی 


e‏ دیل کار نگی 


محمدرضافرهمند 


٭# لیگ ایتالیا به نیم فصل رسیده, اما خبری از استراحت نیست؟ 
همین طور است. فعلاً تعطیلات نیم فصل نداریم و قرار است در هفته چهاردهم 
به میدان برویم. روز دوشنبه کریسمس بود و بعد از آن هم سال نواز راه 
می‌رسد. اما برای ما فعلا خبری از تعطیلات نیست و باید بازی کنیم. 

+ شرایط در کاستلانا چطور است؟ اسم شهری که دران بازی 
می‌کنید هم همین است؟ 

شهری که تیم و باشگاه در آن قرار دارد کاستلانا گروته است. اسم تیم هم که 
همان. بازی‌هایمان. اما در شهر باری است. در سری قانونی وجود دارد که 
به باشگاهها اجازه نمی دهد در سالنهای زیر ۳ هزار نفر میزبان باشند. به همین 
خاطر چون باشگاه در شهر خودمان سالن بزر گ و استاندارد ندارد. به شهر 
باری می‌رویم و آنجا بازی می کنیم. 

* زندگی در ایتالیا چطور است؟ 

همه چیز خوب است. جز بازیهای ما که متاسفانه هرچه تلاش می کنیم نتیجه 
نمی گیریم و آزار دهنده‌ترین چیز همین است. 

* باختن همه بازبها حس بدی است.نه؟ 

ماهمه ۱۳ مسابقه‌مان در لیگ را باخته‌ايم واين موضوع خیلی بازیکنان, مربیان و 
مسئولان تیم را آزار می‌دهد. از همه بدتر اینکه خوب بازی می کنیم و می‌بازيم. 
* بازی‌های زیادی هم پیش آمده که جلو بودید. اما باختید! 

تقریباً در تمام بازیها شرایط همین بوده. به طور مثال در بازی مقابل تیم امیر 
غفور. دو بر صفر پیش بودیم. اما بازی را سه بر دو باختیم. مقابل دو تیم خوب 
جدول مودنا و ترنتینوهم ۴ بر ۲ بازنده شدیم. ترنتینو همین چند هفته پیش 
قهرمان باشگاههای جهان شد درحالیکه ما شانس پیروزی برابرش را داشتیم 
اما اینطور نشد و خودمان هم نمی‌دانیم چرا نمی‌توانیم برنده باشسیم. يا مثلا 
مقابل تیم قدرتمند و پرستاره لوبه در ست اول ۱۸ بر ۱ | پیش بودیم اما به 
یکباره همه چیز عوض شد و بازی راباختیم. 

فکر می‌کنی در این شرایط تیم به چه چیزی نیاز دارد؟ 

به نظرم اول از همه و مهمتر از هر چیزی به یک برد نیاز داریم. برد اول می‌تواند 
همه چیز راعوض کند و به تیم روحیه بدهد. 

٭# پس معتقدی مشکل اصلی روحی است؟ 

دقیقاً. البته تیم هنوز آنطور که باید و شاید هماهنگ نیست. با این حال انگار 
طوری شده که بازیکن ان به باخت عادت کرده‌اند و خیلی راحت بازی را رها 
می کنند. دو امتیاز بد که از دست می‌دهیم تیم از لحاظ روانی به هم می‌ریزد و 
بازی رامی‌بازيم. به نظرم تیم انگیزه و جنگند گی لازم برای برد را ندارد. هميشه 
خوب بازی می کنیم اما برای پیروزی به این انگیزه و روحیه خوب نیاز داریم. 
* خودت اما عملکرد خیلی خویی داری. 

۸ | ۱۷بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ا 
۱ 


میرزاجانپور لژیونر سری ۸ ایتالیا: 


مجتبی میرزاجانپور یکی از لزیونرهای ایرانی سری ۸ است. قدرتی زن 
شمالی والیبال ایران که به تیم کاستالانا پیوسته و این روزها هم در اوج 
امادگی به سر می‌برد. اما وقتی از خودش دراین باره می‌پرسیم. می‌کوید 
اوضاع و احوال تیمش اصلا خوب نیست و با سیزده باخت پیاپی در قعر 
جدول جای گرفته‌اند و حالا تنها تیم بدون برد لیگ ایتالیا هستند. گفت و 
گویی با او از سایت ایران ورزش را برای شما اماده کردیم تا ببینیم او در 
کاستلانا گروته چه روزهایی را می‌گذراند که می خوانید. 


خداراشکر شرایط و آمار خودم خیلی خوب است و کمترین امتیازی که 
آوردم ٩‏ بوده. با این حال وقتی تیم نتیجه نمی گیرد این آمارها خیلی به آدم 
نمی‌چسبد.بد نیست این راهم بگویم که پشت خط زن تیم ما شرایط روحی 
خیلی شکننده و لطیفی دارد. خوب کار می کند اما همین که یک توپ راخراب 
می کند به هم می‌ریزد و دیگر کارایی ندارد. به طور مثال در بازی برابر سهناء 
تیم سعید معروف. همین اتفاق افتاد. او قدری به هم ریخته بود درحالیکه ما از 
۲۰-۱ از حریف پیش بودیم. بعد هم پاسی به او داده شد که هیچ دفاعی در 
مقابلش نبود. اما توپ رابه کمر تور زد. خود سعید می گفت که اگر آن امتیاز 
رامی گرفتید بازی را می‌بردید. 

+ صحیت از سه‌نا شد. انها هم مانند شما شرابط خوبی ندارند؟ 
بله. تیم ما پس از باختهای زیاد سرمربی‌اش تغییر کرد. قرار بود سیچلو هم کنار 
گذاشته شود. اما یکی دو برد آوردند و قدری فشارها بر داشته شد اما در کل آنها 
هم به همراه ما در انتهای جدول قرار دارند و شرایطشان خیلی خوب نیست. 
* حضور این تعداد بازیکن ایرانی در لیگ ایتالیاو همین که می‌گویی 
تیم غفور و معروف اتقاق جالبی نیست؟ ۱ 

همین طور است. حضور چند بازیکن ایرانی در سری ۸ایتالیا قطعا به سود 
والیبال ایران خواهد بود و برای خود بچه‌ها هم اتفاق خوبی است. 

* با هم ارتباط دارید؟ 

بله تقریبا با همه شان ارتباط دارم. اما هر کدام در شهرهای مختلفی سکونت داریم و 
د ر گیر لیگ فشرده‌ايم و بیشتر در زمان مسابقه‌ها همدیگر را می‌بينیم. 

* شرایط تیم غفور چطور است؟ 

دارند. خود امیر هم 
به روزهای اوجش 
برگشته و خیلی خوب 
کار می کند. فکر می کنم 
در جدول ششم باشند 
و شرایطشان از تیم ماء 
تیم معروف و ورونا که 
معنوی نژاد و شریفی را 
دارد بهتر است. 

سم وی ۳۸ 
می‌خوانید؟ 

اینجا اصلاً جای این کارها 
نیست. کری خوانی برای 


لک اران انس بش انشا میک سای اف ایکا هایس وا 


بازیکنان خیلی حرفه‌ای هستند. به طور مثال فکر می کنی اگر در ایران 
فحش می‌خوریم و بی‌پولی می کشیدیم.هم پول نمی دادند و هم از جانب 
تماشاگران بد و بیراه می‌شنیدیم. اینجا اما مدیر ان هر روز به طور جدی 
به همه اعضای تیم به مناسبت کریسمس کادو دادند. اینها تفاوتهایی 
است که خیلی به چشم می آید. کادو مهم نیست بلکه توجه و پیگیری و > 
رسید گی به تیمی که حتی نتیجه خوبی هم نگرفته مهم است. 

٭ فکر می‌کنی شانسی برای ماندن در سری #۸دارید؟ 
خوشبختانه در ایتالیا بر خلاف تمام دنیا امتیاز ملاک است. نه پیر وزی. 
تیم ما درست است که بردی نداشته, اما چهار امتیاز از باختهای ۲بر 
۲ دارد و ما اگر بتوانیم یکی دو برد دشت کنیم. حداقل می‌توانیم سه‌نا 
رادر جدول بگيریم. آنها ۷ -۸امتیاز دارند و نزدیکترین تیم در جدول 
سری ۸به ما هستند. 

* پس به بازیهای دور برگشت امیدواری؟ 

روحی تیم راخیلی تغییر می‌دهد و از طرف دیگر دیدار ما با اکثر 
تیمهای همتراز در خانه حریف بوده و حالا در دور بر گشت میزبان انها 
و امتیازهای بیشتری کسب کنیم. شرایط حالا به شکلی شده که اگر 
شطرنج هم بازی کنیم به همه می‌بازيم چون به باختن عادت کرده‌ایم. 
# امکان جذب بازیکن دارید؟ 

نه اصلاً لیست تیم به طور کامل پر است و نمی شود بازیکنی را به تیم اضافه 
از تغییر سرمربی, تنها شوک دادن به تیم بود که فعلاً جواب نداده. 

٭ با مربی جدید مشکلی نداری؟ 

نه اصلا. مربی قبلی هم مربی خیلی خوبی بود اما نتیجه نگرفت و اخراج شد. مربی 
جدید هم که آمده تمام تلاشش را می کند تا تیم بالاخره روی نوار برد بیفتد. 
*+چند سال با کاستلانا قرارداد داری؟ 

قرارداد من یکساله است و از همان ابتدا, به این تیم آمدم تاسکوی 
پرتابی باشد برای تیمهای بهتر و بزرگتر ولی فعلاً به رفتن فکر نمی کنم 
و تمر کزم روی گرفتن نتایج بهتر است اما دوست دارم در تیمهای 


بزرگتری بازی کنم. 
# در سری ۸و برای جذب بازیکن به آمارهایی که ثبت کردی 
هم توجه می‌شود؟ 


قطعاً همین طور است. درست است که تیم نتیجه نگرفته.اما آمار 
شخصی من خیلی خوب بوده و امیدوارم تا پایان فصل همین‌طور بماند. 
:* مردم کاستلانا هم دوستت دارند؟ 

بله. اینجا والیبال را خیلی دوست دارند و به من هم به خاطر بازیهای 
خوبم خیلی محبت می کنند و علاقه دارند. خداراشکر فعلا همه چیز در 
کاستلانا خوب است و نگاه خوبی به من وجود دارد. اما امیدوارم نتایج 
خوب هم به این شرایط اضافه شود. 


موسر 
خودش, حذف تیم ملی کشورمان از جام ملت‌های آسیا؛ 
وضعیت پرسپولیس و موارد دیگر صحبت‌هایی کرد که در 
زیر خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید. 

آخرین وضعیتت ضعیتت برای هو زان پرسپولیس بگو 

خوب پیش می‌رود. ان‌شاءالله از یک ماه دیگر می‌توانم پا به توپ شوم و از بعد از 
عید هم قادر خواهم بود در تمرینات گروهی شر کت کنم و دیگر آماده می‌شوم. 
× از وضعیت پرسپولیس بگو و اینکه شرایط این تیم را چطور می‌بینی؟ 
خوشبختانه شرایط تیم خیلی خوب است وما نیم فصل اول را در قامت یک مدعی به 
داریم و تااینجا هم موفق بودیم و امیدوارم از این به بعد هم با عملکرد بازیکنان باز هم 
بتوانیم هواداران‌مان را خوشحال کنیم. 

# عملکرد بازیکنان جدید پرسپولیس را چطور دیدی؟ 

خوشبختانه بازیکنان جدید همگی از بهترین‌ها یند و در بازی با سپیدرود دیدیم که در 
پستهایشان خیلی خوب کار کردند. البته اين راهم باید بگویم تیم سپید رود هم واقعاً 
:: جایت را در پرسپولیس خالی نمی‌بینی؟ 

واقعاً خیلی فرق ندارد و دیگر این اتفاقی است که افتاده و نمی‌شود آن را کاری کرد. اما ان‌شاءالّه 
از بعد از عید بتوانم باز هم به پرسپولیس و هوادارانش خدمت کنم. 

:* صحبت از پيشنهاد جدی باشگاه الاهلی عربستان به برانکو مطرح است. 

بله, .من هم این خبر را شسنیدم آمامطمتنم اين موضوع یک بازی رسانه‌ای است و فکر می 
کنم چون ما با الاهلی عربستان همگر وه هستیم > آنها این بازی رسانه‌ای را آغاز کرده‌اند. 
* با شروع نیم فصل دوم باید به مصاف پدیده بروید. این بازی را چطور می‌بینی؟ 
مظتنا بازی خیلی سختی خواهیم داشت چرا که از تیم پدیده شناخت داریم و می‌دنیم که انها 
یک تیم منسجم و یکدست هستند. یحبی گل‌محمدی تیم خیلی خوبی را ساخته و پرداخته کرده 
است و امیدوارم هواداران در ورزشگاه آزادی حاضر شوند و از تیم حمایت کنند. 

* به عنوان یکی از باز یکنان پر سابقه تیم ملی .نظرت رادر خصوص عملکرد تیم 
ملی در جام ملت‌های آسیا و حذف از این بازیها بگوا 

من قصد ندارم در این باره صحبتی کنم هر چند که من هم مثل همه مر دم انتظار قهر مانی 
تیم ملی در آسیا را داشتم. 

:: در حالی تیم ملی قطر قهرمان آسیا شد که شا کله اصلی این تیم را باز یکنان السد و 
الدحیل تشکیل می‌دادند که هر دوی این تیم ها مقابل پرسپولیس در جام باشگاههای 
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بسته و در حالیکه کمبود بازیکن داشستیم این دو تیم رابا آن امکانات ک 
وحشتناک از آسیا حذف کردیم و فکر می کنم فقط یک بازیکن تیم ملی قطر 

عضو الدحیل و السد نبود. قھرمانی قطر در آسیا ارزش کار پرسپولیس را بیشتر نشان داد 
:# بعد از اینکه صحبت از پاداش به ملی‌پوشان مطرح شد بر خی از اهالی رشته‌های 
دیگر ورزشی انتقادهایی کردند. نظر تو در این باره چیست؟ 

باید بگویم که فوتبال ورزش اول دنیااست و پولی که در فوتبال ایران وجود دارد قابل 
مقایسه باسایر کشورهای دنیا وحتی همین کشورهای حوزه خلیج فارس نیست. به 
نظر من اگر مدیران رشته‌های دیگر یا فدراسیونهای دیگر کمتر به ورزشکاران‌شان 
بهادهند این دیگر مشکل فوتبال و فوتبالیستها نیست. این مسئله 
در دنیا ثابت شده که فوتبالیست‌ها بیشتر ین دستمزد 
رامی‌گیر ند و اینگونه مقایسه کردن‌ها کار درستی 


هیچ کس نمی‌داند چقدر برای قهرمانی زحمت 
کشیدیم و کمترین چیز همین پاداشی است که 
پرداختش راتااین حد طول دادند ولی پاداش 
نجومی فوتبال پرداخت شد و رفت! 
تیم ملی فوتسال بانوان ایران ۲۲ 
ك ارد پبهشت ماه سال ۱۳۲۹۷ برای 
ت دومین دوره پیاپی به مقام قهرمانی 
+ 7 آسیا رسید. پس از این قهرمانی 
قرارشدازطرف‌وزارت‌ورزش 


" میلیون تومان به آنها پاداش 
, داده شود.امابا گذشت 
" حدود ٩۹ماه‌از‏ این قهرمانی 
هنوز پاداشی پرداخت نشده 
" , وپیگیری‌های ملی‌پوشان هم با 
( | وعده‌های مسئولان فدراسیون 
| روبرو شده است. 

فاطمه اعتدادی. ملی پوش 
فوتسال بانوان و خانم گل فصل 
گذشته لیگ برتر فوتسال در 
این مورد گفت: هر بار که به خانم 


عکس:مریم ابراهیمی فلاح و بهاره عسگری 
گزارش: مجید شاد مان نژاد و علی کاوه 


تیم نزاجا الف قهرمان دهمین دوره رقابتهای 
چوگان جام دهه فجر انقلاب اسلامی شد. 

در روز پایانی دهمین دوره رقابتهای چو گان جام 
فجر که به همت هیات چو گان استان تهران بر گزار 
شد.ابتدا تیمهای نوروز آباد و ناجا در دیدار رده 
بن‌دی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم نوروز 
اباد توانست با نتیجه ٩‏ بر ۶بر تیم ناجا غلبه کند و 
به مقام سوم این رقابتها دست پیدا کند. 

در بازی پایانی این رقابتها نیز تیم نزاجا الف با 
نتیجه ۱۰ بر ۴بر تیم نزاجاج غلبه کرد و به مقام 
قهرمانی این رقابتها رسید. 

در این بازیها که بااستقبال دوستداران چوگان 
همراه بود. سردار کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی 
نتظامی کشور سرهنگ کیانیان فرمانده کان 
اسواران وباشگاه بُراق ناجا و همچنین سرهنگ 
دریانی رئیس باشگاه ذوالجناح ارتش حضور 
داشتند e‏ 


۳4 


را 2 


فاطمه اعتدادی. ملی پوش فوتسال بانوان: 


sm 


صوفی زاده (نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال) 
و آقای تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) در این مورد 
گفتیم. آخرین حرفشان این بود که هم مبلغ دلاری 
و هم مبلغ ریالی که قرار بود به ما بدهند تصویب 
شده و تا قبل از عید پرداخت می‌شود. ما هم امیدوار 
هستیم این پاداش را تا عید بدهند. 

او افزود: در این مدت فقط صبر کر دیم والان هم 
منتظریم تاعید این پاداش رآ بدهند. اردیبهشت 
امسال قهرمان شدیم. آن موقع شرایط اقتصادی 
باالان کاملاً متفاوت بودو ۲۰ میلیون ارزش 
داشت.اماالان پراید ۰ ۴ میلیون تومان شده است. 
به نظرم در این مورد کوتاهی کردند. و حالا قول 
داده‌اند تا قبل عید بدهند. 

ملی پوش فوتسال بانوان در مورد پرداخت 
سریع پاداش یک میلیون دلاری به تیم ملی 
فوتبال مردان در حالی که اینن تیم در مرحله 
نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا حذف شد. 
گفت: هميشه اعتقاد داشتیم نباید خودمان را 
با مردان مقایسه کنیم. چون این فرق همیشه 
وجود داشته واگر به این موضوع توجه کنیم 


عم ملي 


سفیرانگلستان که از دوستداران این رشته جذاب 
است در محل بر گزاری حضور یافت و این بازیها را 
از نزدیک دنبال کرد. 

یادآور می شود این رقابتها در واقع مسابقات 
انتخابی رقابتهای چوگان جام قهرمانی باشگاههای 
کشور ازاستان تهران نیز بود. 

همچنین مرحله نیمه نهایی دهمین دوره رقابتهای 
چوگان جام فجر هم در روز چهارشنبه هفته گذشته 
با حضور ۴ تیم راه یافته به این مر حله انجام شد. 
دراین بازیها تیمه ای نزاجاج و ناجابه مصاف 
یکدیگر رفتند که در نهایت تیم نزاجا ج توانست 
بانتیجه ۱۱ بر ۵به برتری دست پیدا کند و راهی 
فینال این رقابتها شود و تیم ناجا نیز به دیدار رده 
بندی راه پیدا کرد. 

اما در بازی دوم تیمهای نزاجا الف و نوروز آباد با 
یکدیگر به نبرد پرداختند که این بازی هم با نتیجه 
۱ بر ۷ به سود تیم نزاجا الف خاتمه یافت. 


۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


هی اون اندااللل داد ند 


بايد فوتبال را کنار بگذاریم. اماواقعاً پاداش 
موضوع انگیزه بازیکن ان تیم را پایین می آورد. 
می‌گویند در مسابقات برای چه بدویم؟ البته 
وقتی به مسابقات می‌رویم اصلاً به پول و پاداش 
فکر نمی کنیم و فقط برای دلمان. مردم و پر چم 
کشور می‌جنگیم. ولی وقتی می‌بینیم اتفاقی 
نمی‌افتد انگیزه‌مان پایین می آید. امیدوارم تا 
قبل عید پرداخت کنند. چون اگر به بعد عید 
موکول شود. فکر نمی کنم اتفاقات خویی بیفتد. 
اعتدادی در پایان به سختی‌هایی که در راه قهر مانی 
در آسیا کشیدند اشاره و بیان کرد: هیچکس 
باخبر هستند, ولی افراد عادی فقط قهر مانی را 
پرده خبر ندارد که چقدر سختی کشیدیم. یک سال 
کامل در اردو بودیم و کمترین چیز می‌تواند کمی 


گر ار شی اختصاصی از 


در ادامه این بازیها (روز جمعه) هم ابتدا تیمهای 
نوروز آباد و ناجا با قضاوت محمدرضا بهبدی به 
مصاف یکدیگر می‌روند و در بازی فینال نیز تیمهای 
نزاجاالف و نزاجا ج با قضاوت اسماعیل امامی با 
یکدیگر مصاف خواهند داشت. گفتنی است در روز 
اول دهمین دوره رقابتهای چو گان جام فجر که 
با استقبال گرم علاقه‌مندان به چوگان و اصحاب 
رسانه روبرو شد. ۸ تیم از ۴باشگاه استان تهران و 
به صورت حذفی (دور اول) حضور داشتند که نتایج 
زیر در روز اول حاصل شد؛ 

گروه: قصرفیروزه(ج) ۴ -نزاجا (ج) ۶ونزاجا 
(ب) ۵ -ناجا ۷ 

گروهط:نزاجا (الف) ۱۵ -قصرفیروزه(الف) ۳و 
نوروز آباد ۸ -قصرفیر وزه (ب) ۵ 

در پایان روز اول هم تیمهای. نزاجا .ج (ناجاء نزاجا 
(الف) و نوروز آباد راهی دیدارهای نیمه نهایی این 
رقابتها شدند. 


گرافترین پاداش فهرمانی 


تیم ملی قطر توانست شگفتی ساز جام ملتهای آسیای 
این دوره شود. نها که در میانه دعوای سیاسی امارات 
و عربستان با قطر بیشترین بی‌احترامی را از سوی 
میزبان دیده و مجبور شدند به جای پرواز نیم ساعته 
برای رفتن به امارات. از طریق زمینی و با همکاری 
عمان وبا تحمل جند ساعت راه» وارد امارات شوند 
و جدای آن حتی خبرنگارانشان را هم نتوانستند به 
این رویداد مهم بفرستند و هیچ هواداری هم نتوانست 
ویزای امارات را بگیرد. در این دوره بهترین پاسخ را 


سعید کریمی در خصوص برد یک بر صفر 
پرسپولیس برابر سپیدرود و گل حساسی که در 
این بازی به ثمر رساند گفت: بازی سختی بود و اگر 
کار به وقت اضافه می کشید قطعا شرایط سخت‌تر 
می‌شد. خدا را شکر که در ثانیه‌های پایانی به برد 
رسیدیم و خیلی خوشحالم که در این بازی گل زدم 
و پرسپولیس برنده از زمین بیرون آمد. 

وی در خصوص اینکه چگونه به 
پیراهن پرسپولیس رسید. عنوان 
کرد: عضو تیم ذوب آهن بودم و 
در تیرماه امسال به پرسپولیس 
آمدم. با بسته بودن پنجره نقل 
و انتقالات نمی‌توانستم به میدان 
بروم‌ولیبا ار ۰ 
حالا می‌توانم برای تیم محبوبم 


بعداز ۷سال‌و ٩ماه‏ کارلوس کی‌روش برای 
همیشه از ایران رفت تا فدراسیون فوتبال دنبال 
گزینه جدیدی برای جانشینی او باشد. 

گزینه‌های موقت هدایت تیم ملی مشخص شدند. 
گزینه‌های جانشینی کی‌روش مختلف اند اما هیچ 
کدام هنوز رسمی نشده‌اند. فدراسیون در خواب 
زمستانی فرو رفته و در ماههای اخیر هر گز فکری 
برای انتخاب سرمربی جدید نکرده در حالی 
که هم کی‌روش و هم فدراسیون فوتبال . 
می‌توانستند بر اساس قانون. ۶ماه قبل 
از پایان قرارداد با تیمها و مربیان جدید 
توافق کنند. 

ماجراهای نیمکت بایرن‌مونیخ و حضور 
بب کواره ی و ا اد ۱۰۱۰۱ 
حضور پپ در مونیخ وقتی اعلام شد 
که بایرن برای تصاحب سه جام 
می‌جنگید و یوپ هاینکس 
کسب می کرد.مدیران | 
بایرن اما فارغ از تمام 
این اتفاقها گواردیولا 


در زمین مسابقه با شکست دو بر صفر عربستان و 


شکست تحقیر آمیز امارات میزبان با چهار گل در | 


نیمه نهایی جام و در حضور دهها هزار تماشاگرش 
دادند و در فینال ژاپن را سه بر یک بردند و برای 
تخستین بار قیرمان ال 

این کشور ثروتمند مورد تشویق قرار گرفتند. 
بود و به همین خاطر امیر این کشور هم حسابی ذوق 
زده شد و دست و دلبازی عجیبی به خرج داد. 
پادشاه قطر به هر کدام از اعضای تیم یک خانه در 


بازی کنم. از برانکو بابت اعتمادی که به من کرده 
تشکر می کنم و امیدوارم جواب اعتماد سر مربی رابه 
بهترین شکل بدهم. همچنین از بازیکنان پرسپولیس: 
بز ر گترهای تیم و بازیکنانی مثل سید جلال حسینی 
و شجاع خلیل‌زاده تشکر می کنم که به من روحیه 

دادند. با کمک هم‌تیمی‌هایم 


می‌توانم پیشرفت کنم. ۱ 
کریمی در رابطه با اینکه آیا 
بازی کردن در تر کیب ثابت 
پرسپولیس سخت نیست اظهار 
داشت: آرزوی من این است که 
به تر کیب ثابت پرسپولیس بر سم. 
در تیم ما بھترینها حضور دارند 
و باید بیش از حد تلاش کنم تا 
رابه عنوان سرمربی انتخاب کردند و جالب‌تر اینکه 
یوپ هاینکس نیز در همان فصل موفق شد سه جام 
مهم به‌دست بیاورد. فدراسیون فوتبال که فکری به 
حال انتخاب سرمربی جدید نکر ده» بحث حضور در 
تورنمنت چهار جانبه راپیش کشیده واینکه قراراست 
تیم ملی در اسفندماه مقابل چین بازی کند. حضور در 
چنین تورنمنتی: آیا بدون سرمربی به صلاح است؟ 
آ یا فدراسیون فوتبال تا آن زمان می‌تواند بایک مربی 
جدید و بزرگ به توافق برسد؟ 


, فوتبال‌هم آن راتکذیب نکرده در | 
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در تیم‌ملی -به عنوان کاپیتان و 
مربی- بخت سرمربیگری | 
خود را در نساجی 
آزمایش کرد و همراه 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۹ 


ae 
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لندن. ۱۰ میلیون دینار(حدود ۲/۵ میلیون دلار) 

ار سل و حقوق مکنی تا پایان 

6 م اند بالاترین پاداش 

قهرمانی در جهان به حساب آید. ضمناً همه را 
برای ناهار به کاخ پادشاهی دعوت کرد. 


فرصت بیشتری برای بازی کردن داشته باشم. 
بازیکن پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که 
الگوی او در بین بازیکنان ایرانی و خارجی چه کسی 
است. تصریح کرد: سعی می کنم از هر بازیکنی 
در پست خودم. نکات مهمی را یاد بگیرم. سبک 
بازی زلاتان ابراهیموویچ را دوست دارم. همینطور 
سبک بازی علی دایی را. دایی خودم هم فوتبالیست 
حرفه‌ای نبود و در سطح استانی بازی می کرد ولی 
به بازی او هم علاقه داشتم. 

کریمی در خصوص شانس قهرمانی پرسپولیس در 
لیگ برتر و جام حذفی گفت: در لیگ بر تر رقیبانی 
مثل سپاهان. استقلال, پدیده و ترا کتورسازی را 
داریم که واقعاً تیمهای خوبی هستند و در جام 
حذفی هم رقیبان پرقدرتی داریم. نمی‌توان چیزی 
را صددرصد پیش بینی کرد ولی پرسپولیس 
پتانسیل قهرمانی در هر دو جام را دارد. 


هم نتایج متوسطی کسب کرد و البته در نيم فصل 
ترجیح داد از این باشگاه شمالی جدا شود. با توجه به 
اینکه نکونام با تیمی قرار داد ندارد و البته شناخت بالایی 
هم از بازیکنان و البته جو تیم ملی دارد. بعید نیست 
فدراسیون فوتبال او رابه عنوان سرمربی موقت انتخاب 
کند. اتفاقی که قابل پیش‌بینی است و البته فدراسیون 
فوتبال هم قصد دارد بعد از انتخاب سرمربی جدید. از 
نکونام به عنوان کمک اول استفاده کند. 

لیگ یک پیشنهاد دارد تا جانشین محمود فكري 


و شود.اینکه او به بوشهر مي رود يا مربي تیم ملي 


مي‌شود همچنان مبهم است. هر چند مار کار 
آقاجانیان هم این بخت را دارد تابرای مدتی 
۳ روی نیمکت تیم ملی بنشیند و اين بار به 
۰ ا عنوان نفر اول.بازیکن ان راهدایت کند. 

1 نها ی ات که درروزهای آخیرو 
حول و حوش تیم ملی افتاده و چندان هم 
غير موثق نبوده. اینکه ایا این اخبار 
. به سرانجام می‌رسد يانه 
پرسشی است که فدراسیون 
فوتب‌ال بای د به آن پاسخ 
بدهد. یک پرسش سخت 
در روزهایی سخت. 


۲۰| 
۱ 


۷ 


eh 
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آنکہ ہی نو اند احاح ہی دهد آنکه نمی تو اذد انتقاد ہی کند 


@ جرج ډ اد نله 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 معلم عزین "فانم فر شته فسروی,بدین وسیله از تمام زحمات شمابرای 
پیشبرد علم و دانش آندوزی قدردانی می کنم 
پدر و مادر و شاگردت نساء بهرامی -اسلامشهر 
8 سا را از .من و پدرت به خاطر داشتن تواز خداوند سپاسگزاريم ۱۷ بهمن 
سالروز تولدت مبارک پدر مادر و خواهرت رها -خرم آباد 
2 همسرگلع, علی بان).سالروز تولدت را در روز ۰ بهمن ماه جشن می گیرم 
تا بگویم عاشقانه دوستت دارم ای بهترین هدیه زندگی من 
همسرت. زهرا سعیدی -اراک 
بر ادر عزیز ؟], مشیر بان ,خدا را هزاران بار شکر می کنیم که چنین برادری 
مهربان و دلسوز به ما داده است» ۱۶ بهمن سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادر و برادرت جعفر اسماعیل نژاد-رشت 
8 چنا بآقای عار ف شرافتی»مسئول معتر م لسی بیسیمی ۸۰۸ ۲,از اینکه 
برای جابجایی څانواده‌های شریف گچسارانی به نقاط مختلف شهر از هیچ تلاشی 
فروگذار نمی کنید قدردان شماهستیم 
حیدری نمایند گی روزنامه اطلاعات -گچساران 
بنا بآقای‌مومنی شور دار مهت ۶ ومون ر سین تلاسر یز رانشهر اصفهان, 
از زحمات بی‌دریغ شما و کلیه پرسنل آن مجموعه صمیمانه قدردان هستیم 
حاج علی اکبر قائدی حیدری 
8 قای صرقی, مسئول بز رگوار ومهت ۴ رفتر فانه ۸۷ یزرانشهر, زحمات 
خداپسندانه و صادقانه شما و همکاران گرامی‌تان قابل قدردانی است 
حاج علی اکبر قائدی حیدری 
8 مریریت مفت | ربستان اما صارق(ع), بر ارر ارجمنر جناب آقای 
گوران» بدینوسیله از شماو سیر همکارانتان که برای فرزندم وسایردانش 
آموزان آن منطقه زحمت می کشید تشکر می کنم و از خداوند متعال طول عمر 
باعزت همراه با موفقیت و سلامتی برایتان خواستارم 
اولیای دانش آموز نوروزی کلاس اول -تهران 
2 معلم ‏ لسوز ومهربا کلاس اولس رار فانم قاعر,با هیچ واژه‌ای قادر 
به تشکر و قدردانی از زحمات شما که بابت فرزندم و دیگردانش آموزان کلاس 
متحمل می‌شوید نیستم چون هرچه گویم باز هم ارزش تلاش شما بیشتر از آن 
است. بدین وسیله مراتب قدردانی خود را اعلام می کنم و از خداوند متعال طول 
عمر همراه با سلامتی برای شما و دیگر همکارانتان خواستارم 
اولیاء دانش آموزان نوروزی -تهران 
9 رفتر فو مره نور وزی عز ی توبهترین دختر دنیایی ای» عزیزم سالروز 
تولدت مبارک و بدان که عاشقانه دوستت داریم و برایت بهترینها را خواستاریم 
پدرء مادر و برادرت 
۶ آنیتا ادم ر ی۰۰٠‏ بهمن» سالروز تولدت را به توای فرشته زمینی تبریک 
می گوییم و امیدواریم همیشه تنی سالم و ذهنی خلاق داشته باشی 
پدر و مادرت -باقر اباد ورامین 


۳ || ۱۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


2۶ مدمور بار),با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف‌ترین گلهای 
هستی را به مناسبت سالروز ازدواجمان در ۲۲ بهمن تقدیمت می کنم و بدان که 
همسرت. و پسرمان سام راد -اصفهان 
8 معمورو و جیوه عبر ]از صمیم قلب ازدواجتان را تبریک می گوییم وبرای 
شما آرزوی آرامش و سعادت را داریم تا برای تمام عمر در کنار یکدیگر باشید 


دوستت دارم 


خانواده حسنی -اصفهان 

نوه عزیز ۴ سبهار) ار موفقیت تو در تمام مراحل زند گی‌ات آرزوی قلبی 
ماست و موفقیتت در رشته تکواندو را تبریک می گوییم 

پدربزرگ و مادر بزرگت -سنندج 
2 امیر جانم» ۰ آبهمن ماه» خورشید شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد.و 
دنیارنگ دیگری خواهد گرفت و قلبهابه مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت. 
تولدت مبارک همسرت شادی احری -شیراز 
9 رفتر فوبع» سر مولایی عز ی ,لبخند زدی وآسمان آبی شد /اشبهای قشنگ 
بهمن مهتابی شد/ پروانه پس از تولد زیبایت/ تا خر عمر غرق بی تابی شد.تولدت 
مبارک پدر و مادرت -ملارد 
9 موسای عبر ؟] روز تولدت بهترین روز عمر ماست. روزی که با تپشهای تند 
قلبت زندگی را آغاز کردی و نام تو درقلبم رویید.بهترینم تولدت مبارک 

همسرت. سعید هاشمی - تهران 
ہنا یآقا ی رلترهسینانتظامی,معاون ههتر ۴ وزیر فرهنگ وا رشاراسلامی 
ورئیس سازمان سینمای یشور بدینوسیله از تلاشهای شبانه روزی شماو توجه 
ویژه‌تان‌به پیشکسوتان رسانه‌هاقدردانتان‌هستیم 
9 آمین عزیز"» تولدت به یقین زیباترین ترنم هستی در گوش زمان بود تا 
زمزمه هستی در جان ما طنین انداز شود عمو اسماعیل وعمه سیما 
9 همسر عزیز وروست راشتنی ۶> خیلی دوستت دارم و بدان تو 
ارزشمندترین عشقی هستی که خدا به من عطا کرد 

عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 
2 رفت رکلم سار اچان» گر جان به جان من کنی» جان و جهان من تویی-دوستت 
دارم گلم 
8 بنا بآقای یهیی افتذاری,مریر یت معت ۴ فشلشویی تم نج ,از مشاوره خوب و 
ارزشمندشما کمال تشکررادارم واز خداوند منان خواهان سلامتی شماوخانواده‌تان 


هستم» خداوند روزی‌تان را دوچندان کند 


حبیب کریمی 


عبدالامیراسدالله زاده -شوشتر 


بهزاد امامی -کرج 


۱ پاسخ‌های‌پاهوش‌خودکلنچارپروید 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر زدن چمنہا 


2 1 خواب خواب کسانی که مشخصات خود می‌نویسم, مانند مشسخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. گر 
E‏ : را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! 


خوابگزار:مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


شیرین رحمتی. ۳ ۲ساله. مجرد. دانشجو و شاغل 


دوسال است متار که کرده‌ام و دارم ادامه تحصیل می‌دهم. 
کار هم می کنم. گاهی فکر می کنم خوابهایی که می‌بینیم 
بی معنی هستند اما تعبیر های شما خیلی پر محتوا هستند. بارها 
خواب می‌بینم کفشهای خاصی پوشیده‌ام. این کفشها کهنه یا 
نو یا پاشنه بلند و یا به پایم بز رگ هستند. آخرین خوابم: "رفتم 
کفش بخرم. یک جفت مشکی خریدم. اصلاً ازش خوشم 
نمی آمد. به خودم می گفتم من که از این کفشها نمی خرم 
پس چرا خر ید م. همین طور نشسته بودم و داشتم کفشهارا 
نگاه می کر دم. دیدم خانمی دارد به یک جفت دمپایی نقره‌ای 
نگاه می کند. خیلی خوشگل بود. متأسف شدم که چرا آنها 
رازودتر ندیدم ولی به خودم می گفتم من به کفش احتیاج 
دارم نه دمپایی و اگر بخواهم بخرمش گران‌تر است. مدام با 
حسرت نگاهش می کردم. حس می کردم آن دمپایی‌ها سایز 
پای من وبرای من است.من کوچک پا هستم و دمپایی به 
سایز پایم سخت پیدا می‌شود. "مادرم هم خواب دیده "یکی از 
سینه‌هایش بزر گ شده. از یکی شیر و از دیگری خون می آید. 
اسهال هم گرفته." 


لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید ابا تلگرام 
و واتساپ بفرستید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


درضمن خواب خود راقبل از این که‌برایتان تعبیرش کنم.برای 
کسی تعریف نکنید زیر شاید در خواب شمارازهایی باشد که‌وقتی 
که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


مرسی از تعر یف شما. و تبریک به شما که پس از متار که به سمت رشد 
خر کت گردید. کفش معمولاً نماد جفت است. کسی که خواب می‌بیند 
کفشهای متعددی سر راهش قرار می گیرد. به این معنی است که 
مر دهای متعد دی در اطرافش پر سه می‌زنند. وقتی که کفشها مناسب 
بای شما نیستند. تعبیر ش این است که آن پر سه زنند گان برای شما 
جفت مناسبی نیستند. واین راناخود آگاه شما می‌فهمد و سناریوی 
خواب رامی‌نویسد. کفشی را که انتخاب کردید. نماد مردی است 
که دوستی و عاطفه او پایدار است اما شمااو را نمی‌پسندید. اگر چنین 
کسی در زند گی شما هست. ممکن است خلاف سلیقه خود رفتار واو 
را انتخاب کنید. اما حسرت به‌دل خواهید شد. آن دمپایی» نماد مردی 
است که به نظر شما ظاهر و باطنش خوب است اما ماندنی نیست و حتی 
انگار مال کسی دیگر است و یا کلی خواهان دار د. کفش در خواب هر چه 
محکمتر و اندازه‌تر باشد. نماد مرد ماندنی‌تر است. دمپایی‌ها نماد 
مردی است که آتشش تند است و زود هم سرد می‌شود و می‌رود. 
تعبیر خواب ماد تان به بررسی نیاز دار د. می‌تواند نشانه رنج و زحمت 
و غصه زیاد باشد. می‌تواند به این معنی هم باشد که مادرتان برای 
سلامتی خودش نگران است و اضطراب دارد. برای رفع نگرانی بروند 
پیش زنان زایمان تا راهنمایی شوند که به چه ازمایشی نیاز دارند تا 
خیالشان از سلامتی خودشان راحت شود. 


اا دد در بایدر ناد ای ام ود دند گی کنی 


سلام بر شما. قبل از تعبیر برای شما و خوانند گان محترم دیگر دوباره توضیح می‌دهم که چون 

تعداد خوابها زیاد است و در هر شماره مجله بیشتر از سه یا چهار تعبیر خواب چاپ نمی‌شود. 

مجبورم خوابها را به نوبت تعبیر کنم. ضمناً برایم بسی سخت است که بخواهم تعبیر خوابهای شما 

دود یزه. شاغلل؟ خواب شما به دلیل روحیه و شرایط زندگی شما طراحی شده. این خواب می‌گوید از اوضاعی که 
دارید. راضی نیستید و یا اوضاع خوبی دارید اما احساس رضایت و خشنودی نمی کنید. پایین آمدن 

سلام. دختری سی و نه ساله از پله یعنی پیشرفت نکردن. سرگین آدم یعنی لطمه‌هایی که از آدمها دیده‌اید. شما می‌توانید این 
از پله پایین می‌آیم و دستم برسید. راهش این است که افسوس و حسرت نخورید. از گذشته بیرون بيایید. از اکنون خود لذت 


سر گین آدم هست. خواهش ببرید و در اکنون زندگی کنید. حرف مردم برایتان باد هوا باشد. ورزش کنید. موزیک شاد گوش 
دارم راستی و حقیقت این کنید. با قصه و فیلم و موزیک غم‌انگیز خداحافظی کنید. به ظاهر خودتان برسید و متنوع باشید. با 
خواب را تعبیر کنید و برایم پیام دوستان شاد بگردید. خدارا هم فراموش نکنیدو برای خود هدف تعیین کنید. در این حالت خواب 
بفرستید هر چه زود تر. خواهید دید که از پله بالا می‌روید و در دست شما چیزی است که دوست دارید. 


این خواب دارد می‌گوید شخصیت شما به سمت 

حمیرا ویسی. ۵۵ ساله. متار که» شاغل. اهواز کمال در خر کت است. قبلا خارزار بود که به این 

معنی است که زندگی قبلی شما خوب نبوده. حالا 

خواب دیدم رفتم به زمینم سر بزنم. در بیداری زمین ندارم. دیدم پر از گلهای زیبا شده. گلزار شده که نماد این است که زندگی امروز شما 
به خودم گفتم دفعه قبل که آمدم اینجا تمامش خار بود. در خواب حالم خوب بود. خوب است و معنویت و محبتی دارد. 


یت 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۲۹ | ۶۲ 


گروهی از مردم تر کیه در صد و چهارمین سال پایان نبرد ساریکامیس 
حمل می کنند. در این نبرد بیش از ٩۰‏ هزار سرباز ترک جان باختند. 


k2 


مردم در حال باز دید از اسکلت دایناسوری هستند که به نام آدیپی" 
معروف شده و به تازگی در موزه‌ای در اسکاتلند به نمایش درآمده است 
وا تا اف 
وهای رها ما ل ها ار 
قدری بالاست که نمی‌توان قیمتی برایش تعیین کرد. 


ر 


این درخت که در ایتالیا قرار دارد. ظاهری عجیب و به شکل صورت 
به در خت متفکر معروف شده است. 


۴ ۱ ۱۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


از متاطی ار حمله د راک کاو ند بل حولنات در میان آیهای کل آلودی که 
در حال خشک شدن هستند به دام بیفتند. متاسفانه عکاس این تصاویر گفت 
که وان ای وان رانسات .هد جون فاصله ان ا در باه زباد ودو 


۰ 2 5 5 
خودش هم درون گل دفن می سد. 
2 > ارتیم" » oa ma uma ou og”‏ 
وتو تاه < دهم وه ma e‏ ~~ 
“om‏ کے مر هه 4جن amas ma‏ س 
مر کد ےی ر 2 4 ~e cea ma‏ 
کت و تم چے ھک `“ mar ana‏ 
ەر ۳ 3 ۰ ۰ 2 حص 2 مه DD‏ 
کح وا a‏ عص Kaa‏ مه mwa‏ 
س تَ ب . سوت ma‏ حوسچ. | 
وت ی نی ی عم ۴ maa ma wm a aoa‏ 
ی کار ہے و لے ا 
٣پ‏ 2 حر ی له > ص و و 
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کک کت = د مه >“ O.‏ 
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3 ا يھ 2 و 22 
»2 بت و ود وو و و دوه 


نمایی دور از مردم کره جنوبی رامی‌بینید که مشغول ماهیگیری 
در فستیوال زمستانی ماهیگیری هستند. در این فستیوال مردم در منطقه 
پیونگ چانگ جمع شده و سطح بخزده دریاچه را می کنند تا حفره‌ای کوچک 
برای ماهیگیری ایجاد کنند. فردی که بتواند بیشترین ماهی را در تمام روز 
صید کند قهر مان شناخته می‌شود. 


یک سوار کار اسپانیایی 
همراه ب ااسبش از 
ميان شعله‌ها عبور 
می‌کند. این حرکت 
بخشی از آیین سنتی 
سالانه اسپانبایی‌ها 
به نام "لامینار یاس" 
اوک 1 
قدمت دارد. مردم بر 
این باورند که عبور از 
آتش می‌تواند به پاک 
شدن پلیدیها و داشتن 
آینده‌ای روشن‌تر به 
اا کک ند 


عباس خادم الحسینی 


تاثیر جسمی و روانی شادی 

طبق تحقیقات علم پزشکی , خنده و شادی 
تأثیرات بسیار زیادی بر اندام ها و دستگاه های 
مخت ف بدن می گذارد. به عنوان مثال وضعیت 
گردش خون را بهبود می‌بخشد و از غلظت خون 
سلول های بدن بهتر تغذیه شوند و از سلامت 
بهتری بر خوردار باشند . خنده و شادی همچنین 
سرخ رگ های قلب را بازتر می کند و موب رگ هایی 
که بر اثر تنش مسدود شده اند را ترمیم می کند . 
علاوه بر این» نقش مهمی در پیشگیری از حملات 
قلبی دارد. احتمال بر وز انواع سکته ولخته شدن 
خون در رگ هارا کاهش می دهد فشار خون 
را متعادل می کند. با کاهش کور تیزول , افزايش 
هموگلوبین ‏ افزایش فعالیت سلول های کاهنده ی 


رنگ‌اشتباه بقیه از صفحه ۲۳ 
در زندان خودم ۰.۰ 


نیامده بود. پدربزر گم را به بیمارستان و سی سی 
یوبرده‌بودند. نادر هم از دانشگاه مستقیم به 
بیمارستان رفته بود. قرار بود من هم به بیمارستان 
بروم. من و ناهید. آما ناهید هنوز نیامده بود. کمی از 
هشت ونیم گذشته بود که بالاخره آمد. رژ قرمزی 
به لبهای ش زده بود. فقط رژ نبود. آرایش کامل 
اتاک با همین آزایش دنم خواندی؟ 
چشسمت از سسنگینی بار ریمل خسته نشد؟ ناهید 
آدامسش رااز یک طرف دهانش به سمت دیگر 
چر خاند و گفت چشم تو درنیامد اینقدر در صورت 
من دنبال آرايش گشتی؟! 

در صدایش احساس قدرت بود. طفلک حتماً 


جوردیگربایددید_ رسن" 
من فر شته‌ای ت ۰ 


کار می کرده. می‌گوی د: "جهنمی نبودم. آنجا 
محل ماموریت من بود. بعد | خدا خواست به 
زمین سقوط کنم." پروانه را بعد از آسایشگاه 
راق در یرازم کید ااا 
جمع وجور کر دند. بعدش مرابه خانه‌ای فرستادند 
کا کا را 
می‌روند وهنری یاد می‌گیرند تابافروش 
محصولات دست‌ساز خود در ا مدی داشته باشند 
و کم کم بتوانند روی پای خود بایستند. من برای 
شر کت کردن در آن کلاسها انگیزه و حوصله 
ندارم. البته اوضاعم خوب شده. خواهرهایم هم 
حمایتم می کنند. شعر هم می گویم و چیزهایی 
می‌نویسم." چندی پیش یکی از روانشناسان 


درد وافزایش سیتوکینین.دستگاه ایمنی بدن را 
تقویت می کند و سیستم دفاعی را فعال می‌نماید . 

از انجایی که شادی و خنده‌باعث تر شح هورمون 
آ ندروفین ( ماده شیمیایی ضد دردی که در مواقع 
لزوم برای تخفیف درد ترشح می شود) می گردد. 
به عنوان مسکنی طبیعی و بد ون عارضه بر ای درد 
هاعمل می کند. علاوه بر این فرایندهای گوارشی 
راسرعت می دهد . سوءهاضمه را بهبود می‌بخشد 
و کالری‌هارابه سرعت می سوزاند. رشد سرطان را 
کند می کند و دارویی طبیعی برای مبارزه باسرطان 
و جلوگیری از گسترش آن در بدن محسوب می 
شود. خنده و شادی بر کار بسیاری دیگر از اندام 
های بدن نیز تاثیر مثبت می گذارد و عاملی بسیار 
مفید برای بهبود وضعیت جسمی است . 

شاد زیستن دشمن احساسات منفی محسوب 
می شود و می‌تواند استرس و نگرانی رااز بین ببرد 


فکر کرده بود الان مادرم از یک گوشه خانه سر ک 
می کشد و از آوحمایت می کند. بر ای همین هم 
همانجا دم در حاضر جوابی را شروع کرده‌بود. من 
ننه‌ات نیست جوجه که هوایت را داشته باشد. 
خواست فرار کند که چنگ انداختم و از پشت 
یقه‌اش را گرفتم و با یک دستم جلوی دهانش را 
گرفتم و کشان کشان او رابه سمت مبل بردم و 
پرتش کردم روی کانایه. او را کتک می‌زدم واو 
دست و پا میزد و فحش میداد. هر چه به او می گفتم 
فقط یک لحظه برای اینکه صد ابش را بند بیاورم. 
کوسن کنار مبل راب رداشتم وروی صور تش فشار 
دادم. ناهید آن زیر فریاد میزد و بامشت به پشتم 
می کوبید و من کوسن را محکمتر فشار می‌دادم 
وبالاخره‌بعد از چند لحظه او از دست وپاافتاد و 


سرای مهر اوراویزیت کرد. آخرش پرسید: آفکر 
فقط به بعضی‌ها می توانم بگویم فرشته‌ای هستم 
که از جهنم به زمین سقوط کرده." 
جور دیگر: 

شکلی محسوس دارد. توهمات دیداری و شنیداری 
از علایم آشکاری است که در او دیده می‌شود. 
بدبینی و سوءظن هم دارد. او امروز به کسی 
اطمینان دارد و فر دا بی‌اعتماد می‌شود. در این افر اد 
گفت و گوی ذهنی به‌شدت وجود دارد و دیگران را 
به‌طور ذهنی قضاوت و محکوم می کنند. رفتارهای 
هیجانی زیادی دارند وبخش منطق واستدلالآنها 
تعطیل می‌شود. اسکیز وفرنی به سرطان خاموش 
تشدید کرد. دوست همسر دومش بود که به او 


ا 


. شادی می‌تواند رضایتمندی نسبی ما را از زند گی 
بیشتر کرده و کمک کند تا از پتانسیل درونی و 
توانایی های ذاتی خود بهتر و کاملتر استفاده کنیم 
.جرا که نبود شادی می تواند بسیاری از توانایی‌ها 
و استعدادهای‌ماراس کوب کرده. انگیزه و 
هد فمندی را در وجودمان تضعیف کند و زندگی 
مان را در راستای افت کیفی به پیش ببرد . 

بنابر آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گیری 
کرد که شادی. بهترین و ارزان ترین دارویی است 
که می توانیم از آن برای بالا بردن سطح کیفی 
زند گی مان (در همه ی ابعاد ) بهره‌مند شویم. 
دانشمندان عقیده دارند که انسان تنها موجودی 
است که می‌تواند از شدت شادی بخندد . پس 
چرا از این موهبت الهی نهایت استفاده را نبریم 
و زند گی مان را سرشار از شادی و شور وشوق و 


لذت نکنیم . 


من ‌هم روی زمین ولو شدم.اصلاً فکرش راهم 
نمی کردم مرده باشد. منتظر بودم بلند شود و 
شروع کند به بد و بیراه گفتن. اما تکان نمی‌خورد. 
چند دقيقه گذشت. با ترس دستش را گرفتم.شل 
بود. صدایش کردم. جوابم رانداد. ترسیدم. لیوان 
اب آوردم تا اورا به هوش بیاورم. اما ناهید عکس 
العملی نشان نمی‌داد. به اورژانس زنگ زدم.اما 
وقتی رسیدند دیگر کار از کار گذشته بود. 

نمی دانم چه کسی به مادرم خبر داد. پلیس آمد 
ومرابه جرم قتل گرفتند. خودم اعتراف کردم. 
جای انکار نبود. به زندان منتقل شدم و تمام! 

هوزپاور شدارم تاهید را کشته‌ام مادرم 
می گفت همان روز رضایت داده. یک بچه‌اش 
مرده نمی‌تواند دیگری راهم بکشد. اما می‌دانم 
من هیچ وقت از زندان آزاد نمی‌شوم. از این زندان 
آزاد شوم. در زندان خودم تا ابد گرفتارم. 


گفت تو مدیوم خوبی خواهی شد. عامل دیگری 
که ضربه کاری و کمرشکنی زد. میرمحمودی و 
دوستش بودند که اثر تخریبی زیادی روی پر وانه 
گذاشتند. او این روزها هم با کسی دیگر در تماس 
است که اوهم درحال تخریب پروانه است و اورابه 
سمت توهمات بیشتر سوق می‌دهد. اگر بخواهیم 
به او کمک کنیم. هر گز نباید توهماتش را تأیید 
کنیم تا چشم دلش به روی حقایق واقعی باز شود. 
زا ار 
شنوایی خود می‌شنود. دیگران هم باید آن بشنوند. 
من از او پرسیدم صداها را از داخل گوش می‌شنوی 
یااز بیرون؟ گفت از بیرون. انگار یکی دم گوشم 
زمزمه می کند. همین جواب کافی است که بگوییم 
اواسکیزوفرن است. او به دارودرمانی و مشاوره 
درمانی نیاز دارد و البته از ادمهای سمی هم باید 
دور باشد. یعنی آنهایی که به او تلقین می‌کنند که 
تو ماورائی هستی. 
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